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راهنمای تدوین و تنظیم مقاله

الف( شرایط عمومی
مقالات ارســالی باید از صبغه‌ی _ تحلیلی، ســاختار منطقی و انســجام محتوایی برخوردار 

بوده، مستند و مستدل و با قلمی روان و رسا به زبان فارسی و یا عربی نگارش یافته باشد.

ب( نحوه تنظیم مقالات
که باید دربردارنده عنوان و موضوع مقاله، قلمرو  1. چکیده: آیینه تمام‌نما و فشــرده بحث اســت 

کلیدی، حداقل پنج  یکرد خاص و فهرســتی از واژه‌های  بحث، اشــاره به مهمترین نتایج و رو

کلمه ضمیمه شود. کثر هفت واژه باشد و در 120 تا 200  واژه و حدا

2. مقدمه: شــامل خلاصه‌ای از بیان مســأله، اهمیت و ابعاد موضوع، اهداف پژوهش، سؤال‌ها و 

پیشینه پژوهش باشد.

3. نتیجه‌گیری: شامل یافته‌های پژوهش به شیوه‌ای دقیق و روشن، تبیین میزان ارتباط یافته‌ها 

با اهداف پژوهش و ترجیحاً ارائه راهکارها و پیشنهادات.

4. ارجاعات: ارجاع به منابع و مآخذ در متن مقاله، به شــیوه‌ی درون متنی با فونت 12 باشــد، و 

در پایان نقل قول یا موضوع استفاده شده، به شکل ذیل آورده شود:

_ منابع فارســی و عربی: )نام خانوادگی مؤلف، ســال نشــر، جلد، صفحه(؛ مثال: )حســینی،  	

1376، ج2، ص83(.

.)planting,1998,p.71( :؛ مثال)منابع لاتین: )صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگی مؤلف _ 	

کتب، مقالات و ســایت‌ها  5. فهرســت منابع: در پایان مقاله، فهرســت منابع الفبایی به ترتیب 

به صورت ذیل ارائه شود:
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کتــاب: نــام خانوادگــی1 و نام نویســنده، نــام کتاب، نــام مترجم یا مصحح، شــماره جلــد، نوبت 

یخ چاپ )ق/م(. چاپ، محل انتشار: نام ناشر، تار

ج( ارسال مقاله
فایــل مقاله به دفتر نشــریه و یا پســت الکترونیکــی مجلــه )feqh.edu@jz.ac.ir( )حتماً قید 

ی و  کامل نویســنده، تحصیلات حوزو گروه( با ذکر نام و نام خانوادگی  شــود مربوط به نشــریه 

دانشگاهی، نشانی پستی، شماره تلفن و نشانی الکترونیکی ارسال شود.

مثال: مکی  نوشته شود.  نام خانوادگی لقب  از  بعد  پرانتز   داخل 
ً
القاب رایج است، حتما دارای  نویسنده  1. چنان‌چه 

عاملی )شهید اول(، محمد بن جمال الدین.
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5 ریدبرس نخس

 

سخن سردبیر

تحقیق در علم فقه همانند تحقیق در ســایر علوم باید مســتدام و مستمر باشد. اینکه گمان 

کنیــم بــا تحقیق جامــع پیرامون یک موضــوع فقهی، پرونده علمی آن بســته می‏شــود، گمان 

صحیحی نیســت. فقه با نیازهای جامعه مرتبط اســت و در صدد نظم بخشــیدن و جهت 

کــه این نیازها متغیــر و فاقد ثبات می‏باشــد، نمی‏توان به یک  دادن بــه آنهــا می‏باشــد از آنجا 

گیرد. کرد. بلکه باید در طول زمان مورد بررسی مجدد قرار  تحقیق بسنده 

گفته شد در عصر حاضر پیرامون تحقیقات فقهی لازم است به دو جهت  علاوه بر آنچه 

دیگر توجه شود.

کاربردی  که عمده اقبال پژوهشــگران عرصه‏ی فقه به موضوعات  جهت اول این اســت 

کاربردی بودن معنای صحیحی اراده نمی‏شــود.  و به روز می‏باشــد. گاهی از به روز بودن و یا 

گــر ضابطــه در ایــن دو ویژگــی، میزان اســتقبال و رضایت رســانه‏ها و یا افکار عمومی باشــد  ا

تحقیقــات فقهــی بــا خطر بزرگــی مواجه خواهد شــد. عموم احــکام فقهی از قدیم مــورد ابتلا 

بــوده و هســت و خواهــد بــود. نپرداختــن به تحقیــق در آن موضوعــات و منطبق نکــردن آنها 

بــا اقتضائــات و ادبیــات رایــج عصــر حاضــر، باعث مهجــور مانــدن آنها و مشــکلات بعدی 

که شاید مخاطب آنچنانی هم نداشته باشد مثل  می‏شود. چگونه است بعضی موضوعاتی 

احکام ازدواج سفید یا ازدواج مدنی و امثال آن را برای تحقیق خوب می‏دانیم؛ ولی تحقیق 

که مهم‏ترین  در مورد بعضی از احکام طهارت، نماز یا روزه، با فرض داشــتن شــرایط تحقیق 

آن ابداع بودن و جدید بودن اســت اســتقبال نکنیم؟ حداقل نیاز پژوهشــی تمام فقه منطبق 

که برآورده نشدن این نیاز باعث شده عرضه‏ی برخی از منابع  کردن آن با ادبیات روز است. 

تی مواجه شود. فقهی با مشکلا
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ی به  جهــت دوم ایــن اســت که در عصر حاضر بــا توجه به ورود مجامع علمــی غیر حوزو

مباحــث فقهــی، ضرورت دارد تا حد امکان، احکام مســلم و ضروری فقهی مســتند ســازی 

شود. این احکام مثل حرمت ازدواج یک زن با چند مرد، کیفیت نماز، توقیفی بودن عبادات 

گر چه از مســلمات فقهی می‏باشــند و در متون فقهی بی نیاز از اســتدلال دیده  و مانند آنها ا

شده اند، ولی در عصر حاضر کم‏کم با تشکیک مواجه می‏شوند. بنابراین برای مصون ماندن 

که ممکن است باید آنها را مستند سازی نمود و  یات فقه از شبهه و اشکال، تا جایی  ضرور

ادله قرآنی و روایی و غیر آن را استخراج نمود تا از شبهه ابداع آنها توسط فقها و عدم استناد 

به مصدر اصلی فقه در امان باشند.

از این رو شایســته اســت اســاتید و طــاب خواهر نیز بــا توجه به نیازهای مذکــور، اهتمام 

بیشتری نسبت به پژوهش‏های فقهی خصوصا در موضوعات مرتبط با بانوان داشته باشند.

والسلام



امکان سنجی سفهی بودن مهریه‏های سنگین

یز اللهی1 زهرا عز

چکیده
مهریه‏های سنگین، اموال تعیین شده بواسطه‏ی عقد ازدواج هستند که زوج نه بالفعل و نه 

بالقوه توان پرداخت آن را نداشته باشد.
کرده است  پژوهش حاضر با تکیه بر منابع فقهی _ اصولی و برگرفته از روش تحلیلی اثبات 
که تعاریف عمل سفهی و نیز ذکر نکاح در زمره محجورات سفیه، با توجه به شهرت عوضیت 
معامله  بطلان  اثبات  هستند؛  مذکور  مهریه‏های  بر  بودن  سفهی  صدق  بر  شواهدی  مهر، 
اطِلِ...<و اثبات صحت آن از طریق  �بَ

ْ
ال �بِ مْ 

ُ
ك �نَ �یْ َ �ب مْ 

ُ
ك

َ
مْوَال

أَ
� وا 

ُ
كُل

أْ
� �تَ ا 

َ
ل سفهی بواسطه آیه>... 

<با محذوراتی مواجه است؛  رَا�ضٍ �تَ عَ�نْ  ارَ�ةً  َ �ج >�تِ و  ودِ<  عُ�قُ
ْ
ال �بِ وا  وْ�فُ

أَ
�< عمومات صحت همچون 

اما در صورت موضوعیت دیدن برای سفهی بودن اعمال سفیه در ادله‏ی بطلان معاملات 
سفیه و تنقیح مناط، حکم به بطلان مهریه‏های سنگین سفهی قابل دفاع است.

کلیدی: سفیه، مهریه، بطلان معاملات. واژگان 

مقدمه
گاه بــه علل دیگر به زن تعلق می‏گیرد؛ نســبت  که بواســطه عقد ازدواج و  مهریــه مالی اســت 

گونی  گونا بــه مهریــه از جهــات مختلــف فقهی، حقوقــی، روانــی، اجتماعــی و... و در ابعــاد 

گفت؛ از جمله این جهات  همچون ماهیت مهر، اقسام مهر، مقدار مهر و... می‏توان سخن 

و ابعاد، امکان سنجی سفهی بودن مهریه‏های سنگین می‏باشد.

جــواز تعییــن مهریه‏های ســنگین بواســطه‏ی عقد ازدواج فــی الجمله مورد اتفاق مشــهور 

1. طلبه دوره عالی فقه، جامعة الزهراء؟عها؟.
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فقهــای امامیــه بوده اســت؛ اما برخــی صور این موضوع نظیــر تعیین مقدار مهریــه‏ای که زوج 

نوعــا تــوان پرداخــت آن را نــدارد، در زمــره مصادیــق مســتحدثه و یــا حداقــل نیازمنــد بحث 

تحلیلی و تطبیقی مجزا است.

مــورد ابتــا بودن مســأله و گســتردگی آثار آن بخصــوص از حیث اجتماعــی، وجود اقوال 

متعــدد در میــان صاحبنظران معاصر و پرداخته نشــدن مفصل، اهمیت و ضرورت بررســی 

مجدد مسأله را آشکار می‏نماید.

ی قــرار گیردف عبارت  کاو کــه در این تحقیق بایــد مورد وا از جملــه ســؤالات و ابهاماتــی 

است از:

1. حکــم اولی تعیین مهریه‏های ســنگین در عقــد ازدواج در حالت اختلال برخی قواعد 

عمومی باب معاملات چیست؟

2. ارتبــاط عمومــات و اطلاقــات ادلــه صحــت معامــات با حکــم مســأله‏ی مهریه‏های 

سفهی چگونه است؟

3. ســفهی بــودن تعییــن مهریه‏های ســنگین در عقد ازدواج بدون صدق ســفیه بر فاعل 

آن، چه تأثیری در حکم مسأله دارد؟

و...

کتب فقهی قدماء بسیار مختصر و در حد ذکر عدم  بحث تعیین مهریه‏های سنگین در 

گردیده است؛ در مقالاتی همچون مقاله علمی  کثرت مهریه، مطرح  وجود سقف در جانب 

_ تخصصی »بررسی ادله فقهی بطلان مهریه‏های سنگین« نوشته محمد سرباز جمشیدی، 

کم پرداخته شــده اســت؛ لذا  نیــز بــه اختصار و بــه برخی جهات بطلان و امکان دخالت حا

ی و پرداخت تفصیلی به مسأله مطلوب به نظر می‏رسد. کاو وا

1. مفهوم شناسی سفه
1. 1. معنای لغوی

مشــهور لغوییــن ســفه را نقیــض حلــم )فراهیــدی، 1409ق، ج4، ص9؛ جوهــری، 1410ق، ج6، ص2234؛ 

صاحــب بــن عبــاد، 1414ق، ج3، ص416 و طریحــی، 1375ش، ج6، ص346(. و خفــت حلــم )ابــن منظــور، 
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1414ق، ج13، ص497 و صاحــب بــن عبــاد، 1414ق، ج3، ص416(. دانســته‏اند، صحــاح اصــل ســفه را 

یاد نوشــیدن و ســیر نشــدن آورده اســت )جوهری، 1410ق، ج6،  خفت و سَــفَهتُ الماء را به معنای ز

ص2234 و 2235(.

در »المحیط« اصل سفه، اضطراب و منازعه دانسته شده است و سفهت الماء به نوشیدن 

یحُ الشــجرَ به کج کردن باد شــاخه را و ســفهت الطعنة به سرعت گرفتن خون از  آب، تســفّهت الر

آن معنا شده است )صاحب بن عباد، 1414ق، ج3، ص416(.

»معجم مقاییس اللغة« آن را اصل واحد به معنای خفت و سخافت دانسته و می‏گوید: 

ثوبٌ ســفیه یعنی لباســی با بافت پســت و تســفّهت فلاناً عن ماله یعنی فریفتن او در مالش 

)احمد بن فارس، 1404ق، ج3، ص79 و 80(؛ و در »مصباح« ســفیه، ســبک عقل معنی شــده اســت 

)مقری فیومی، بی‏تا، ج2، ص279(.

راغــب در »مفــردات« می‏گویــد: سَــفَه یعنــی خفــت در بــدن، زمــامٌ ســفیه یعنــی دارای 

ی اســتعمال  یاد، و در خفت نفس به خاطر نقصان عقل و نیز امور دنیوی و اخرو اضطراب ز

�ي  �تِ
َّ
كُمُ ال

َ
مْوَال

أَ
هَاءَ � �فَ وا السُّ �تُ ؤ�ْ ا �تُ

َ
شــده اســت؛ از جمله شواهد برای اســتعمال درامور دنیوی آیه >وَل

ی  اخــرو بــرای  و   )5 )نســاء:  ا<  مَعْرُو�فً وْلاً  �قَ هُمْ 
َ
ل وا 

ُ
ول وَ�قُ وَاكْسُوهُمْ  هَا  �ي �فِ وهُمْ  �قُ وَارْز�ُ امًا  �يَ �قِ كُمْ 

َ
ل هُ 

َ
اللّ عَلَ  َ �ج

طَطًا< )جــن: 4( می‏باشــد )راغــب اصفهانــی، 1412ق، ص414(.  َ هِ �ش
َ
ی اللّ

َ
ا عَل هُ�نَ �ي ولُ سَ�فِ �قُ َ هُ كَا�نَ �ي

�نَّ
أَ
آیــه >وَ�

همچنین در معنای جهل نیز آمده است )طریحی، ج6، ص346(.

یاد در مقابــل عقل و حلم  برخــی معاصریــن قائلنــد ســفه از أصل واحد اختلال اســت، ز

گاه در اختــال امور مادیــه. و مفاهیم خفت و ســخافت و رداء و میل و  کار رفتــه اســت و  بــه 

خدعه و نقص و جهل و اضطراب و اسراف از آثار و لوازم این اصل است )مصطفوی، 1368ش، 

ج5، ص146(.

که معنای متفقٌ علیهی در  گرچه این تحلیل، نامناسب به نظر نمی‏رسد، اما در مواردی 

میان لغویین وجود دارد حفظ آن معنا، و تفسیر و توجیه آن، مناسب‏تر می‏باشد؛ لذا سفه با 

توجه به اقوال ذکر شــده به معنای خفت اســت و لو اینکه ابتداءً به معنای خفت و ســبکی 

مــادی باشــد و خصوصیاتی همچون اضطراب، انحراف، تمایل، ســرعت، ســبکی جنس، 

خدعه، نقص در فهم و... همگی از آثار ســبکی می‏توانند باشــند چرا که شیء سبک است 
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کم خرد، ســفیه می‏گویند به جهت ســبکی فهم و  که ثبات و اســتقامت ندارد و به شــخص 

کــه در نگاه لغوییــن معنای عام ســفاهت و کم خردی لحاظ شــده  کــه دارد  نقصــان عقلــی 

اســت نه جهت خاص؛ البته اثبات این ادعا نیاز به ارائه شــواهد استعمالی دارد اما با توجه 

کتفا می‏شود. به اینکه تعریف لغوی سفه تأثیری در بحث ندارد لذا به این مقدار ا

2. 1. معنای اصطلاحی

کلام فقهاء )حســینی عاملی، 1419ق، ج16، ص40 و نراقی، ص522 و 523( ســفاهت در مقابل رشــد  در 

اســت و شــهرت و غلبه، در معنای خاص مالی اســت. شــهید در مســالک می‏گوید: رشــد، 

کــه دارا بودنش، ســبب توانمندی شــخص در اداره اموالش  ملکــه و کیفیت نفســانی اســت 

می‏گردد )عاملی، 1413ق، ج4، ص148(.

ــی، 1408ق، ج2، 
ّ
 لماله« تفســیر می‏کند )محقق حل

ً
صاحــب شــرایع رشــد را به »أن یکــون مصلحا

کــه اموالــش را در غیر وجه  گفتــه شــده در اصطــاح فقهــاء ســفیه کســی اســت  ص85( و نیــز 

ــی، 1387ق، ج2، ص55( و از نظر محقق 
ّ
ئــم بــا افعــال عقلاء صــرف می‏کنــد )فخرالمحققیــن حل ملا

که جنون تباهی و  نراقی ســفاهت دارای انواع مختلفی اســت همچون جنون، با این تفاوت 

گاه در سخنان  گاه در خنده بی‏موقع،  اختلال عقل اســت و ســفاهت، کم عقلی؛ ســفاهت 

گاه ناتوانی از مدیریت صحیح خانواده و اولاد و...  ناشایســت، گاه صرف نادرســت اموال و 

خود را نشان می‏دهد و اصطلاح فقهاء با لغویین یکی است یعنی همان ناقص العقل، البته 

احتمال اصطلاح خاص مرتبط با امور مالی نیز می‏رود. )نراقی، 1417ق، ص522 و 523(

که  یف فقهاســت؛ چرا  بــه نظــر می‏رســد تعریف مذکــور در حقوق مدنی نیــز متأثــر از تعار

کــه تصرفات او در امــوال و حقوق مالی خود  در قانــون مدنــی ماده 1208 غیر رشــید به کســی 

عقلایی نباشد تعریف شده است )امامی، بی‏تا، ج5، ص255(

همچنین به نظر می‏رســد اختصاص به امور مالی در تعریف فقهاء، ناشــی از دو مطلب 

کم خرد در امور مالی تفســیر می‏کند و دوم محدوده  که ســفیه را به  باشــد؛ اول برخی روایاتی 

ر است 
ّ

که امور مالی است. چنانکه در مجمع البحرین آمده: سفیه مبذ اتفاقی حجر سفیه 

که اموالش را در غیر اغراض صحیحه صرف می‏کند و در معامله، خدعه  کســی اســت  و او 
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که این نیز برداشــت از برخی آیات و روایات اســت؛  می‏خــورد )طریحــی، 1375ش، ج6، ص346(. 

امــا هم‏چنانکــه بعــداً نیــز خواهــد آمــد در روایــات، تعابیــر صریــح در عمومیت حکــم در غیر 

عبادات، وجود دارد، علاوه اینکه به نظر می‏رســد تفســیر مالی از باب مثال و مصداق بارز و 

قابل سنجش بودن، ذکر شده است.

البته اصل تفکیک بین افعال ســفیه، قابل تأمل اســت؛ زیرا عنوان ســفیه با یکی دو بار 

یه وار بــودن عمل  رفتــار و یــا معاملــه نامناســب، صــدق نمی‏کنــد بلکه متوقــف بر تکــرار و رو

که این استمرار حکایت از نقصان تشخیص و خرد دارد و به عبارت  است و لو برای مدتی، 

دیگر رفتار، اثر آن نقصان اســت؛ و روشــن است نقصان در خرد، در تمام جهات تشخیص و 

گیری خود را بروز خواهد داد. تصمیم 

کــه در تعریــف آن، بر خلاف ســفیه و ســفاهت که صفــت فرد،  بــه خــاف عمل ســفهی 

یف به عملی که عقلاء اقدام  لحاظ می‏شــود، خصوصیت عمل مد نظر اســت همچون تعار

بر آن را تقبیح و خبرگان مذمت می‏کنند )انصاری دزفولی، 1411ق، ج11، ص102(، یا اینکه امر سفهی 

ئی نوعی یا شــخصی وجود ندارد )طباطبایی قمی،  که در آن غرض عقلا عبارت اســت از آنچه 

1413ق، ج1، ص153( و یــا معاملــه ســفهی ایــن نیســت که دو طرف عقد و یا یکی ســفیه باشــد 

که از نوع  گونه‏ای باشد  که از ســفیه صادر می‏گردد... یعنی به  گونه‏ای باشــد  بلکه معامله به 

مــردم و عقلاء صادر نمی‏شــود )جمعــی از مؤلفان، بی‏تــا، ج13، ص167(؛ البته تعریف اخیر با عنوان 

سفیهی سازگارتر است تا سفهی.

در هر حال ســفه در لغت عام اســت و مطلق نقصان عقل را در بر می‏گیرد و در اصطلاح 

کثراً به معنای ســفاهت در امور مالی اســت؛ همچنانکه نسبت میان  فقهاء به نظر می‏رســد ا

معامله سفیه و معامله سفهی عموم و خصوص من وجه است.

2. تقسیم مهرهای سنگین
ئی نوعی یا شخصی ندارد و عقلاء آن را تقبیح  گذشت عمل سفهی آن است که غرض عقلا

می‏کننــد از جملــه در عقود؛ به نظر می‏رســد بر مهریه‏های ســنگین در برخــی حالات و صور، 

ســفهی بــودن صدق می‏کنــد همچنانکه این ادعا توســط برخــی از معاصرین )مکارم شــیرازی، 
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گردیده و حکم به بطلان و جایگزینی مهر المثل شده است. 1425ق، ج1، ص20( نیز مطرح 

گر غرض  ئی اســت؛ و لــذا ا محــل بحــث، خصــوص مهــر ســنگین و فقــدان غــرض عقلا

ئــی در پذیرفتن مهر ســنگین وجود داشــته باشــد ســفهی بــودن صدق نخواهــد کرد، به  عقلا

عنــوان مثال زوجه دارای کمالات قابل توجهی باشــد همچون علــم، اخلاق، زیبائی خاص 

یا حتی ثروتمند بودن پدر و... در امثال این موارد، عقلاء به ســفهی بودن مهر ســنگین حکم 

نمی‏کننــد، بــه خــاف حالتــی که در مقابل مهر ســنگین هیــچ منفعتی غیر از بضــع و منافع 

که جهت پذیرش این هزینه ســنگین  آن به زوج تعلق نگیرد. زیرا این ســؤال مطرح می‏شــود 

چیســت در حالیکه زوج می‏توانســت مورد مشــابهی را با مهر متعارف به دســت آورد؛ و این 

کثــرت افراد نوع مبیع و مجانی بودن آنها اســت )کالماء علی الشــط( )نجفــی ایروانی، 1406ق،  نظیــر 

ج1، ص18( و قابــل توجــه اینکه معمولًا در مهرهای ســنگین، علت‌ها حکایت از وجود غرض 

یه منطقه و فامیل و خانواده توجیه می‏شود. که به رو ئی ندارد، چرا  عقلا

یف عمل ســفهی و ســپس اینکه فقهاء در باب حجر، بر اســاس  شــاهد بر ادعاء اول تعار

برخی ادله )حرّ عاملی، 1409ق، ج20، ص100( نکاح را نیز جزء محجورات سفیه می‏شمارند.

صاحــب مفتــاح الکرامــة می‏گویــد: »علامــه در قواعــد بیــن نــکاح و غیــر نــکاح تفاوتــی 

نگذاشــته اســت زیــرا زوجه بضــع را در مقابل صداق قرار می‏دهد پس تصــرف مالی از طرف 

زوجه حســاب می‏شــود زیرا بضع ملحق به اشــیاء متقوّمه است، و وضعیت زوج با این بیان 

روشن‏تر است زیرا از سوی او صداق و نفقه اراده می‏شود«. )حسینی عاملی، 1419ق، ج16، ص132(

کــم و ناچیــز ایــن شــبهه مطــرح  ممکــن اســت گفتــه شــود چگونــه در مهریه‏هــای بســیار 

ئی است، زیرا  نمی‏شــود؟ باید گفت این صورت همچون مهریه‏های ســنگین با غرض عقلا

ئی وجود دارد، همچون اجاره به عوض ناچیز، به جهت قرض  در مهریه‏های کم، غرض عقلا

کنارش وجود دارد. و این از واضحات مکاســب اســت )انصاری  که در  الحســنه قابل توجهی 

گزافی  کــه برای زنی بــه قیمت  گر دســت خطی  گفتــه شــده ا دزفولــی، 1411ق، ج4، ص186( و لــذا 

ارزش دارد، مهر قرار داده شود معامله سفهی نخواهد بود )شبیری زنجانی، 1419ق، ج19، ص6173( 

و همچنیــن اســت جهــات دیگــر همچون علاقه شــدید بــه زوج، رعایت جهت اســتحباب 

قلیل بودن مهر و...
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ئی وجود  گربر فــرض هیچ جهت عقلا عــاوه اینکــه حتــی در مهریه‏های کم و ناچیز نیز، ا

گردد. ئی بودن عقد می‏تواند مطرح  نداشته باشد، غیر عقلا

اما اینکه مسأله سفهی بودن مهر سنگین به صراحت در اقوال قدماء مطرح نشده است 

کــه برخی معاصریــن، ذیــل کلام صاحب جواهــر در بحث  چــه بســا از بــاب نکته‏ای اســت 

کرده‏اند؛ صاحب جواهر بعد از طرح سفهی بودن متعه  سفهی بودن متعه طولانی مدت ذکر 

طولانــی مــدت، نســبت به وجود اجمــاع در این زمینه تردیــد می‏کند. برخی با تأیید ســفهی 

بــودن ایــن صــورت، تردید ایشــان را صحیح نمی‏دانند بــه این بیان که اصــا اجماعی نبوده 

زیــرا قبــل از شــهید ثانــی کلمات قدماء مشــابه تعابیر روایات اســت یعنی اینکــه أجل به کم 

یــاد محــدود نمی‏شــود؛ با این بیان نمی‏توان ادعا کرد که قدمــاء، فروض غیر عرفی هم مد  و ز

نظرشان بوده است تا ادعای اجماع هم بشود )همان، ص6172(. یعنی قرینه‏ای بر اینکه فروض 

غیر عرفی مد نظرشان بوده وجود ندارد.

همچنیــن می‏تــوان از نکته‏ای که شــهید صدر در بحث تحجیر مطرح کرده‏اند اســتفاده 

کــرد؛ بیــان مطلــب اینکه طبق ادله، تحجیر از اســباب ملکیت اســت، و کلام فقهاء در این 

که حــدی ندارد، شــهید می‏گوید ایــن ضابطه در  کرده‏اند  بــاب یــا مطلق اســت و یا تصریــح 

کــه امکانــات کم بــوده و تحجیر و احیاء در حد وســیع ممکن نبوده اســت، جوابگو  گذشــته 

بــوده اســت اما در زمــان فعلی که با وجود تجهیزات صنعتی، بــه راحتی بخش قابل توجهی 

از بیابان‏ها، قابل تحجیر و شــخم زدن و احیاء اســت، بعید است تحجیر، همچنان، به طور 

مطلق از اســباب ملکیت و اســتحقاق باشــد!! یعنی به شــکل امروزی، اصلًا مبتلا به نبوده 

است تا در فتوا لحاظ شود.

استفاده اینکه در گذشته مهرهای نامتعارف و سنگینِ بی جهت متداول نبوده تا فقهاء 

کنند. در فتواها لحاظ 

یاد و ســنگین بودن  امــا در رابطــه بــا اینکه در قرآن تعبیر قنطار آمده و نشــان می‏دهد که ز

مهــر محــذوری نــدارد، برخی گفته‏اند با توجه بــه اینکه راغب در مفــردات می‏گوید "قنطار از 

که پل  ماده قنطرة به معنای پل است و وجه تسمیه مال فراوان به قنطار به جهت این است 

وســیله‏ای برای رســیدن به زندگی مرفه اســت؛ قنطار به معنای مال کثیر به حسب افراد فرق 
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« از باب قیل اســت" پس  ً
می‏کند و حد معینی ندارد و »أربعون أوقیة« و »ملیء مســک ثور ذهبا

نمی‏تواند معیار حکم باشد )مکارم شیرازی، 1425ق، ج1، ص20(.
امــا بــه نظر می‏رســد حتــی نیازی به این توجیه نباشــد، زیــرا این مقال در مقــام نفی جواز 

کثرت بی‏ضابطه و عوض منظور است. کثرت نیست بلکه نفی 

3. حکم عقد سفهی
1. 3. اقوال

کــه اجیر می‏داند تا آن زمــان زنده نمی‏ماند  صاحــب جواهــر می‏گوید اجیر شــدن برای مدتی 
)عقد طویل المدة( از معاملات سفهی است )شبیری زنجانی، 1419ق، ج19، ص6172(.

که به نحو ملازمه باشــد لازم  کلیه معاملات  آقای خویی می‏گوید: »مشــهور فرموده‏اند در 
گــر یکی از دو طــرف مالیت  اســت هــر یــک از دو طــرف معاوضه مالیت داشــته باشــد، زیرا ا

نداشته باشد، معامله سفهی و باطل خواهد بود«. )موسوی خمینی، 1424ق، ج2، ص838(
امــام خمینــی؟ره؟ در مکاســب محرمه ذیــل فرع حکم بیع مــاده أصنام، فعل ســفهی و 

ئی را، مشمول ادله تنفیذ معاملات ندانسته‏اند )موسوی خمینی، 1415ق، ج1، ص169(. غیر عقلا

2. 3. ادله

اطِلِ< برای اثبات بطلان �بَ
ْ
ال مْ �بِ

ُ
ك �نَ �يْ َ مْ �ب

ُ
ك

َ
مْوَال

أَ
وا �

ُ
كُل

أْ
� ا �تَ

َ
1. 2. 3. استدلال به آیه >ل

چنانکه از باطل در آیه، باطل واقعی و از با، سببیت )موسوی خوئی، بی‏تا، ج7، ص506 و انصاری دزفولی، 
1411ق، ج1، ص478( مــراد باشــد، مفــاد آیــه نهی از معامله به شــیوه ناصحیح و بــه عبارت دیگر 

ارشــاد بــه ادله‏ی دیگری که معاملات ناصحیح را ذکر کرده‏اند خواهــد بود)2( )بیضاوی، 1418ق، 
گر مراد از با، مقابله باشد باز  ج1، ص127( و با این بیان آیه دلیل بر بطلان عقد سفهی نیست و ا

اثبات بطلان نخواهد شد زیرا هیچکدام از عوضین در مورد بحث، فی نفسه باطل نیستند.
اما اینکه مراد از باطل، باطل عرفی باشــد، اثبات چنین اســتظهاری ســخت اســت زیرا 
نســبت باطــل عرفی و واقعی من وجه اســت و ادعــای مذکور قرینه می‏طلبــد برخلاف باطل 
حقیقی که از استعمالات قرآنی و روایی فراوان قرینه دارد؛ لذا بحث از الصاق یا مقابله بودن 

با، بی‏فایده به نظر می‏رسد.
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گفته‏اند: »مقصود از باطل در اینجا باطل عرفی اســت نه باطل شــرعی،  لذا اینکه برخی 
چون اثبات باطل شــرعی با آیه دور خواهد بود!« )جمعی از مؤلفان، بی‏تا، ج13، ص167 و 168( قابل 
اثبات نیســت همچنین این قول که »از آیه اثبات بطلان عقد ســفهی استفاده نمی‏شود زیرا 
بیــع ســفهی عرفــاً باطل نیســت یعنی فاقد اثر نیســت بلکه هــر معامله‏ای که همــراه رضایت 
مالک باشد صحیح و مؤثر در نقل است عرفا« )نجفی ایروانی، 1406ق، ج1، ص18(، اول ادعاست.

ودِ< و... عُ�قُ
ْ
ال وا �بِ وْ�فُ

أَ
2. 2. 3. استدلال به ادله نفوذ معاملات همچون >�

چنانکــه ایــن ادلــه امضائی باشــد، امکان تمســک به اطلاقشــان بــر صحت معامله ســفهی 
نخواهد بود زیرا معیار سیره عقلا خواهد بود و در این صورت، احراز عدم امضا عقود سفهی 

توسط عقلا یا احتمال آن مانع حکم به صحت خواهد بود.)3(
گر امضائی نباشد در این صورت نیز کثرت استعمال تعابیر عقود و... در صحیح، مانع  و ا
تمسک به اطلاق و سبب انصراف خواهد بود؛ با این بیان، جهت ادعای )نجفی ایروانی، 1406ق، 
ج1، ص18( بی‏وجه بودن انصراف ادله نفوذ معاملات از معاملات سفیه، برای ما روشن نیست.

بــر اســاس آنچــه گذشــت اثبــات صحــت معامــات ســفهی ممکن نیســت زیــرا اثبات 
صحت دلیل می‏خواهد و این ادله قاصرند.

3. 2. 3. استدلال به ادله بطلان عقد سفیه

بایــد دیــد بــر فــرض فقــدان دلیل خــاص و یا عام بــر بطلان بیع ســفهی، آیــا از طریــق دیگری 
همچــون الغــاء خصوصیــت از عنوان ســفیه از ادله بطلان عقد ســفیه و اثبــات موضوعیت 

داشتن سفهی بودن عمل، بطلان عقد سفهی ثابت می‏شود؟!
برخــی اقــوال همچون »ســفیه بعــد از ثبوت حجــرش از تصرفات مالی منع می‏شــود و در 
این امر فرقی بین افعال ســفیهانه و عاقلانه‏اش و نیز مرد و زن نیســت«. )حسینی عاملی، 1419ق، 
ــی، 1387ق، ج2، ص55( یا 

ّ
ج16، ص131( و یــا »علت، صرف ســفاهت اســت«.)4( )فخرالمحققین حل

ئیه باشــد، نه بطــان معامله  »آنچــه ثابت شــده اســت بطلان معامله ســفیه اســت و لو عقلا
ئیه باشــد«. )طباطبایی حکیم، 1416ق، ج13، ص196( و یا »اشــخاص سفیه در  رشــید و لو غیر عقلا

که معامله ســفهی انجام می‏دهد در بار اول مصداق ســفیه  کســی  معاملات محجورند ولی 
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محجور نیســت بنابر این ادله حجر شــامل او نمی‏شــود«.)1( )جمعی از مؤلفان، بی‏تا، ج13، ص167( 

از موضوعیت دیدن برای واژه ســفیه و یا معیار بودن غلبه رفتارهای ســفیهانه در حکم حجر 

حکایت دارد. بیان مطلب اینکه، در حجر سفیه با چند دسته ادله مواجهیم:

الف( آیات و روایات

آیات

وْلاً  �قَ هُمْ 
َ
ل وا 

ُ
ول وَ�قُ وَاكْسُوهُمْ  هَا  �ي �فِ وهُمْ  �قُ وَارْز�ُ امًا  �يَ �قِ كُمْ 

َ
ل هُ 

َ
اللّ عَلَ  َ �ج �ي  �تِ

َّ
ال كُمُ 

َ
مْوَال

أَ
� هَاءَ  �فَ السُّ وا  �تُ ؤ�ْ �تُ ا 

َ
>وَل

هُمْ...<)نساء: 5 و 6(
َ
مْوَال

أَ
هِمْ � �يْ

َ
ل عُوا �إِ ادْ�فَ دًا �فَ ْ هُمْ رُ�ش مْ مِ�نْ سْ�تُ

�نَ
آ
�نْ � �إِ

كَاحَ �فَ وا ال�نِّ غ�ُ
َ
ل ا �بَ

ذ�َ امَی حَ�تیَّ �إِ �تَ �يَ
ْ
وا ال

ُ
ل �تَ ْ ا * وَا�ب مَعْرُو�فً

هُ  وَلِ�يُّ مْلِلْ  �يُ
ْ
ل �فَ هُوَ  مِلَّ  ُ �ي �نْ 

أَ
� عُ  طِ�ي سْ�تَ َ �ي ا 

َ
ل وْ 

أَ
� ا  �فً عِ�ي �ضَ وْ 

أَ
� هًا  �ي سَ�فِ حَ�قُّ 

ْ
ال هِ  �يْ

َ
عَل �ي  ِ �ذ

َّ
ال كَا�نَ  �نْ  �إِ

�فَ  ...<

عَدْلِ...<)بقره: 282(
ْ
ال �بِ

روایات

ونِسَ مِنْهُ 
ُ
غَ وَ أ

َ
 إِذَا بَل

َ
هُ قَال

ُ
مِ مَال

َ
غُل

ْ
بِ عَبْدِ الِلَّه؟ع؟ مَتَ يُدْفَعُ إِلَ ال

َ
تُ لِ

ْ
: قُل

َ
»عَنْ عَبْدِ الِلَّه بْنِ سِنَانٍ قَال

 ْ سَ عَشْــرَةَ سَــنَةً وَ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً وَ لَ غُ خَْ
ُ
مْ مَنْ يَبْل تُ: فَإِنَّ مِنُْ

ْ
 قُل

َ
 قَال

ً
 ضَعِيفا

َ
 وَ ل

ً
نْ سَــفِيها

ُ
ْ يَك رُشْــدٌ وَ لَ

عِيفُ 
َ

فِيهُ الضّ تُ: وَ مَا السَّ
ْ
 قُل

َ
 قَال

ً
وْ ضَعِيفا

َ
 أ

ً
ونَ سَفِيها

ُ
نْ يَك

َ
 أ

َّ
مْرُهُ إِل

َ
ثَ عَشْرَةَ سَنَةً جَازَ أ

َ
غَ ثَل

َ
 إِذَا بَل

َ
غْ قَال

ُ
يَبْل

«. )حرّ عاملی، 1409ق، ج19، ص370(  بِاثْنَيِْ
ً
خُذُ وَاحِدا

ْ
ذِي يَأ

َّ
عِيفُ ال

َ
مْرَ وَ الضّ َ ارِبُ الْ

َ
فِيهُ الشّ  السَّ

َ
قَال

 
َ

ثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ دَخَل
َ

هُ ثَل
َ

شُــدّ
َ
غَ أ

َ
: إِذَا بَل

َ
بِ عَبْدِ الِلَّه؟ع؟ قَال

َ
ــاءِ عَنْ عَبْدِ الِلَّه بْنِ سِــنَانٍ عَنْ أ

َ
وَشّ

ْ
»عَنِ ال

كُتِبَتْ  ئَاتُ وَ  يِّ
يْهِ السَّ

َ
كُتِبَتْ عَل تَلِمْ وَ  ْ يَْ مْ لَ

َ
مَ أ

َ
سْلِمِيَن احْتَل ُ  الْ

َ
يْهِ مَا وَجَبَ عَل

َ
بَعَ عَشْرَةَ وَجَبَ عَل رْ

َ ْ
فِ ال

«. )همان، ج17، ص361(
ً
وْ سَفِيها

َ
 أ

ً
ونَ ضَعِيفا

ُ
نْ يَك

َ
 أ

َّ
‏ءٍ إِل  شَْ

ُّ
كُل هُ 

َ
سَنَاتُ وَ جَازَ ل َ هُ الْ

َ
ل

و...

در رابطه با دلالت این آیات و روایات، چند دیدگاه ممکن است وجود داشته باشد:

1. تعبــد بــر واژه ســفیه و عــدم الغــاء خصوصیت: به جهــت ذکر لفظ ســفیه در این ادله، 

یت قیود، باید جمود بر لفظ باشد و لذا حکم، غیر سفیه را شامل نمی‏شود. از باب احتراز

اما به نظرمی‏رسد با توجه به این کبرای مورد اتفاق که روایات و ادله باب معاملات امضائی 

هستند و به تعبیر دیگر احکام معاملات نوعاً ارتکازیِ نزد عقلا می‏باشند، جریان احترازیت و 

ئی رجوع شود. جمود بر لفظ و ادعای تعبد صحیح نیست و لذا باید به مرتکزات عقلا
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2. الغاء خصوصیت از واژه ســفیه: در صورت الغاء خصوصیت از واژه ســفیه، باید دید 

کــه شــارع بر اســاس آن عقد ســفیه را باطل دانســته اســت چیســت؟! در این  ئــی  وجــه عقلا

صورت نیز ممکن است با دو دیدگاه مواجه شد:

الف( عاقلانه نبودن نوع اعمال سفیه: به جهت اینکه نوع کارهای سفیه عاقلانه نیست، 

شــارع ســایر کارهایش را نیز ملحق به این نوع کرده اســت؛ پس وجه بطلان عقد سفیه، غلبه 

ســفاهت در امور اوســت. در این وجه نیز، ســرایت حکم به عقد ســفهی با ادله حجر سفیه، 

ممکن نخواهد بود.

گر جهــت حجر در اعمال ســفیه، ســفهی بودن عمل دانســته  ب( ســفهی بــودن عمــل: ا

شــود. یعنی نه ســفیه موضوعیت دارد و نه غلبه رفتارهای ســفهی، بر این اســاس معاملات 

غیــر ســفیهانه او، صحیح خواهــد بود همچنانکه اعمال ســفهی، و لو غیر صحیح مشــمول 

حکم بطلان می‏گردد.

این وجه مؤیداتی از اصول و اقوال نیز دارد؛ از جمله اینکه با مشعر به علیت بودن وصف 

ســازگار اســت؛ همچنیــن اقوال فقهاء از جملــه صاحب حدائق که می‏گویــد: »در صورتیکه 

کرده و ابن براج نیز  ولی به ســفیه اذن در بیع دهد شــیخ در مبســوط، حکم به عدم صحت 

ــی، 1413ق، ج5، ص434( از بعضی 
ّ
کرده اســت ولــی علامه در مختلــف )اســدی حل از او تبعیــت 

کرده اســت و گفته این قول قوی اســت زیرا مقتضی صحت که عبارت  علماء نقل صحت 

اســت از صــدور بیــع از اهلــش، موجود اســت و مانع که ســفه باشــد مفقود اســت زیرا فرض 

وجود اذن است پس از فریب خوردن در امان است پس حکم ثابت می‏شود و این نظر نیکو 

کرده تصرف ســفیه  اســت«. )آل عصفور بحرانی، 1405ق، ج20، ص369( و نیز در جای دیگر تصریح 

گر تصرفش رشید باشد صحیح است.)5( )بحرانی، 1429ق، ج2، ص58(. ا

4. 2. 3. اجماع

از دیگــر ادلــه حجــر ســفیه، اجمــاع فقهاء بلکــه عقــاء اســت )ســبزواری، 1413ق، ج21، ص139(، 

 اجماع اســت« 
ً
چنانکه در مجمع البرهان می‏گوید: »وجه منع مطلق ســفیه از تصرفات مالیه ظاهرا

)اردبیلی، 1403ق، ج9، ص209(
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کرد، زیرا اولًا مدرکی است و برای تسری  اما از اجماع نمی‏توان در سرایت حکم استفاده 

گذشــت و در صورت مدرکی نبودن نیز دلیل لبی اســت  که  کرد  باید خود مدرک را ملاحظه 

و وجه حکم روشن نیست.

5. 2. 3. عقل

گفته شده به جهت اینکه تصرفات سفیه مال را در معرض  که در رابطه با آن  اما دلیل عقل 

ئی اســت پس عقل یقیناً به لزوم  فســاد و تضییع قرار می‏دهد و همه اینها از قبائح نظام عقلا

کم شــرع بر افعال ســفیه حکم می‏کند )ســبزواری، 1413ق،  رفع این قبائح به واســطه اشــراف حا

ج21، ص139(؛ امــا اینکــه یــک بــار در معــرض تضییع قرار دادن مال، مشــمول ایــن قبح عقلی 

می‏گردد یا نه محل تأمل است.

4. اثر قول به بطلان)6(
کامــل از حین عقــد: همچون عقــد بدون مهــر می‏گردد و لــذا در صورت  1. حکــم بــه بطــان 

جدایی قبل از ارتباط، احکام آن را خواهد داشت.

دلیل: جایگزین مقصود نبوده است، دلیلی بر ثبوت مهرالمثل از حین عقد نیز وجود ندارد.

2. تبدیل به مهرالمثل از حین عقد: همچون ضمان مثل درصورت بطلان مسمی در عقود.

که دو غرض داشــته اند: وجود مهر و فلان مبلغ  دلیل: از باب تعدد مطلوب به این بیان 

بودن آن.

ئی اســت. همچون حکمبه صحت  3. بطــان میزان ســفهی: مــراد تقلیل به مقدار عقلا

مایملک در بیع مایملک و مالایملک.

دلیل: زیرا اطلاق ادله همه را می‏گیردحال بخشــی به جهت ســفهی بودن خارج می‏شود 

که البته این ادعا نیاز به اثبات از طریق سیره عقلا خواهد داشت.

5. عقد سفهی و حکم حاکم شرع
کم شــرع در مواردیکه  کم شــرع نیز قابل توجه و دقت اســت. جایــگاه حا مســأله دخالــت حا

مصلحــت و نیــاز جامعــه اقتضاء کند امر پذیرفته شــده‏ای اســت چنانچــه در بحث توجیه 
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تعزیــر طفــل و مجنــون در ســرقت، در پاســخ از ایــن شــبهه که حدیث رفــع قلم عــاوه بر حدّ 

تعزیــر را نیــز نفی می‏کند گفته شــده: »و ممکن اســت توجیــه به اینکه این تأدیــب و تعزیر، از 

کــه مصلحت و دفع  کم اســت چرا  بــاب تکلیــف نیســت بلکــه از باب وجــوب تأدیب بر حا

مفسده را در بر دارد همچنانکه در هر تعزیری هست«. )مرعشی نجفی، 1424ق، ص37( و نیز امام 

کم مگر حفظ مصالح و حفظی نیســت  خمینی ره در بحث وقف می‏گوید: »و نیســت بر حا

در صورت فقدان موضوع مصلحت«. )موسوی خمینی، 1421ق، ج3، ص198(.

کــم اســت... همچنین  و اقــوال دیگــری همچــون: »حفــظ عِــرض از مســئولیت‏های حا

ی الحاجات همچون اصحاب امراض و...  مساعدت فقراء از بیت المال و... و رفع نیاز ذو

یج دخترانش اســت و امثال آن« )حســینی تهرانــی، 1418ق،  یــا کســی که محتــاج مبلغی برای تزو

ج4، ص188(.

یــا: »بــر ولــی فقیــه و دولت اســامی اســت که غــل و زنجیرهای رســوم و قیــود و عادات و 

تقلیدهای باطل را بر دارد.... ســنن را اقامه و بدعت‏ها را بمیراند، حافظ شــریعت و ســنن از 

یادت و نقصان باشد«. )منتظری نجف آبادی، 1409ق، ج2، ص21(. تغییر و تأویل و ز

گفــت چنانکه ادله بطلان عقد ســفهی و نکاح با مهرهای ســنگین،  بــا ایــن مقدمه باید 

کــه در صــورت صلاحدیــد و  کــم شــرع قابــل توجــه خواهــد بــود چــرا  کافــی نباشــد، نقــش حا

مفسده‏دار دیدن مهرهای سنگین، به جهات مختلف، می‏تواند حکم به ممنوعیت بدهد، 

همچنین بر فرض بطلان عقود سفهی، در مواردی که امر مشتبه است و سفهی بودن و نبودن 

کند  کم شــرع می‏تواند دخالت  مهری قابل تشــخیص نیســت و لذا حکم آن مردد است، حا

کم ممنوعیت  که قدر متیقن از دخالت حا و در صورت صلاح ندیدن آن میزان، مانع شــود 

و حکم به تعزیر است.

کم در این زمینه مجال مناســبی را برای طرح اقــوال در اختیارات  تببییــن اختیــارات حا

کم و تطبیق مسأله حاضر می‏طلبد. حا

6. جمع بندی
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ودِ<  عُ�قُ
ْ
ال وا �بِ

وْ�فُ
أَ
اطِلِ...< با محذوراتی مواجه است. همچنانکه عمومات صحت همچون >� �بَ

ْ
ال �بِ

< نیــز بــه جهــت انصــراف و یــا قرینیــت حکــم عقلا بــر عدم امضا، شــامل  رَا�ضٍ ارَ�ةً عَ�نْ �تَ َ �ج و >�تِ

معاملات سفهی نمی‏شود.

در مورد دلالت ادله بطلان معامله سفیه نیز باید گفت در صورت موضوعیت دیدن برای 

ســفهی بودن اعمال ســفیه و تنقیح مناط، بطلان معامله ســفهی قابل ثابت خواهد بود. و بر 

فرض بطلان مهر ســفهی، ممکن اســت به جهت عدم قصد جایگزین و فقدان دلیل، حکم 

کامل و خلو عقد از مهر شــود و یا احتمال تبدیل شــدن به مهر المثل از باب تعدد  به بطلان 

کتفا به ضــرورت در خروج از اطلاقات  ئی به جهت ا مطلــوب یا تبدیل شــدن به مقــدار عقلا

که احتمال سوم به شرط تقویت ادله قویتر به نظر می‏رسد. برود 

در حکم به بطلان از دلیل عقل نیز می‏توان استفاده کرد؛ همچنانکه با توجه به اختیارات 

کم از باب مصلحت، مجال مطرح شدن را دارد. کم شرع، دخالت حا حا

البتــه لازم بــه ذکر اســت که بحث ســفهی بودن مهریه‏های ســنگین مجــال قابل توجهی 

برای تحقیق و تدقیق هر چه بیشــتر را دارد. امید اســت پژوهشــگران فقهی در این عرصه نیز 

تلاش نمایند.
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پی‏نوشت
ملحقات رساله آيت الله خوئی با حاشيۀ آيات عظام: تبريزی و نوری..1 

كل بعضكم مال بعض بالوجه الذي لم يبحه الله تعالی..2  اطِلِ« أي و لا يأ �بَ
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گر کسی مرتکب .3  البته ممکن اســت گفته شــود چه بساعقلا خودشــان به کاری اقدام نکنند اما ا

شــد معامله را باطل هم ندانند. و لذا باید بحث نیاز به تدقیق و پردازش بیشــتر دارد و همچنین 

نوع بطلان از جهت تکلیفی و وضعی بودن نیز باید روشن شود.

کفایت ظهور سفاهت..4  کم یا  ذیل بحث توقف حجر سفیه بر حکم حا

ممکن اســت شــارع معاملات ســفیه را باطل بداند اما ســفهی گهگاهی را باطل نداند لذا بحث .5 

الغا خصوصیت نیاز به تدقیق بیشتر دارد.

کتــاب النکاح باب مهور وجــه عدم بطلان .6  امــا اینکــه نــکاح از اصل باطل نمی‌شــود در مباحث 

نکاح با بطلان تمام یا بخشی از مهر آمده است.



 (تهاکر باب تاحز استا) جاتوزدد عت و تدحوهی قف مکدر ح ریاتسج

 جستاری در حکم فقهی وحدت و تعدد زوجات
کراهت(  )از استحباب تا 

مهناز دهقانی1

چکیده
را  آن  برخی  دارند.  نظر  اختلاف  همسر  یک  به  کتفا  ا حکم  خصوص  در  امامیه  فقیهان 
کثرا فقط قائل به جواز آن می‏باشند. آنان همچنین در خصوص حکم  مستحب می‏دانند و ا
تعدد زوجات دیدگاه‏های مختلفی ارائه داده‏اند. برخی قائل به اباحه مطلق هستند و برخی 
آن را مقید به اجرای عدالت و... می‏دانند. برخی آن را مستحب می‏دانند و برخی قائل به 
کردن دو آیه از قرآن در صدد  کراهت هستند. برخی از روشنفکران و مفسرین هم با ضمیمه 
اثبات حرمت این مساله برآمدند. با توجه به اینکه این مساله دارای آثار علمی و اجتماعی 
از  است.  برخوردار  بسیار  اهمیت  از  زمینه  این  در  صائب  حکم  به  دست‏یابی  است  مهمی 
کتابخانه‏ای با رویکردی توصیفی تحلیلی به دنبال  همین رو این نوشتار با استفاده از منابع 
کتفای به یک همسر مباح و  که ا حکم این مساله است. از این نوشتار چنین حاصل آمده 

تعدد زوجات نیز مباح مطلق می‏باشد.
واژگان‏کلیدی: وحدت زوجه، تعدد زوجات، ازدواج مجدد، تک همسری، چند همسری.

مقدمه
کهن در میان  یشــه‏ای  تعدد زوجات به معنای چند تن بودن همســران مردان در یک زمان، ر

گــون مختلــف بشــری و ادیــان پیــش از اســام دارد. ایــن مســاله در اجتماعات  گونا جوامــع 

گون امر مناســبی شــمرده می‏شــد و میان ملت‏های متمدن نیز رواج داشــت. همچنین  گونا

در قوانیــن آییــن زرتشــت، یهــود، هنــدو و بودا نیز جایز شــمرده شــده اســت. در حالی که در 

1. طلبه سطح چهار، جامعة الزهراء؟عها؟.
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مســیحیت و بهائیت ممنوع اســت. در ایران و همچنین در میان عرب، قبل از اســام چند 

همســری رایج بوده اســت. )دورانت، 1390، ج1، ص50 ومحمود عبدالحمید محمد، ص147 و گوستاولوبون، 

بی‏تا، ص496و باجوری، 1406، ج1، ص144(

با آمدن اســام این مســاله بنابر مصالح متعدد اجتماعی و سیاســی و... البته با محدود 

کردن آن ازنظر کمی و کیفی مورد پذیرش واقع شد. بنابراین مساله تعدد زوجات از تاسیسات 

دین اســام نیســت بلکه یک حکم امضایی اســت. )دورانت، 1390، ج1، ص50؛ گوستاولوبون، بی تا، 

ص496؛ باجوری، 1406، ج1، ص144(

بــا وجــود اینکــه مســاله تعــدد زوجات مورد پذیرش اســام واقع شــده اســت؛ ولــی امروزه 

کثر زنان مورد تنفر است و به علت حس حسادتی که خداوند  مساله تعدد زوجات از ناحیه ا

در فطــرت آنهــا نهــاده اســت، قابل پذیرش نیســت و در بســیاری از موارد همســر اول ترجیح 

می‏دهــد بــه جــای تحمل یک زندگی با کشــمکش و ناراحتی تن به جدایــی بدهد و عواقب 

ســوء طــاق را برخــود و احیانــا فرزنــدان تحمیل کند. با توجــه به این مباحــث و توجه به این 

نکتــه که دین اســام مطابق فطرت انســانی اســت؛ ســوالاتی در ذهن شــکل می‏گیــرد مانند 

اینکه در دین اسلام مساله تعدد زوجات با چه شرایط زمانی و مکانی و با چه حد و حدودی 

مورد قبول اســت. اساســا نظر واقعی اســام نســبت به این مســاله چیســت و حکم اولیه در 

کتفاء کردن به یک زوجه بیشــتر مورد قبول و  این مســاله جواز اســت یا اســتحباب و یا... آیا ا

کتفا به یک همســر کمتر در کتب فقهی به چشم می‏خورد ولی  پســند اســام نیست؟ حکم ا

یاد اســت و در این رابطه  کــه در اطراف مســاله تعدد زوجات مطرح شــده؛ بســیار ز مباحثــی 

گون اجتماعی و فلســفه  گونا کتاب‌هــا و مقــالات متعددی نوشــته شــده اســت و از جهــات 

کرده اند. اما کمتر مساله را از نظر فقه استدلالی و بررسی ادله  تعدد زوجات و... آن را بررسی 

کرده اند. و لذا این نوشتار در  و دلالتشان برای به دست آوردن حکم تکلیفی اولیه آن مطرح 

همیــن راســتا با روش توصیفی تحلیلی و بررســی منابع فقهی بــه دنبال حکم اولیه وحدت و 

تعدد زوجات اســت. و بحث را در دو محور کلی بررســی حکم وحدت زوجه و بررسی حکم 

تعدد زوجات دنبال می‏کند.
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1. حکم وحدت زوجه
یارویی با مسأله وحدت زوجه دو تلقی مختلف از آن در ذهن نقش می‏بندد: نخست  در رو
گزیدن و دوم به  کردن یک زوجه و به عبارتی ازدواج و همسر  وحدت زوجه به معنای اختیار 

کتفای به یک همسر. معنای ا

1. 1. اختیار زوجه

کــه انســان مســلمان از میــان زنــان مســلمان همســری اختیــار  وحــدت زوجــه بــه ایــن معنــا 
کنــد و بدیــن وســیله از تجــرد و بی‏همســری خــارج شــود، در نگاه اســامی امری پســندیده و 
که لااقل مفید اســتحباب  م اســت. فعل امر »انکحوا« در آیه شــریفه زیر 

ّ
از مســتحبات مســل

است، دلیل قرآنی این ادعاست:
کنیزان  ادِكُمْ<...؛ »بی همسرانتان و غلامان و  �نَ مِ�نْ عِ�بَ الِحِ�ي كُمْ وَالصَّ امَی مِ�نْ �يَ

�أَ
ْ
كِحُوا ال �نْ

أَ
>وَ�

ید«. )نور، 32( صالح خود را به ازدواج در بیاور
کــه در ایــن زمینــه وارد شــده، دلیــل چنین حکمی هســتند؛  یــات فراوانــی  همچنیــن رو

همانند روایت نبوی زیر:
؛ ازدواج کردن ســنت من است پس کسی  يْسَ مِنِّ

َ
تِ فَل نْ رَغِبَ عَنْ سُــنَّ َ َ

يجُ ف وِ زْ تِ التَّ »مِنْ سُــنَّ

کند ازمن نیست«. )نوری، محدث، ج14، ص152( که از سنت من دوری 
کردن را از ســنت خود بیان می‏کنند و ســنت بودن امر ازدواج دلالت بر  پیامبر؟ص؟ ازدواج 

استحباب این امر دارد.
بــر ایــن پایه چنانکه برخــی فقیهان به صراحت فرموده‏اند قرآن، ســنت مســتفیضه بلکه 

متواتره و اجماع بر استحباب اختیار همسر و همسرگزینی دلالت دارند )خویی، ج32، ص3(.

کتفاء به زوجه واحد 2. 1. ا

که  که از وحدت زوجه به ذهن خطور می‏کند این اســت  علاوه بر تلقی فوق، معنای دیگری 
کتفاء نماید و از گزیدن همسران متعدد  انسان مسلمان در زندگی خویش تنها به یک همسر ا
که  یه‏ای می‏سازد  خودداری نماید. این معنا در واقع وحدت زوجه را دارای بار معنایی دورو

ی دیگر  ی آن دلالت بر امری اثباتی می‏کند که عبارت است از اختیار یک همسر و رو یک رو
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که عبارت اســت از ازدواج نکردن با بیش از یک همســر. آنچه  آن مفید امری ســلبی اســت 

کلام است و مراد ما از وحدت زوجه است نیز در واقع همین معنای دوسویه  که بیشتر محل 

کتفاء نمودن به یک  اســت. به عبارت رســاتر، در این بخش بررســی می‏شود که حکم فقهی ا

همســر چیســت؟ بــه عبارت دیگر، بســنده کردن بــه یک همســر و پرهیز از تعــدد زوجات در 

آموزه‏های فقهی از میان احکام خمسه تکلیفی دارای چه حکمی است.

1. 2. 1. اقوال و ادله:

کتفاء به زوجه  یافت هیچ فقیهی معتقد به وجوب یا حرمت ا با دقت در آراء فقها می‏توان در

واحد نشده است، اما از ظاهر برخی عبارات می‏توان قول به استحباب یا اباحه را استنباط 

نمود. در ادامه این دو نگره را مورد بررسی قرار می‏دهیم:

الف( نظریه استحباب

کتفاء به یک همسر شده و جالب  از قدمای امامیه مرحوم شیخ طوسی قائل به استحباب ا

ی در المبسوط  که این فتوا را مورد اتفاق و اجماع علماء دانسته است. عبارت و این است 

چنین است:

وج اربعــا بــا خــاف و المســتحب ان یقتصــر علی واحــده؛ هر مــردی می‏تواند  »یجــوز للرجــل ان یتــز

کنــد و در ایــن مطلب هیــچ اختلافــی میان علمــاء وجود نــدارد و لکن  تــا چهــار زن اختیــار 

کتفا نماید«. )طوسی، 6، 4/1387( که به یک زوجه ا مستحب است 

کرده است: ی همین نظریه را در الخلاف این‏گونه بیان  و

يد عــی من يعلــم أن لا يقوم بها. و  وج أربعــا بلا خــاف، و الاســتحباب أن لا يز »يجــوز للرجــل أن يتــز

قتصار علی واحدة؛ هــر مردی می‏تواند تا چهار زن اختیار کند و در  قــال جميع الفقهاء المســتحب الا

که در تعداد زوجات از  این مطلب هیچ اختلافی بین علماء وجود ندارد و مســتحب اســت 

که  که می‏داند توان اداره آنها را ندارد تعدی نکند. همچنین همه فقهاء بر این نظرند  عددی 

کتفاء شود«. )طوسی، 1407، 111/5( مستحب است بر یک زوجه ا

پــس از شــیخ طوســی، ابــن بــراج )1406، 342/2( طبرســی )1410، 289/2( و صیمــری )1408، 

115/3( نیز فتوا به استحباب اقتصار به یک زوجه داده اند که عبارت مرحوم طبرسی همانند 
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عبارت شیخ در خلاف بوده و دلیل فتوای خود را اجماع فقهاء دانسته است.

بــا ایــن وجود، جز فقیهان نامبــرده، تا پیش از مرحوم صاحب جواهر کســی متعرض این 

که در عبارتی، اســتحباب وحدت زوجه را منســوب به شیخ  مســاله نشــده و جز شــهید اول 

الطائفه دانسته و نه فقیهان امامیه )عاملی، بی تا، 380/1(، هیچ فقیهی نفیاً و اثباتاً در این زمینه 

اظهار نظر نکرده است. برخی مدعی هستند که با توجه به منزلت فقهی شیخ طوسی و ناظر 

ی، شاید بتوان نپرداختن فقهاء به مساله مورد بحث را  کتب فقهی به آثار و بودن بسیاری از 

به ویژه در کتبی که در صدد نقل اقوال اختلافی بوده، اماره ای بر پذیرش فتوای شیخ طوسی 

نزد ایشــان دانســت )علیزاده، mehrnews.com/news ،1397( لکن پذیرش این ســخن اندکی دشوار 

که از آنان نام برده شد، نمی‏توان کسی را معتقد  ی  اســت و ظاهراً جز شــیخ طوســی و اتباع و

به این دیدگاه دانست.

ب( نظریه اباحه

کتفاء به یک زوجه مطرح شــد، عمومــا بقیه فقهاء  کــه در باب اســتحباب ا بــه غیــر ازافرادی 

یا  کتفاء به یک زوجه حرام و که قطعا ا گفت  متعرض حکم این مساله نشده اند. اما می‏توان 

واجب نیست. چون حرمت آن ملازمه با وجوب ضد آن )تعدد زوجات( و وجوب آن ملازمه 

با حرمت تعدد زوجات خواهد داشت و چون لازمه باطل است؛ پس ملزوم نیز باطل است. 

کراهت آن وجود ندارد؛ پس: و چون دلیلی براستحباب وحدت زوجه و یا 

که اســتصحاب در شــبهات حکمیه را صحیح می‏دانند، می‏توان  کســانی  1. طبق قول 

کرده، به اباحه  کراهت جاری  اســتصحاب عدم اســتحباب و همچنین اســتصحاب عدم 

وحدت زوجه رسید.

که  کســانی  گر اســتصحاب در شــبهات حکمیه مورد پذیرش واقع نشــود، طبق قول  2. ا

قائلند در امور غیر الزامی می‏توان برائت را جاری کرد، بعد از اجرای برائت نسبت به احتمال 

کراهت و استحباب، قول باقی مانده اباحه وحدت زوجه خواهد بود.

گر اجرای برائت در امور غیر الزامی هم مورد پذیرش واقع نشود، در حکم وحدت زوجه  3. ا

کراهت و استحباب نیز سازگار است. که با  فقط می‏توان به اباحه بالمعنی الاعم قائل شد 
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1. 2. 2. نقد اقوال

از بین دو قول مطرح شده، قول به استحباب قابل نقد است:

کتفا به یک زوجه شده اند ولی دلیلی بر  با وجود اینکه برخی از فقهاء قائل به استحباب ا

این مطلب _ جز اجماع _ نیاورده اند. در مورد نقل اجماع شیخ و حجیت آن بحث است.

الف( برخی مراد از اجماع در ســخن ایشــان را شــهرت دانسته اند )موســوی عاملی، 1411، ج1، 

ص239( برخی قائلند که شــیخ طوســی برای مماشــات با فقهای مذاهب دیگر _ که اجماع را 

کار برده و مراد از این واژه اجماع مصطلح یعنی  کلمه اجماع را به  از ادله مهم می‏شــمارند _ 

اتفاق فقهاء نیست. )بحرانی، 1405، ج5، ص527(

ب( گذشــته از تحلیل‏های مزبور ادعای اجماع شــیخ و همچنین ادعای اجماع مرحوم 

طبرسی، اجماع منقول است و حجیت ندارد. )زنجانی، ج‏4، ص: 1309. مکارم، ج‏2، ص26(

کتفــا بر وحدت زوجه نیســت؛ بســیاری از علمــاء برای  ج( وقتــی دلیلــی بــر اســتحباب ا

کتفاء به  که منظور شــیخ از اســتحباب ا کرده باشــند، فرموده اند  کلام شــیخ را توجیه  اینکه 

کراهت تعدد زوجات بوده است. یک همسر، 

مثلا شهید اول قول شیخ را در اقسام ازدواج‌های مکروه بیان می‏کنند:

يادة علی الواحدة عند الشيخ؛ کراهت ازدواج در دو  وه: و هو عند عدم التوقان و الطول. و الز »مكر

که فرد تمکن از ازدواج داشــته باشــد ولی اشتیاقی به ازدواج نداشته  مورد اســت: در صورتی 

که مرحوم شیخ به آن قائل اند. )عاملی، شهید اول، بی‏تا، 380/1( باشد، تعدی از یک همسر 

2. حکم تعدد زوجات
در بحث تعدد زوجات ابتدا اقوال و ادله آنها و سپس نقد اقوال مطرح می‏شود:

2. 1. اقوال

گونی طرح شده است. این نظریات را می‏توان  در خصوص حکم تعدد زوجات نظریات گونا

کرد: در دو محور مشروعیت و عدم مشروعیت خلاصه 
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2. 1. 1. مشروعیت

عموم مسلمانان چه شیعه و چه سنی جواز و مشروعیت تعدد زوجات را پذیرفته اند زیرا:

الف( قران: اسلام از سنت چند همسری که در میان ملت‌های پیشین رایج بود و حدی 

برای آن وجود نداشــته، منع نکرده، ولی برای آن حد و حدودی قائل شــده و آن را محدود به 

چهار همســر کرده، رعایت عدالت بین زنان را واجب کرده اســت. در آیات متعددی سخن 

که مهمترین آنها در سوره نساء است: از تعدد زوجات شده است 

مْ  �تُ �فْ �نْ �خِ �إِ
اعَ �فَ َ وَرُ�بَ ا�ث

َ
ل

ُ �نَی وَ�ث ْ سَاءِ مَ�ث ِ
مْ مِ�نَ ال�نّ

ُ
ك

َ
كِحُوا مَا طَا�بَ ل ا�نْ امَی �فَ �تَ �يَ

ْ
ي� ال ِ

سِطُوا �ف �قْ ا �تُ
َّ
ل
أَ
مْ � �تُ �فْ >وَِإ�نْ �خِ

وا.< )نساء، 3(
ُ
عُول ا �تَ

َّ
ل
أَ
ی �

دْ�نَ
أَ
لِكَ �

مْ ذ�َ
ُ
ك مَا�نُ ْ �ي

أَ
�تْ �

َ
ك

َ
وْ مَا مَل

أَ
وَاحِدَ�ةً � وا �فَ

ُ
عْدِل ا �تَ

َّ
ل
أَ
�

کشــتارها بی سرپرســت  که بر اثر وقوع حوادث جنگی و  موضوع این آیه یتیمانی بوده اند 

شــده و مســلمانان سرپرســتی و اداره امــوال آنــان را برعهــده می‏گرفتند. در مورد ایــن آیه آرای 

که: تفسیری متعددی ذکر شده است. ولی به نظر مشهور مفهوم آیه این است 

که شــما  ید، بنابراین از زنانی  که نتوانید در مورد دختران یتیم عدالت ورز گر می‏ترســيد  ا

که با آنان به  گر می‏ترسید  را خوش آید دو دو و سه سه و چهارچهار به همسری بگیرید. پس ا

کنید )زمخشــری، 1407،  کتفا  که مالک شــده اید ا کنیزانی  عدالت رفتار نکنید، به یک زن یا به 

467/1 وطبرسی، 1377، 235/1 و مکارم، 1374، 252/3 و قرطبی، 1364، 11/5(

طبق نظر عموم فقها و مفسرین، در این ایه به صراحت بیان می‏شود که هر مردی می‏تواند 

کند. )طوســی، 1387، 4/6، حکیم، 1316، 93/14 و مغنیه، 1421، 312/2( در آیه  تا چهار همســر اختیار 

129 همین ســوره نیز مشــروعیت تعدد زوجات پیش فرض قرار داده شــده اســت و ســخن از 

مْ <و در  وْ حَرَصْ�تُ
َ
سَاءِ وَل ِ

�نَ ال�نّ ْ �ي َ وا �ب
ُ
عْدِل �نْ �تَ

أَ
عُوا � طِ�ي سْ�تَ

�نْ �تَ
َ
رعایت عدالت میان همسران است. >وَل

آیه23 همین ســوره نیز جمع میان دو خواهر در ازدواج حرام شــده اســت. این آیه نیز دلالت 

بر مشــروعیت تعدد زوجات دارد زیرا برفرض نامشــروع بودن تعدد زوجات، تحریم جمع بین 

دو خواهر لغو خواهد بود.

احادیــث و روایــات معتبــر از شــیعه و ســنی در جــواز تعدد زوجــات وجــود دارد که جای 

هرگونه شک و تردیدی را از بین می‏برد )نوری، 1408، 425/14(

اءِ   لَِ
ُّ

ل  يَِ
َ

: ل
َ

بِ عَبْدِ الِلَّه ع قَــال
َ
ــاشُِّ فِ تَفْسِــيرِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْــنِ حَازِمٍ عَــنْ أ عَيَّ

ْ
ــدُ بْــنُ مَسْــعُودٍ ال مَّ »مَُ
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رَائِرِ؛ حلال نیســت که مــرد منی خود را در رحم  َ رْحَامٍ‏مِنَ الْ
َ
بَعَةِ أ رْ

َ
كْثَــرَ مِــنْ أ

َ
يَ فِ أ ــرِ نْ يَْ

َ
جُــلِ _ أ الرَّ

بیش از چهار زن آزاد بریزد«. )حرعاملی، 1409، ج20، ص519(

در ایــن روایــت و روایت‌های مشــابه به صراحت بیان شــده اســت که هر مــردی می‏تواند 

تا چهار همســر داشــته باشد ولی بیشتر از آن جایز نیست. )طوســی، 1407، 293/4 و بحرانی، 1405، 

617/23 و حلی، 1425، 141/2(

یخ موید جواز تعدد زوجات است.  ب( سیره پیامبرو معصومان و مسلمانان در طول تار

)زنجانی، 1419، 1، 20(

در آیــات متعــددی از ســوره احزاب از زنان پیامبر؟ص؟ ســخن گفته اســت )احــزاب، 28، 34، 

< در این آیات  ِ
ّ �ي �بِ

و�تَ ال�نَّ �يُ ُ <، >�ب ِ
ّ �ي �بِ

سَاءَ ال�نَّ ا �نِ كَ<، >�يَ وَاج�ِ ز�ْ
لْ لِ�أَ 50، 53، 59(. عبارت‏هایــی ماننــد >�قُ

دلالت بر تعدد زوجات پیامبر دارند. همچنین روایاتی دال بر تعدد زوجات برخی از اماما ن 

یم. معصوم مانند امام علی؟ع؟ وامام حسن؟ع؟ )مجلسی، 1410، ج44، ص173( و... دار

ج( اجماع: شیخ طوسی در کتاب خلاف درباره جواز تعدد زوجات تا چهار زوج می‏فرماید:

»بــه قالــت الأمة بأجمعهــا« )طوســی، 1407، ج4، ص293(. همــه فقهاء قائل به آن )جــواز تعدد تا 

قطار علی  که: »اجمع علماء الامصار في جميع الازمان و الا چهار زوج( هستند. در تذکره آمده است 

يادة عليهن...؛ علماء در همه  وج بالعقد الدائم اربع حرائر و لا يجوز لــه الز انــه يجــوز للحر المســلم ان يتز

کرده اند بر اینکه هر مرد آزادی می‏تواند تا چهار همســر آزاد بگیرد و  شــهرها و کشــورها اجماع 

بیشتر از آن جایز نیست«. )حلی، علامه، 1388، ص638(

که از نظر فقه اســامی و منابع مختلف آن در میان شــیعه و  در تفســیر نمونه آمده اســت 

یات  اهل سنت، مساله تعدد زوجات با شرایط ان جای گفتگو و چانه زدن نیست و از ضرور

فقه اسلام محسوب می‏شود. )1374، ج3، ص256(

علــی رغــم اتفــاق فقهــاء در مشــروعیت تعــدد زوجات، میــان آنهــا در حکــم تکلیفی آن 

که در مواقع نیاز و ضروری، تعدد زوجات اســتحباب  اختــاف وجود دارد. تردیدی نیســت 

کــه اصــل ازدواج نیز بنا بــه دلایل عارضــی و حکم  یــا حتــی وجــوب پیــدا می‏کنــد. همانطور 

ثانویه ممکن اســت مشــمول یکی از احکام وجوب، کراهت، استحباب و حتی حرمت قرار 

کراهت  بگیــرد. )بحرانــی، 1405، 17/23( ولی درباره حکم اولیه آن ســه قول اســتحباب، اباحه و 
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کریم دلالت بر وجوب نمی‌کند و در  که امر به تعدد زوجات در قران  وجود دارد. روشن است 

هیچ یک از مذاهب اسلامی نیز قول به وجوب تعدد زوجات وجود ندارد. در ادامه سه حکم 

محتمل در خصوص تعدد زوجات را به صورت اجمالی بررسی می‏کنیم.

الف( استحباب

کرده اند، صاحب جواهر است. ایشان  که تصریح به استحباب تعدد زوجات  اولین فقیهی 

می‏فرمایند:

قوی؛ درصورت نیاز به بیش  يادة علی الواحدة مع الحاجة قطعا، بل و بدونها علی الأ »يستحب الز

از یک زن بلکه بدون نیاز، تعدد زوجات مستحب است. )نجفی، 1404، ج29، ص35(

بعد از ایشــان برخی دیگر از فقهاء و مفســرین فتوا به استحباب داده اند. )طباطبایی یزدی، 

1228، ج2، ص748. وعاملــی، ســید محمــد حســین ترحینــی، 1427، ج6، ص112 وخویــی، 1418، ج32، ص4 و 

حلی، مقدادبن عبدالله سیوری، 1425، 140/2( ادله آن‏ها عبارت است از:

الف( قرآن

مْ  �تُ �فْ �نْ �خِ �إِ
اعَ �فَ َ وَرُ�بَ ا�ث

َ
ل

ُ �نَی وَ�ث ْ سَاءِ مَ�ث ِ
مْ مِ�نَ ال�نّ

ُ
ك

َ
كِحُوا مَا طَا�بَ ل ا�نْ امَی �فَ �تَ �يَ

ْ
ي� ال ِ

سِطُوا �ف �قْ ا �تُ
َّ
ل
أَ
مْ � �تُ �فْ >وَِإ�نْ �خِ

وا< )نساء، 3(
ُ
عُول ا �تَ

َّ
ل
أَ
ی �

دْ�نَ
أَ
لِكَ �

مْ ذ�َ
ُ
ك مَا�نُ ْ �ي

أَ
�تْ �

َ
ك

َ
وْ مَا مَل

أَ
وَاحِدَ�ةً � وا �فَ

ُ
عْدِل ا �تَ

َّ
ل
أَ
�

تقریب اســتدلال: فانکحوا امر اســت و دلالت بر وجوب دارد. اما در این آیه قطعا دلالت 

بــر وجــوب ندارد، چــون اجماعا ازدواج کردن با چند زن واجب نیســت. پــس اقل مراتب امر 

استحباب است. )عاملی، سید محمد حسین ترحینی، 1427، ج6، ص112 و نجفی، 1404، ج29، ص35(

ب( روایت

 :
َ

بِ عَبْدِ الِلَّه ع قَال
َ
خْبَرَهُ عَنْ أ

َ
نْ أ نِ عَمَّ حَْ اشُِّ فِ تَفْسِيرِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّ عَيَّ

ْ
دُ بْنُ مَسْعُودٍ ال مَّ »مَُ

ســاء مَثْــی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ...؛  مْ مِنَ النِّ
ُ

ك
َ
 الُلَّه فَانْكِحُــوا ما طابَ ل

َ
سَــاءِ قَــال  فِ النِّ

َّ
‏ءٍ إِسْــرَافٌ إِل ِ شَْ

ّ
كُل فِ 

یونس بن عبدالرحمن از امام صادق؟ع؟ روایت می‏کنند: در هر چیزی اسراف وجود دارد مگر 

کنید با زنانی که شــما را خوش آید دوتا دوتا و ســه تا  در زنهــا. خداونــد می‏فرماید پس ازدواج 

کنید«. )عاملی، حرّ، 1409، ج20، ص245(. سه تا و چهار تا چهار تا ازدواج 

در این روایت امام؟ع؟ می‏فرمایند: در هر چیزی امکان اسراف وجود دارد مگر در زن. و بعد 
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<... می‏شود. کسانی که این روایت را دال براستحباب  كِحُوا مَا طَا�بَ ا�نْ استشهاد به آیه قرآن >�فَ

گرفته انــد درمورد چگونگی دلالــت آن مطلبی بیان نکرده اند. ولــی می‏توانیم بگوییم  تعــدد 

ی در هر چیزی اسراف محسوب  یاده رو شــاید تقریب ایشــان به این شکل اســت که: اینکه ز

می‏شود ولی در زن اسراف نیست دلیل بر استحباب است. مخصوصا اینکه امام استشهاد 

که دلالت بر اســتحباب تعدد دارد. )عاملی، ســید محمد حســین ترحینی، 1427،  کرده اند  بر آیه ای 

ج6، ص112و نجفی، 1404، ج29، ص35(

ج( اطــاق نصــوص دال بــر ترغیب به ازدواج. )عاملی، ســید محمد حســین ترحینــی، 1427، ج6، 

ص112و نجفی، 1404، ج29، ص35(

ادلــه فراوانــی وجود دارد که همه فقهاء دلالت آنها را بر اســتحباب اصــل ازدواج پذیرفته 

اند. این ادله اطلاق دارند و فقط دلالت بر استحباب ازدواج اول ندارند. بنابراین استحباب 

را هم در مورد زوجه اول و هم دوم به بعد بیان می‏کند.

یادتی که در تکثیر نســل و گوینده لا اله الا الله دارد. )عاملی، ســید محمد حســین  د( به خاطر ز

ترحینــی، 1427، ج6، ص112و نجفــی، 1404، ج29، ص35 و طباطبایــی یــزدی، العروه مــع التعلیقات، 1428، ج2، 

ص748، حاشیه مکارم و زنجانی، 1419، ج1، ص20(

گوینده لا اله الا الله مســتحب اســت. بنابراین  کردن  یاد  طبق برخی ادله تکثیر نســل و ز

تعــدد زوجات مســتحب اســت چــون در صــورت متعدد بودن همســران تکثیر نســل بیشــتر 

صورت می‏گیرد:

 الِلَّه ص مَا 
ُ

 رَسُــول
َ

: قَال
َ

بِ جَعْفَرٍ ع قَال
َ
رٍ عَنْ جَابِرٍ عَــنْ أ و بْــنِ شِْ سَــنِْ عَنْ عَمْرِ ُ ِ بْنِ الْ

ــدُ بْــنُ عَــيِّ مَّ »مَُ

 الُلَّه«. )حر عاملی، 1409، ج20، 
َّ

ــهَ إِل
َ
 إِل

َ
رْضَ بِل

َ ْ
 ال

ُ
 الَلَّه يَرْزُقُهُ نَسَــمَةً تُثْقِل

َّ
عَل

َ
 _ ل

ً
هْل

َ
 أ

َ
خِذ نْ يَتَّ

َ
ؤْمِــنَ أ ُ نَــعُ الْ يَْ

که: رسول خدا؟ص؟ فرمودند چه چیزی مومن را مانع  ص14( از امام محمد باقر؟ع؟ نقل می‏کنند 

می‏شــود از اینکــه اهلــی بگیــرد _ شــاید خداوند او را فرزنــدی نصیبب کند که زمیــن را از ذکر 

کند. لااله الا الله پر 

هـ( به خاطر تاسّی به پیامبر؟ص؟ و ائمه اطهار؟عهم؟ که سیره ایشان بر تعدد زوجات بود )عاملی، 

سید محمد حسین ترحینی، 1427، ج6، ص112و نجفی، 1404، ج29، ص35و زنجانی، 1419، ج1، ص20(
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ب( اباحه

1. اباحه مطلق

کراهــت یا... نشــده انــد و فقط ســخن از  برخــی از فقهــاء متعــرض حکــم اســتحباب یــا 

مشروعیت تعدد زوجات به میان آورده اند )صدر، 1420، ج6، ص159. و مغنیه، 1421، ص312. وجمعی 

از مولفــان، بی‏تــا، 178/45( از کلام ایــن علمــاء بیــش از اباحــه بالمعنــی الاعم )که با اســتحباب 

کراهت و اباحه بالمعنی الاخص ســازگار اســت( برداشــت نمی‌شــود. ولی برخی از فقهاء  و 

عــاوه بر اینکه ادله مطرح شــده برای مشــروعیت تعدد زوجــات را دال بر ترخیص می‏دانند، 

ادلــه قائلین به اســتحباب تعــدد را نقد می‏کنند. چون در کلامشــان قرینه ای دال بر کراهت 

کــه قائل بــه اباحــه بالمعنی الاخــص در تعدد  تعــدد برداشــت نمی‌شــود؛ می‏تــوان ادعــا کرد 

گــروه ازدواج با چهار زن بــرای هر مردی جایز اســت و به غیر از  زوجــات هســتند. در نظــر این 

محدودیت در تعداد، هیچ شرطی ندارد. البته در نظر ایشان بر مرد واجب است تا بین زنان 

گــر مردی نتواند  کنــد ولی وجوب رعایت عدالت به معنای این نیســت که ا عدالــت را اجــرا 

کنــد؛ ازدواج با بیش از یک زن بر او حرام باشــد. )زنجانــی، 1419، ج1، ص20. و  عدالــت را رعایــت 

یــزدی، 1428، ج2، ص748، حاشــیه مــکارم. واردبیلــی، بی‏تا، 509(. هرچند ایــن گروه به صراحت بر ادله 

اباحــه اقامــه دلیــل نکرده اند؛ ولی می‏تــوان از نقدهایی که بر اســتحباب و حرمت وارد کرده 

کرد: اند؛ دلایل ذیل را مطرح 

الف( در مورد تعدد زوجات، به خاطر منع از نکاح دختران یتیم در ابتدای آیه سوم سوره 

اعَ<،  َ وَرُ�بَ ا�ث
َ
ل

ُ �نَیٰ وَ�ث ْ كِحُوا... مَ�ث ا�ن نساء، توهم منع وجود داشت. و لذا امر در آیه سوم سوره نساء >�فَ

امــر بعد از توهم منع اســت. چنین امری دلالــت بر اباحه دارد. )نجفــی، 1404، ج29، ص10و یزدی، 

العروه مع التعلیقات، 1428، ج2، ص748، حاشیه مکارم و اشتهاردی، 1417، ج29، ص19(

ب( خداونــد در ایــن آیــه در مقــام تحدید اســت چــون همه فقهــاء از این آیــه ممنوعیت 

کرده اند و روایاتی هم با این مضمون وارد شده است: ازدواج با بیش از چهار زن را برداشت 

اءِ   لَِ
ُّ

ل  يَِ
َ

: ل
َ

بِ عَبْدِ الِلَّه ع قَــال
َ
ــاشُِّ فِ تَفْسِــيرِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْــنِ حَازِمٍ عَــنْ أ عَيَّ

ْ
ــدُ بْــنُ مَسْــعُودٍ ال مَّ »مَُ

رَائِرِ« )حرعاملی، 1409، ج20، ص519(. حلال نیســت  َ رْحَامٍ مِنَ الْ
َ
بَعَةِ أ رْ

َ
كْثَــرَ مِنْ أ

َ
يَ فِ أ ــرِ نْ يَْ

َ
جُــلِ _ أ الرَّ

که مرد منی خود را در رحم بیش از چهار زن آزاد بریزد.
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وامر در مقام تحدید دالت بر ترخیص و اباحه است نه ترغیب و استحباب. )نجفی، 1404، 

ج29، ص10و زنجانی، 1419، ج1، ص19(

یا شــرط صحت تعدد زوجات نیســت  ج( اجرای عدالت شــرط فقهی برای جواز تعدد و

بلکه حکم شرعی مستقلی است که بر کسی که چند همسر دارد واجب می‏شود. به عبارت 

گرچه ظاهر آیه ســوم ســوره نساء این اســت که عدالت شرط جواز تعدد زوجات است  دیگر ا

کســی  و ظاهر قران هم حجت اســت؛ ولی این مســاله از نظر فقهی احتمالش هم نمی‌رود و 

کنــون به این ظاهر فتوا نداده اســت. حکم فقهی موجود این اســت که برهر مردی  از فقهــا تــا 

جایز اســت تا چهار زن بگیرد ولی بعد از ازدواج بر او واجب اســت که بین همســران عدالت 

کند )یزدی، محمد، 1415، ج3، ص18 و شهید صدر، 1420، ج6، ص162(. را رعایت 

2. اباحه مقید

در کلمه فقهاء اباحه مقید به دو شــکل تقریر یافته اســت. تقییید در ناحیه اتیان شــروط 

و تقیید در ناحیه موضوع:

الف( تقیید در ناحیه اتیان شروط )اباحه مقید به رعایت عدالت همگانی(

که  که از ظهور آیه 3 ســوره نســاء چنین فهمیده می‏شــود  آقای صادقی تهرانی معتقد اســت 

امَی  �تَ �يَ
ْ
ي� ال ِ

سِطُوا �ف �قْ ا �تُ
َّ
ل
أَ
مْ � �تُ �فْ شرط جواز تعدد زوجات، اطمینان از اجرای عدالت است >وَِإ�نْ �خِ

گر کسی  <و لذا ا وَاحِدَ�ةً وا �فَ
ُ
عْدِل ا �تَ

َّ
ل
أَ
مْ � �تُ �فْ �نْ �خِ �إِ

اعَ �فَ َ وَرُ�بَ ا�ث
َ
ل

ُ �نَی وَ�ث ْ سَاءِ مَ�ث ِ
كُمْ مِ�نَ ال�نّ

َ
كِحُوا مَا طَا�بَ ل ا�نْ �فَ

خــوف عــدم اجرای عدالت را دارد، نمی‌تواند بیش از یک زن اختیار کند. ایشــان در رســاله 

نوین خود می‏فرمایند:

ازدواج دایــم تــا چهــار زن، بــه شــرط اجرای عدالــت همه جانبــه، برای مرد جایز اســت و 

گرچه یک ازدواج باشــد؛ تاچه  گــر در اثــر ازدواجهایش ســتمی پیش آید، حرام خواهــد بود، ا ا

کــه در آن زندگی می‏کند. مانند اینکه تعــداد زنان و مردان  رســد بــه زنــان متعدد و اجتماعی 

کــه ازدواج بــا بیش از یــک زن ظلم به دیگران اســت و بالاخره در اصــل ازدواج و  برابــر باشــند 

تعــددش، عدالت همگانی شــرط اســت. )حکیم پــور، 1382، ص230 به نقــل از صادقی1 تهرانی، رســاله 

نوین، مساله 472 و 1365، ج6، ص168(
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ب( تقیید در ناحیه موضوع )اباحه فقط برای سرپرستان یتیمان(

_ اباحه فقط برای سرپرســتان یتیمان: آقای موســوی بجنوردی 2 معتقد هســتند که علاوه بر 

اینکه جواز تعدد زوجات مشروط به اجرای عدالت است، دلیل اصلی جواز تعدد زوجات، 

مخاطبــان خاصــی دارد؛ یعنــی فقط شــامل کســانی که سرپرســتی ایتــام را به عهــده دارند، 

)mashrgh.ir و jamaran.ir/fa/tiny/news( .می‏شود و این حکم، یک حکم عمومی نیست

ایشان ذیل چند برداشت از ظاهر قران، نظر خود را بیان می‏کنند:

1. دلیل اصلی جواز تعدد زوجات آیه سوم سوره نساء است.

ا  هُ كَا�نَ حُو�بً
�نَّ مْوَالِكُمْ �إِ

أَ
ی �

َ
ل هُمْ �إِ

َ
مْوَال

أَ
وا �

ُ
كُل

أْ
� ا �تَ

َ
�بِ وَل ِ

�يّ
الطَّ َ �بِ �ث �ي �بِ

�خَ
ْ
وا ال

ُ
ل

َ
دّ �بَ

�تَ ا �تَ
َ
هُمْ وَل

َ
مْوَال

أَ
امَی � �تَ �يَ

ْ
وا ال �تُ

آ
>وَ�

�نْ  �إِ
اعَ �فَ َ وَرُ�بَ ا�ث

َ
ل

ُ �نَی وَ�ث ْ سَاءِ مَ�ث ِ
كُمْ مِ�نَ ال�نّ

َ
كِحُوا مَا طَا�بَ ل ا�نْ امَی �فَ �تَ �يَ

ْ
ي� ال ِ

سِطُوا �ف �قْ ا �تُ
َّ
ل
أَ
مْ � �تُ �فْ رًا * وَِإ�نْ �خِ �ي �بِ

َ
ك

وا< )نساء، آیه 2 و 3(
ُ
عُول ا �تَ

َّ
ل
أَ
ی �

دْ�نَ
أَ
لِكَ �

مْ ذ�َ
ُ
ك مَا�نُ ْ �ي

أَ
�تْ �

َ
ك

َ
وْ مَا مَل

أَ
وَاحِدَ�ةً � وا �فَ

ُ
عْدِل ا �تَ

َّ
ل
أَ
مْ � �تُ �فْ �خِ

گناه  گردد، این  که خداوند در آیه دوم می‏فرماید: مبادا اموال یتیمان با اموال شــما مخلوط 

که نتوانید عدالت را در حفظ اموال  یزرگی هست. بعد بلافاصله می‏فرماید اگر خوف داشتید 

یتیمان رعایت کنید، آن وقت می‏توانید تا چهار همسر بگیرید. آیه در مورد اینکه از خود یتیمان 

گر  وا< ا
ُ
عْدِل ا �تَ

َّ
ل
أَ
مْ � �تُ �فْ �نْ �خِ �إِ

کت است. اما در آیه دارد >�فَ تا چهار همسر بگیرید یا از مادران‏شان؛ سا

خوف عدم اجرای عدالت را دارید، یکی بیشتر نمی‌توانید بگیرید. پس تعدد زوجات مشروط 

به اجرای عدالت اســت که البته در شــرایط جامعه کنونی، اجرای عدالت به جز در موارد نادر 

امکان ندارد. پس بر کسی که قادر به اجرای عدالت نیست، تعدد زوجات حرام و باطل است.

2. نکته دیگر اینکه تعدد زوجات مخصوص کســانی اســت که سرپرســتی اموال ایتام را 

به عهده می‏گیرند و شامل افراد دیگر نمی‏شود.

3. عــاوه بــر اینکــه آیه در مــورد اموال هســت. در آن زمان‌ها اموال عمدتــا به صورت کالا 

که به طور طبیعی احتمال مخلوط شــدن داشــتند.  بــود. کالاهایــی از قبیل گندم و جو و... 

اما امروز این مشــکل وجود ندارد. حســاب بانکی وجود دارد و پول یتیم به حســاب خودش 

گفت حتی  یخته می‏شود و لذا دیگر ترس از مخلوط شدن اموال وجود ندارد و لذا می‏توان  ر

کســانی هم که سرپرســتی ایتام را به عهده دارند هم نمی‌توانند تعدد زوجات داشــته باشند. 

)mashrgh.ir و jamaran.ir/fa/tiny/news(
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لازم به ذکر است که نظریه اباحه مقید، عموما از ناحیه علماء اهل سنت بیان شده است:

برخی آن را فقط در موارد ضرورت جایز می‏دانند مثل شیخ محمد عبده و پیروانش )نقل 

نظر ایشان در رشید رضا، بی تا، ج4، ص350 و باجوری، 11406، ج1، ص247( برخی مثل محمد مدنی آن را 

مقید به اجرای عدالت و وجود غرض عقلایی می‏کنند )مدنی، 1385، شماره 179 و180(

کراهت ج( 

برخی مثل مرحوم اشتهاردی بعد از نقد ادله کسانی که تعدد زوجات را مستحب می‏دانند، 

که به دلیل اینکــه معمولا بین زن‌ها ی متعدد اختــاف پیش می‏اید و مردها  بیــان میکننــد 

کــه تعدد زوجات مکروه اســت و  کننــد، می‏توان گفت  نمی‌تواننــد بیــن آنهــا عدالــت را اجرا 

که  کند به این دلیل  تمسک به فعل پیامبر و ائمه اطهار؟عها؟ نمی‌تواند این مبغوضیت را دفع 

که این مشکلات پیش نمی‌آمد. )1417، ج29، ص20( گونه ای بود  شاید سلوک ایشان به 

همچنیــن برخــی از فقهــاء و مفســرین کلام شــیخ طوســی و علمــای بعد از ایشــان که در 

کراهت تعدد زوجات می‏کنند. )عاملی،  کردیم؛ حمل بر  بحث استحباب وحدت زوجه بیان 

کاظمــی، 1065، 184/3و  شــهید اول، بی‏تــا، 380/1 و عاملــی، ترحینــی، 1427، 113/6و نجفــی، 1404، 35/29و 

اردبیلی، بی‏تا، 509(

مثلاشهید اول قول شیخ را در اقسام ازدواج‏های مکروه بیان می‏کنند:

يادة علی الواحدة عند الشــيخ« )عاملی، شــهید اول، بی  وه: و هو عند عدم التوقان و الطول. و الز »مكر

که فرد تمکن از ازدواج داشــته باشــد  تــا، 380/1( کراهــت ازدواج در دو مورد اســت: در صورتی 

که مرحوم شیخ به آن قائل اند. ولی اشتیاقی به ازدواج نداشته باشد، تعدی از یک همسر 

2. 1. 2. عدم مشروعیت

كــردن دو آيــه از قــرآن در صــدد برآمده انــد تا به  برخــی از مفســرین و روشــنفکران بــا ضميمــه 

حکــم قــران، تعدد زوجات را حــرام کنند. )اســعدی، 1391، ص216. و مصطفــوی، 1402، ج8، ص265( 

برخی از اهل ســنت نیز قائل به عدم مشــروعیت تعدد زوجات شــده اند. باجوری )1986، ج1، 

ص254( از الطاهر الحدادو نجیب جمال الدین و شحاة الخوری نام برده است. این مطلب 

در برخی از کتب فقهی و تفســیری بیان شــده و ســپس پاســخ داده شده است )مکارم شیرازی، 
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1424، ج4، ص101 و شــبیری زنجانــی، 1419، ج1، ص16. یــزدی، محمد، 1415، ج6، ص162. و موســوی ســبزواری، 

1409، ج9، ص350(

تقریب استدلال:

اعَ  َ وَرُ�بَ ا�ث
َ
ل

ُ �نیَ وَ�ث ْ سَاءِ مَ�ث ِ
مْ مِ�نَ ال�نّ

ُ
ك

َ
كِحُوا مَا طَا�بَ ل ا�نْ امَی �فَ �تَ �يَ

ْ
ي� ال ِ

سِطُوا �ف �قْ ا �تُ
َّ
ل
أَ
مْ � �تُ �فْ صغری: >وَِإ�نْ �خِ

گر می‏ترسيد عدالت را  وا؛< »ا
ُ
عُول ا �تَ

َّ
ل
أَ
ی �

دْ�نَ
أَ
لِكَ �

كُمْ ذ�َ مَا�نُ ْ �ي
أَ
كَ�تْ �

َ
وْ مَا مَل

أَ
وَاحِدَ�ةً � وا �فَ

ُ
عْدِل ا �تَ

َّ
ل
أَ
مْ � �تُ �فْ �نْ �خِ �إِ

�فَ

رعايت نكنيد يك زن بگيريد«. )نساء، 3(

ة�ِ  �قَ
َّ
مُعَل

ْ
رُوهَا كَال

ذ�َ �تَ لِ �فَ مَ�يْ
ْ
وا كُلَّ ال

ُ
ل مِ�ي ا �تَ

َ
ل مْ �فَ وْ حَرَصْ�تُ

َ
سَاءِ وَل ِ

�نَ ال�نّ ْ �ي َ وا �ب
ُ
عْدِل �نْ �تَ

أَ
عُوا � طِ�ي سْ�تَ

�نْ �تَ
َ
كبری: >وَل

مًا< )نساء، 129( ورًا رَحِ�ي �فُ هَ كَا�نَ غ�َ
َ
�نَّ اللّ �إِ

وا �فَ �قُ
�تَّ صْلِحُوا وَ�تَ وَِإ�نْ �تُ

که شرط اساسی آن رعایت عدالت بود حرام است. نتيجه: پس تعدد زوجات 

توضیــح بیشــتر اینکــه به حکم آیــه اول تعدد فقط به شــرط رعایت عدالت جایز اســت. 

بــه حکــم صریــح آیــه دوم عدالت بیــن زنان غیــر ممکن اســت. وقتی شــرط جواز مســاله‏ای 

امکان‏ناپذیر باشد، مشروط حرام خواهد بود. پس تعدد زوجات جایز نیست و حرام است.

2. 2. نقد و بررسی اقوال

کراهت و حرمت قابل نقد هستند: ادله احتمال استحباب واباحه مقید و 

2. 2. 1. نقد ادله‏ی استحباب

الف( درمورد دلیل اول چند پاسخ داده شده است:

کــه برخی از  1. امــر در ایــن آیــه امرمولوی نیســت بلکه ارشــاد بــه حکم عقل اســت. همانطور 

مفســرین ایــن احتمــال را داده انــد )موســوی ســبزواری، 1409، ج7، ص263( آیــه در صــدد بیــان این 

که نتوانید قسط  ید  که شما در مورد ازدواج با یتیمان خوف این را دار که حالا  مطلب است 

کنیــد، پس زن‏های دیگری هم هســتند. فرق امر مولوی و ارشــادی این  و عدالــت را رعایــت 

که امر مولوی حکم شرعی بیان می‏کند ولی امر ارشادی، ارشاد به حکم عقلی می‏کند  است 

کرد. و دلالت بر حکم شرعی ندارد. ولذا نمی‌توان حکم استحباب را از این آیه برداشت 

2. برفــرض چشــم پوشــی از جــواب اول و با فرض مولوی بــودن امر در آیــه؛ دو قرینه در آیه 

که مانع از دلالت بر استحباب تعدد می‏شود: وجود دارد 
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الف( در مورد تعدد زوجات، به خاطر منع از نکاح دختران یتیم در ابتدای آیه، توهم منع 

وجود داشــت. امر بعد از توهم منع بیشــتر از اباحه دلالت ندارد. بنابراین فانکحوا دلالتی بر 

استحباب ندارد بلکه دلالت بر ترخیص در مقابل منع از نکاح دختران یتیم به خاطر خوف 

از عدم قسط دارد. پس امر در این ایه از قبیل امر در مقام توهم حظر است. )نجفی، 1404، ج29، 

ص10ویزدی، العروه مع التعلیقات، 1428، ج2، ص748، حاشیه مکارم و اشتهاردی، 1417، ج29، ص19(

ب( در آیــه شــارع در مقــام بیــان کردن حد اســت. همانطور که همــه ی علمای خاصه و 

كرد و  كه با بيش از چهار زن نمی‏توان نكاح  كرده‏اند  كثر علمای عامه از آيه شريفه استفاده  ا

يادی بر چهار همســر است. رواياتی هم به همين مضمون وارد شده است،  آيۀ شــريفه، نفی ز

كه  يد  كِحُوا< در مقام ترخيص است نه ترغيب. معنای آيه اين است كه شما مجاز ا�نْ لذا >�فَ

گر در مقام ترغيب نسبت به دو، سه  كنيد و به بيش از آن مجاز نيستيد، ا تا چهار زن اختيار 

يا چهار زن باشد، نسبت به مازاد بر آن نفی ترغيب خواهد بود نه منع؛ در حالی كه همه فقها 

كرده‏انــد. پس از اين آيه نمی‏توان  و مفســران از آن، منــع نكاح با بيش از چهار نفر را اســتفاده 

كرد. )نجفی، 1404، ج29، ص10 و زنجانی، 1419، ج1، ص19( استحباب تعدد زوجات را استفاده 

3. ایــن آیــه فقط دلالت بر اســتحباب زوجــه واحده دارد نه تعدد زوجــات. )کاظمی، 1065، 

184/3(. مرحوم فاضل در این مورد می‏فرمایند:

يد من الواحدة إشــكال...« )یزدی، بی تا، ج2، ص676( در  يفة علی اســتحباب أز لة الآية الشــر »في دلا

دلالت آیه شریفه بر استحباب ازدواج با بیش از یک زن اشکال وجود دارد.

که: گفته شده است  ب( در مورد روایت یونس بن عبدالرحمن 

اولا: این روایت ارسال سندی دارد و لذا سند آن ضعیف است.

ثانیا: حصر در این روایت حصر اضافی است.

که اســراف در  کرد. پس معنی روایت این می‏شــود  ثالثــا: می‏تــوان روایــت را حمل بر جواز 

هرچیزی حرام اســت مگر در نکاح که حرمتی ندارد. و عدم حرمت هم عقلا و شــرعا و عاده 

ملازمه ای با استحباب ندارد )اشتهاردی، 1417، ج29، ص21(

کنیــم، ایــن روایت فقط  بنابرایــن برفــرض اینکــه از ضعف ســندی روایت چشــم پوشــی 

کــه در آنها امکان اســراف وجود دارد، در  که نســبت به چیزهای دیگری  همیــن را می‏رســاند 
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تعــدد زوجــات اســراف نیســت ولــی اینکــه از لحاظ دیگــری مذموم نباشــد را بیــان نمی‌کند 

)حصــر اضافــی( لذا این حدیث اثبات اســتحباب نمی‌کند. فقط دلالــت می‏کند که تعدد 

زوجات اسراف نیست و حرمت ندارد.

کــه ترغیب بــه ازدواج می‏کنند، دال بر ترغیب به اصل ازدواج هســتند و بر  ج( نصوصــی 

یج  اســتحباب تعــدد زوجــات دلالتی ندارند. بــه این دلیل که در برخی از ایــن ادله امر به تزو

ایامــی )مجردها( شــده اســت و لذا ربطی بــه تعدد زوجات نــدارد. برخی دیگــر ظاهرا مطلق 

که ترغیب به ازدواج در آنها ناظر به افراد بدون  است ولی ارتکاز و فهم عرفی این را می‏رساند 

گر کســی اختصاص این ادله به بدون همســرها را نپذیرد، لااقل اینکه  همســر اســت. حتی ا

ظهــورآن در ترغیــب بــه تعدد زوجات هم یقینی نیســت و لذا مجمل اســت و در ادله ای که 

کتفا می‏کنیم. ولذا این ادله فقط بر  دلالت آنها بر بیش از قدر متیقن اجمال دارد به حداقل ا

استحباب اصل ازدواج دلالت دارد و بر استحباب تعدد زوجات دلالت ندارد.

که رجوع به خدا و پیامبر داشته  د( تکثیر نسل بنفسه مطلوب شارع نیست. بلکه نسلی 

گوینده  باشــد مطلــوب اســت. )اشــتهاردی، 1417، ج29، ص21( روایــات دال بــر ترغیب در ازدیــاد 

گوینده لا اله الا الله میشــود  کــه موجــب ازدیــاد  لا الــه الا الله، اســتحباب را در محیط‏هایــی 

گر شــخص  کــه اولاد منحــرف و یا ضد دین می‏شــوند. ا کنــی  ثابــت میکنــد نــه در بــاد و اما

کثرت نســل مسلمین، تعدد زوجات  عقیم نباشــد و محیط نیز محیط اســامی باشد، برای 

استحباب پیدا می‏کند. )زنجانی، 1419، ج1، ص20(

گفت: بنابراین در پاسخ به دلیل چهارم قائلین به استحباب می‏توان 

اولا: ایــن دلیــل شــما اخــص از مدعــا اســت. چــون اثبــات اســتحباب فــی نفســه تعدد 

زوجات نمی‌کند. به این دلیل که تکثیر نســل بنفســه مطلوب شارع نیست. و با هر ازدواجی 

یاد نمی‌شود. مثلا در مورد کسی که عقیم است یا اینکه در محیطی  گوینده لااله الا الله ز هم 

که اولاد منحرف و بی دین می‏شوند، صدق نمی‌کند. زندگی می‏کند 

گوینده لا اله الا  کردن  یاد  ثانیا: دلیل شــما بیگانه از مدعا اســت. بحث تکثیر نســل و ز

الله، با یک زن هم شدنی است.

گــر شــما ادعــا کنید که ازدیاد نســل راهــی جز تعــدد زوجات نــدارد، باز هم  ثالثــا: حتــی ا
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تعدد زوجات نهایتا مقدمه یک امر استحبابی می‏شود نه اینکه خودش هم مستحب بشود. 

جدای از اینکه لازمه حرف شما این است که پس ما بگوییم هر کاری که مقدمه ازدیاد نسل 

یاد برای کسب درآمد بیشتر و...( هم مستحب باشد. ولی این حرف مورد  کار ز است، )مثلا 

پذیرش نیســت چون متاخرین ملازمه بین اســتحباب ذی المقدمه و اســتحباب مقدمه را 

قبول ندارند. )مظفر، 1430، ج1، ص115(

ه‏‍( اینکه سیره ائمه اطهار و پیامبر بر تعدد زوجات بوده است، دلالتی بر استحباب این 

عمــل نــدارد و نهایتــا دلالت بر عدم حرمت دارد. )اشــتهاردی، 1417، ج29، ص21( چون اصل این 

است که فعل معصوم فقط دلالت بر عدم حرمت دارد مگر اینکه قرینه ای دال بر استحباب 

باشــد؛ مثلا معصوم در مقام تعلیم باشــد یا فعل، فعل عبادی باشــد و یا اینکه برای آن فعل 

هیچ انگیزه غیر شرعی وجود نداشته باشد و هیچ یک از قرائن اینجا موجود نیستند.

2. 2. 2. نقد ادله اباحه مقید

الف( نقد تقیید در ناحیه اتیان شروط

یا شــرط صحت تعدد زوجات نیســت بلکه  اجــرای عدالــت شــرط فقهی برای جــواز تعدد و

حکم شرعی مستقلی است که بر کسی که چند همسر دارد واجب می‏شود. به عبارت دیگر 

گرچه ظاهر آیه سوم سوره نساء این است که عدالت شرط جواز تعدد زوجات است و ظاهر  ا

قران هم حجت اســت؛ ولی این مســاله از نظر فقهی احتمالش هم نمیرود و کســی از فقها تا 

که برهر مردی جایز است  کنون به این ظاهر فتوا نداده اســت. حکم فقهی موجود این اســت 

که بین همســران عدالت را رعایت  تــا چهــار زن بگیرد ولــی بعد از ازدواج بر او واجب اســت 

کند. )یزدی، محمد، 1415، ج3، ص18 و شهید صدر، 1420، ج6، ص162(.

ب( نقد تقیید در ناحیه موضوع

درمــورد اجــرای عدالــت مطلب همان اســت که در نقــد اباحه مقید به اجــرای عدالت بیان 

شــد. در مــورد اختصــاص آیــه به سرپرســتان یتیمان باید گفــت که چنین اســتظهاری از آیه 

قران دلیل می‏خواهد.

کردیم، این مســاله مختص  که در باب مشــروعیت تعدد زوجات بیان  اولا طبــق روایاتی 
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کــه از فقهای  سرپرســتان یتیمــان نیســت و یــک حکــم عمومی اســت. در تفاســیر مختلفی 

شیعه و اهل سنت بیان شده است، کسی آن را مختص به سرپرستان یتیمان نکرده است. 

)مکارم، 1374، ج4، ص252 و طباطبایی، 1417، ج4، ص166 و طبری، 1412، ج4، ص155(

ثانیا چنین برداشتی از آیه مخالف عمل پیامبر؟ص؟ و ائمه معصومین؟عهم؟ و سیره متشرعه 
یخ پیدا کرد که کســانی  اســت. بــه عبــارت دیگر بــه طور قطع می‏تــوان مواردی را در طــول تار

تعدد زوجات داشته اند ولی سرپرست یتیمان هم نبوده اند.
ثالثا این اســتدلال شــبیه استدلال اهل سنت است که می‏گویند چون آیه خمس در مورد 
غنایم جنگی است؛ پس خمس فقط به غنایم جنگی تعلق می‏گیرد. در صورتی که امامیه طبق 
روایات موارد شمول خمس را مسائل دیگری از جمله سود کسب و کار، معدن و نیز می‏دانند.

کراهت 2. 2. 3. نقد ادله‏ی 

الــف( همیشــه اینطور نیســت که تعــدد زوجات، ناراحتی و کشــمکش بیــن زوجات و عدم 
یخ اتفاق  اجرای عدالت از سوی زوج را به دنبال داشته باشد. چه بسیار مواردی در طول تار
که زن‏های متعدد بدون هیچ مشــکلی به صورت مســالت آمیز تحت نظارت  افتاده اســت 
که همیشــه عدالت بیــن زوجات را  کــرده اند و چه بســیار مردانی بــوده اند  یــک زوج زندگــی 

کرده اند. رعایت 
ب( برفرض که بتوان گفت که تعدد زوجات همیشه مستلزم یک امر مکروه یا حتی حرام 
است؛ اما از این راه حکم ثانویه تعدد زوجات کراهت و یا حتی حرام می‏شود نه حکم اولیه. 

که جواز است خدشه ای وارد نمی‌کند. بنابراین به حکم اولیه تعدد زوجات 

2. 4. نقد ادله ی حرمت

گفت: گروه میتوان  در نقد استدلال این 
الــف( طبــق روایــات، عدالت در این دو آیه به یک معنی نیســت. در آیــه اول عدالت به 
معنی عدالت در نفقه و در آیه دوم به معنی محبت و موده است و لذا استدلال تمام نیست 
)مفیــد، 1413، ص516. و نجفــی، صاحــب الجواهــر، 1404، ج29، ص36 و صــدر، 1420، ج6، ص164 و زنجانــی، 

1419، ج1، ص16(
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سَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ  َ دِ بْنِ الْ مَّ بِيهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ وَ مَُ
َ
ِ بْنِ إِبْرَاهِيَم عَنْ أ

دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِّ مَّ »مَُ

مْ مِنَ النّساء مَثْنَی و ثلاثَ 
ُ

ك
َ
بَا عَبْدِ الِلَّه ع عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَ فَانْكِحُواا ما طابَ ل

َ
 أ

َ
ل

َ
هُ سَأ

َ
نّ

َ
مِ فِ حَدِيثٍ أ

َ
ك َ الْ

وا بَيَْ 
ُ
نْ تَعْدِل

َ
نْ تَسْتَطِيعُوا أ

َ
فَقَةِ وَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَ وَ ل  يَعْنِ فِ النَّ

َ
وا فواحِدَةً قَال

ُ
لا تَعْدِل

َ
وَ رباع _ فَإِنْ خِفْتُْ أ

ةِ«. )کلینی، 1407، 674/10(
َ

وَدّ َ قَةِ يَعْنِ فِ الْ
َّ
عَل ُ كَالْ وها  يْلِ _ فَتَذَرُ َ  الْ

َّ
كُل وا 

ُ
يل وْ حَرَصْتُْ فَلا تَِ

َ
_ النّساء وَ ل

كه  كرد »ابن ابــی العوجاء« بود  اوّليــن كســی كه شــبهه ی حرمت تعدد زوجــات را مطرح 

كرد و هشــام ســراغ امام صادق؟ع؟ به مدينه آمد، حضرت با  اين اشــكال را به هشــام مطرح 

كرد. امام فرمود:  ديدن هشــام پرســيد در غير موسم حجّ چرا آمديد؟ و هشام جريان را عرض 

عدالت در اين دو آيه دو معنی دارد. عدالت در آيۀ اوّل عدالت رفتاری و در آيۀ دوّم عدالت 

گر در نفقه، رفتار و حقّ القســم كه از  قلبــی و مربــوط به محبّت اســت. در آيــۀ اوّل می‏فرمايد ا

تی  مســائل رفتاری هســتند می‏ترســيد يك زن بگيريد، پس عدالت امكان دارد ولی مشــكلا

تش می‏ترسند سراغ آن نروند ولی آيه دوم می‏فرمايد عدالت از نظر  دارد و كسانی كه از مشكلا

محبّت قلبی محال اســت، چون در اختيار شــما نيست و تحت تأثير جاذبه‏ها )جاذبه‏های 

اخلاقی يا جمالی( است. )مکارم شیرازی، 1424، ج4، ص101(

قَةِ« كه دليل بر جواز اســت و 
َّ
عَل ُ كَالْ وه  يْلِ فَتَذَرُ َ  الْ

َّ
كُل وا 

ُ
يل ب( ذيل آيۀ دوّم می‏فرمايد: »فَلا تَِ

می‏فرمايــد حــال كه در عدالت قلبی نمی‏توانيــد عدالت را رعايت كنيد، كمال تمايل قلبی 

ق )نــه شــوهردار و نه بی‏شــوهر( قرار 
ّ
در دســت خودتــان اســت پــس ديگــری را به صــورت معل

كنيد، پس  يد رعايت محبّت  كه توانايی دار ندهيد، يعنی تعدّد جايز اســت و بايد تا حدّی 

تعدّد ممنوعيتی ندارد )مکارم، 1424، ج4، ص101و مکارم شیرازی، 1374، ج3، ص256(

كِحُوا مَا طَا�بَ  ا�نْ گــر اين اســتدلال درســت باشــد ابتــداء آيۀ اول، بی‏معنا می‏شــود >�فَ ج( ا

گر تعدّد جايز نباشــد معنی آيه اين اســت كه دو يا ســه يا  اعَ< ا َ وَرُ�بَ ا�ث
َ
ل

ُ �نیَ وَ�ث ْ سَاءِ مَ�ث ِ
كُمْ مِ�نَ ال�نّ

َ
ل

كنيد و محال است عدالت را رعايت  كه عدالت را رعايت  چهار زن بگيريد مشروط به اين 

كِحُوا< يك حكم خيالی و وهمی اســت چون مشــروط به شــرط غير ممكن  ا�نْ كنيــد. پــس >�فَ

شــده اســت. و ذکر شــرط غیر ممکــن برای بیان عدم جــواز و حکم به حرمــت در بحث ما از 

ســاحت خداونــد متعال به دور اســت. )صــدر، 1420، ج6، ص163و یــزدی، محمــد، 1415، ج3، ص19و 

مکارم، ج4، ص101و موسوی سبزواری، 1409، ج9، ص350(
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گروه این اســت که اجرای  د( گذشــته از تمــام نقدهــای قبلی اصلی ترین جــواب به این 

یا شــرط صحت تعــدد زوجات نیســت بلکه حکم  عدالــت شــرط فقهــی بــرای جواز تعــدد و

کــه بر کســی که چنــد همســر دارد واجب می‏شــود. به عبــارت دیگر  شــرعی مســتقلی اســت 

گرچه ظاهر آیه سوم سوره نساء این است که عدالت شرط جواز تعدد زوجات است و ظاهر  ا

قران هم حجت اســت؛ ولی این مســاله از نظر فقهی احتمالش هم نمیرود و کســی از فقها تا 

که برهر مردی جایز است  کنون به این ظاهر فتوا نداده اســت. حکم فقهی موجود این اســت 

که بین همســران عدالت را رعایت  تــا چهــار زن بگیرد ولــی بعد از ازدواج بر او واجب اســت 

گــر عدالت در هر دو آیه مطرح شــده را به یک معنی بگیریــم باز از ضمیمه  کنــد و لــذا حتــی ا

کردن آن‏ها نمی‌توان به حرمت تعدد زوجات رسید. )یزدی، محمد، 1415، ج3، ص18 و شهید صدر، 

1420، ج6، ص162(.

ه‏‍( و حرف آخر اینکه اثبات اینکه عدالت شرط جواز تعدد زوجات است متوقف براین 

کتفــوا او فانکحوا واحــدة(« دلالت بر  < )فا وَاحِدَ�ةً وا �فَ
ُ
عْدِل ا �تَ

َّ
ل
أَ
مْ � �تُ �فْ �نْ �خِ �إِ

کــه ثابت شــود کــه >�فَ اســت 

کتفــاء بر یک زوجــه در فرض خوف از عــدم اجرای عدالت دارد. ولــی به هیچ وجه  وجــوب ا

این وجوب از آیه برداشت نمی‌شود. به این دلیل که این امر، یک امر ارشادی است و دلالتی 

بر حکم شرعی ندارد.

3. اصل وحدت زوجه
که اباحه باشــد، می‏توان  علــی رغــم نتیجه حاصل از بررســی حکم وحــدت و تعدد زوجات 

که اصل در اسلام وحدت زوجه است. شهید مطهری می‏فرمایند: )1386، ص331( گفت 

»در اینکــه تــک همســری بهتــر اســت تردیــدی نیســت. تک همســری یعنــی اختصاص 

خانوادگــی، یعنــی اینکــه جســم و روح هر یــک از زوجین از آن یکدیگر باشــد. بدیهی اســت 

کــه وحدت و یگانگی اســت در زوجیــت اختصاصی بهتــر و کامل‏تر پیدا  کــه روح زناشــویی 

که از میان تک همسری و  گرفته است این نیست  که بشر بر سر آن قرار  می‏شود. آن دو راهی 

چند همســری کدامیک را انتخاب کند. مســاله ای که از این لحاظ برای بشــر مطرح اســت 

ایــن اســت که به واســطه ی ضرورت‏های اجتماعی، مخصوصا فزونی عــده زنان نیازمند به 
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ازدواج بر مردان نیازمند، تک همسری مطلق عملا به خطر افتاده است«

ایشــان در ادامــه می‏فرماینــد اساســا تعــدد زوجات حکمی اســت که بنا بــر ضرورت‌های 

اجتماعی به نفع تک همســری جایز شــمرده شده است. چرا که در این حالت یکی از دو راه 

در پیــش اســت: یا رســمیت یافتن تعدد زوجات و یا رواج معشــوقه بازی، بــه عبارت دیگر یا 

چند همسر شدن معدودی از مردان متاهل و سرو سامان یافتن زنان بی شوهر _ که حتما از 10 

درصد تجاوز نخواهد کرد _ و یا باز گذاشتن راه معشوقه بازی. در صورت اول بقیه خانواده‏ها 

تک همســر باقی می‏مانند ولی در صورت دوم هر معشــوقه ای می‏تواند با چندین مرد ارتباط 

کثریت قریب به اتفاق مردان متاهل عملا چند همسر خواهند بود. داشته باشد و ا

کرد عبارتند از: که می‏توان برای اصل وحدت زوجه مطرح  ادله ای 

1. بــا دقــت و توجــه دوبــاره در آیه مطرح شــده برای تعــدد زوجات می‏تــوان اصل وحدت 

کرد: زوجه را ثابت 

گــر می‏ترســید نتوانیــد بیــن چنــد همســر عدالــت  ...< ا وَاحِدَ�ةً وا �فَ
ُ
عْدِل ا �تَ

َّ
ل
أَ
مْ � �تُ �فْ �نْ �خِ �إِ

تعبیــر >�فَ

گر می‏دانیــد نمی‌توانید  کتفــاء کنیــد. اینکه نفرمودنــد ا را رعایــت کنیــد، پــس بــه یک زوجه ا

که اولویت  کردند، نشــان می‏دهد  کنید؛ و امر را دایر برخوف و عدم خوف  عدالت را رعایت 

که تعدد جایز نباشــد. چون تعبیر به خوف  در اســام به وحدت اســت البته نه به این معنی 

در جایی اســت که خطری اســت و این خطر هم مســاله ســاده ای نیســت. )مکارم، 1424، ج4، 

ص101 و طباطبایی، 1357، ج4، ص168 و موسوی سبزواری، 1409، ج7، ص298(

کــه در کلام شــهید مطهــری مشــخص شــد، بــا توجه بــه حکمت و فلســفه  2. همانطــور 

تعدد زوجات )فزونی تعداد زنان بر مردان، حائض شــدن زنان و حرمت نزدیکی در آن دوران 

که جواز تعدد زوجات  گرفت  یائســگی در زنان و قدرت باروری مردان و...( می‏توان نتیجه  و

گونه است: بنا بر ضرورت‌های اجتماعی است. منتها ضرورت در باب احکام دو 

کل میته( که حکم  الــف( جایــی که ضــرورت به صورت عنوان ثانوی در می‏آیــد مانند )ا

آن از جهت کمیت و کیفیت و شخص، دائر مدار ضرورت است مثلا ممکن است که برای 

شــخصی ضرورت داشــته باشــد و برای شــخص دیگر ضرورت نباشــد. چون حکم )عنوان 

ثانوی( ضرورت است.
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که ضرورت به عنوان علت و حکمت حکم واقع می‏شود و شارع ضرورت‏ها  ب( جایی 

گرفتــه و یــک حکم وضــع می‏کند ولــی آن را مقید بــه ضرورت  را بــه عنــوان حکمــت در نظــر 

نمی‌کنــد و آن را بــه عنــوان حکم اولیه وضع می‏کند. ولی واقع مســاله و حکمت حکم که در 

غالــب مــوارد مــورد نظر قانونگذار بوده حل مشــکلات و ضرورت‏ها بوده اســت. و جواز تعدد 

زوجات از نوع دوم است. )مکارم، 1424، ج4، ص100(

گفت اصل بر وحدت زوجه  وقتی جواز تعدد زوجات بر مبنای ضرورت‏ها باشد می‏توان 

که وقتی حکم تعدد زوجات از نوع دوم ضرورت‌هاباشــد  اســت. البته خاطر نشــان می‏کنیم 

مسلما تعدد زوجات در غیر موارد ضرورت نیز جایز خواهد بود.

3. برخی از نویســندگان نیز باتوجه به اینکه در قران از تک همســری حضرت آدم )اعراف، 

189. بقره، 35(، حضرت نوح )تحریم، 10( حضرت موسی )قصص، 29(، حضرت لوط )تحریم، 10( و... 

یــاد کرده اســت و با توجه به تک همســری پیامبر؟ص؟ و امیرالمومنیــن علی؟ع؟ تا زمان حیات 

که تامل در متون اســامی و ســیره  حضــرت خدیجــه و حضــرت فاطمه زهــرا؟عها؟  فرمود ه اند 

کــه اســام در ازدواج اصل را بر تک همســری اســتوار کرده اســت.  پیشــوایان نشــان می‏دهــد 

)www.wikifegh.Ir( البته این مطلب قابل نقد است چون با بررسی آیات مطرح شده مشخص 

کــه خداونــد متعــال در این آیــات در مقــام تمجید وتعریــف یا مذموم شــمردن تک  می‏شــود 

همســری این پیامبران نیســت ولذا برداشــت چنین اصلی از آیات اشــتباه است. همچنین 

در دلالت فعل معصوم آنچه یقینی است؛ فقط دلالت بر عدم حرمت است. علاوه بر اینکه 

کثر ائمه تک همســر  گر ا تاســیس اصــل از افعــال معصومین نیاز بــه تکثر و تعدد فراوان دارد. ا

که اصل وحدت زوجه است. کرد  بودند می‏شد از طریق دلالت فعل معصوم، ادعا 

نتیجه گیری
ازمیان فقهای شــیعه، شــیخ طوســی و برخی دیگر، قائل به اســتحباب اقتصار بر یک زوجه 

شده اند. عموما دلیلی برای این ادعا وارد نشده است. البته شیخ طوسی و طبرسی، اجماع 

کــرده اند. اما بنــا به دلایلی ایــن اجماع حجیت نــدارد و نمی‌تواند  را بــه عنــوان دلیــل مطرح 

که قائل به اســتحباب شــده اند؛  گروه  کند. به غیر از این  اســتحباب وحدت زوجه را ثابت 
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عموما بقیه فقهاء متعرض حکم این مساله نشده اند. ولی با پذیرش اجرای استصحاب در 

شــبهات حکمیــه و یا اجرای برائت در امور غیر الزامی، می‏تــوان اباحه بالمعنی الاخص و با 

کرد. عدم پذیرش این دو مبنا، اباحه بالمعنی الاعم را ثابت 

گونی مطرح شــده اســت. این نظریات را در دو  گونا در خصوص تعدد زوجات، نظریات 

محور مشــروعیت و عدم مشــروعیت می‏توان خلاصه کرد. عموم مســلمانان چه شیعه و چه 

سنی، مشروعیت تعدد زوجات را پذیرفته اند و دلایل متقنی از آیات و روایات و سیره پیامبر 

و معصومیــن و اجمــاع بــر ایــن مطلــب ارائه داده انــد. علی رغــم اتفاق فقهاء در مشــروعیت 

تعــدد زوجــات، در حکــم تکلیفی آن اختلاف وجــود دارد. برخی آن را مســتحب می‏دانند و 

معتقدند که آیه ســوم ســوره نســاء، دلالت براســتحباب تعدد زوجات دارد. همچنین برخی 

روایات و اطلاق نصوص دال بر ترغیب بر ازدواج را دال بر اســتحباب تعدد زوجات دانســته 

انــد. عــده ای از فقهــاء با رد ادله اســتحباب، قائل بــه اباحه مطلق تعدد زوجات شــده اند و 

که آیه سوم سوره نساء بیش از اباحه دلالت ندارد. و با دو برداشت از آیه اباحه  کرده اند  بیان 

کــرده انــد. اول اینکــه امــر در آیه از قبیــل امر بعد از توهم منع اســت و لــذا دلالت بر  را اثبــات 

اباحه دارد. دوم اینکه شارع در مقام تحدید و مشخص کردن حدود تعدد زوجات وارد شده 

اســت. و وقتی شــارع در مقام تحدید باشد، امر او دلالت بر ترغیب نمی‌کند. بلکه دلالت بر 

که عدالت شــرط فقهی برای تعدد زوجات نیســت. بلکه  اباحــه دارد. همچنیــن فرموده اند 

که بعد از تعدد زوجات باید بین زنان رعایت شــود. تعداد محدودی  فقط امر واجبی اســت 

حکــم تعــدد زوجــات را مقیــد به عدالــت کرده انــد و یا آن را مختــص به سرپرســتان یتیمان 

قلمداد کرده اند. دلایل ایشــان اســتظهار از آیه ســوم سوره نساء است. برخی دیگر مثل آقای 

اشــتهاردی به دلیل اینکه معمولا بین زنان متعدد اختلاف پیش می‏آید و مردها نمی‌توانند 

کراهت تعدد زوجات شده اند. و نهایتا عده ای از مفسرین  کنند، قائل به  عدالت را رعایت 

کردن دو آیه از قرآن در صدد اثبات عدم مشروعیت و حرمت تعدد  و روشنفکران با ضمیمه 

زوجات بر آمده اند.

در نقــد ادلــه اســتحباب بیــان شــد که آیه ســوم ســوره نســاء دلالتی بــر اســتحباب ندارد 

چون امر در آیه ارشــادی اســت و لذا دلالتی بر حکم شــرعی ندارد. بر فرض مولوی بودن، امر 
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بعــد از توهــم منع و یا امر در مقام تحدید اســت و بیش از اباحــه دلالت ندارد. روایات مطرح 

شــده و نصــوص دال بــر ترغیب بــه ازدواج، ترغیــب بر اصــل ازدواج دارنــد و از تعدد زوجات 

منصرف اســت. ســیره معصومیــن نیز فقط دلالت بر عــدم حرمت دارد. در نقــد اباحه مقید 

بیان شــد که عدالت شــرط فقهی برای تعدد زوجات نیســت. بلکه یک حکم وجوبی است 

کــه در صــورت تعدد زوجات باید رعایت شــود. همچنین از آیه قــران را نمی‌توان اختصاص 

که بر فرض پذیرش  کراهت مطرح شــد  حکم به سرپرســتان یتیمان را قائل شــد. در نقد ادله 

ایــن مطلــب که همیشــه در تعدد زوجات درگیری و ناراحتی پیــش می‏آید و عدالت رعایت 

نمی‌شود؛ حکم ثانویه تعدد زوجات کراهت می‏شود نه حکم اولیه. در نقد ادله حرمت بیان 

که مفهوم عدالت در دو آیه مطرح شــده یکســان نیســت و لذا اســتدلال باطل اســت.  شــد 

که احتمال حرمت را باطل می‏سازد. همچنین در خود آیات قرائنی وجود دارد 

کتفــاء به یک  بعــد از نقــد ادلــه‏ی اســتحباب در وحدت زوجه، قــول باقی مانــده اباحه ا

کراهت و  زوجه است. در مورد حکم تعدد زوجات بعد از نقد ادله استحباب، اباحه مقید، 

کرد  حرمت، تنها قول اباحه مطلق باقی می‏ماند. با این وجود با توجه به قرائنی می‏توان ادعا 

وا...< و اینکه اساسا 
ُ
عْدِل ا �تَ

َّ
ل
أَ
مْ � �تُ �فْ �نْ �خِ �إِ

که اصل در نظام اسلامی، وحدت زوجه است. تعبیر >�فَ

جــواز تعــدد زوجــات من بــاب ضرورت‏هاســت، از جمله ادلــه‏ی برای اثبــات اصل وحدت 

زوجه هستند.
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پی نوشت‌ها
محمــد صادقــی اصفهانــی معروف به صادقی تهرانی از مراجع تقلید شــیعه و مفســر قران اســت. .1 

ایشان در باب‌های مختلف فقهی دارای فتواهای متعدد بسیار شاذ هستند.

گروه فقه و حقوق پژوهشکده امام خمینی..2  سید محمدموسوی بجنوردی، مدیر 



کودک از دیدگاه فقه امامیه تنبیه 

زهرایاره1

چکیده
کودک نگاشته شده است. در  مقاله حاضر با هدف بررسی نظر فقهای امامیه در مورد تنبیه 
ع نکرده است.  کلی ممنو کودک را به‏طور  که فقه امامیه تنبیه  نهایت این نتایج حاصل شد 
بلکه با در نظرگرفتن شرایط خاص، در برخی موارد آن را جایز نیز دانسته است. اصل اولی 
کودک حرمت است و تنها در شرایطی خاص این قاعده عمومی استثناء می‏پذیرد.  در تنبیه 
کودک در تحت تعزیر و تأدیب بیان شده است. در صورت جواز تنبیه  موارد استثناء تنبیه 
کیفیت آن نیز اختلاف وجود دارد. به نظر می‏رسد از بین اقوال  کمیت و  کودک نیز در مقدار 
را بر اساس صلاح دید مودب می‏داند، بهتر  کودک  که مقدار تادیب  ح شده دیدگاهی  مطر
ع  از مجمو به دیه شود.  که منجر  باشد  به‏گونه‏ای  نباید  تنبیه  نیز  کیفیت  لحاظ  از  است. 
کرد تنبیه به‏عنوان آخرین راه درمان و اصلاح رفتار تلقی شده و  مباحث، می‏توان استنباط 
کارگیری و استفاده از  کودک است؛ بنابراین، به  هدف از تنبیه در واقع، اصلاح رفتار و تربیت 
کودک باشد و یا دست‏کم،  که اصلاح‏کننده و مؤثر در تربیت  این روش، باید به‏گونه‏ای باشد 
گیرد. گر چنین نتیجه‏ای از آن حاصل نشود، نباید مورد استفاده قرار  عامل بازدارنده باشد. ا

کودک واژگان‏کلیدی: تنبیه، فقه، امامیه، تعزیر، تأدیب، 

مقدمه
گرفته است یکی از آن شیوه ها، تشویق  خداوند متعال برای تربیت انسان شیوه‏های در نظر 

و تنبیــه در مقابــل فضایل و رذایل اخلاقی اســت. در روش پــرورش اخلاقی کودک و نوجوان 

از نظــر تعالیــم اســامی، محبــت و ترحــم و مدارای بــا آنها به عنــوان یکــی از موثرترین عوامل 

گرایش فقه خانواده، مرکز تخصصی فقه و اصول، جامعة الزهراء؟عها؟. 1. طلبه سطح چهار، 
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تربیتی معرفی شده است همچنین تنبیه به عنوان آخرین ابزار تربیتی قرار داده شده است. 

ی‏ها بازداشت و در جهت ساختن  کودکان در مواقع ضرورت می‏توان آنها را از کجرو با تنبیه 

کلی  کــودکان و نوجوانــان اقــدام نمود. فقــه امامیه تنبیــه کودک را بــه طور  شــخصیت ســالم 

ممنوع نکرده اســت. بلکه با توجه به شــرایطی خاص، ممنوعیت آن را برداشته است. اصل 

کــودک حرمت اســت و تنها در شــرایطی خــاص این قاعده عمومی اســتثناء  اولــی در تنبیــه 

گرفته شــده اســت. هر  کــودک در تحت عنــوان تعزیر و قرار  می‏پذیــرد. مــوارد اســتثناء تنبیــه 

چنــد بیشــتر قریــب بــه اتفاق فقهــا در تنبیه بدنی کودک ایــن دو عنوان را تفکیــک نکرده اند 

کــه در برخی موارد خاص به آن اشــاره نموده اند از ایــن رو تفکیک این دو عنوان  امــا از آنجــا 

ضروری به نظر می‏رسد چه اینکه موارد، حکم، شرایط و بسیاری از لوازم این دو عنوان با هم 

متفــاوت اســت و ثمرات عملی قابــل توجهی در تفکیک این دو عنــوان وجود دارد. علاوه بر 

این از آنجایی که فقها به طور مبسوط به این بحث نپرداخته اند بسیاری از ضوابط و شرایط 

تنبیه بدنی کودک از جمله موارد، کیفیت، افراد تنبیه کننده و مانند آن در کتب فقهی مورد 

گرفته است. که در این مقاله مورد بررسی قرار  بررسی واقع نشده است 

1. مفهوم شناسی
1. 1 تنبیه:

کــردن از تنبلــی )مهيــار، 1410ق، 67( از غفلــت  در معنــای لغــوی تنبیــه؛ هشــدار دادن، خــارج 

درآوردن )فراهيــدی، 1410ق، ج‏4، ص60( پنــد، نصیحــت، ملامت، ســرزنش، سیاســت و عقوبت 

گفته می‏شود تنبیه دو نوع است که در روان‏شناسی  گفته‏شده است. طبق آن چه 

الــف( یــک نوع تنبیه، ایجاد یک عامل آزاردهنده اســت. این‏کــه می‏زند یا اخم می‏کند و 

که عامل آزاردهنده‏ای را تولید می‏کند و متوجه طرف می‏کند. مسائلی از این قبیل 

ب( نــوع دوم تنبیــه، محروم‏ســازی از یک عامــل اثباتی و ایجابی اســت، این‏که هرروز به 

او پولــی داده اســت و آن روز نمی‏دهــد که این نوعی تنبیه اســت، در جایی که پولی را طبق 

روال می‏دهد و نوعی انتظار وجود دارد او را محروم می‏کند که این هم نوعی تنبیه است. این 

که نیاز و  که در روان‏شناســی آمده اســت؛ یعنی ایجاد عامل آزار یا نفی آن چه  چیزی اســت 
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که انواع و اقسامی دارد. ایجاد آن عامل آزاردهنده درجات و مراتبی دارد،  تقاضای او است 

مثــل زدن، توقیــف، ملامت، اخم کردن، قهر کردن، حبس کردن، محدود کردن و چیزهایی 

کــه آن هم حداقــل چهار یــا پنج نوع  کــه عامل‏هــای ایجــاد عوامــل منفــی و آزاردهنده اســت 

اســت. این مفهوم در آیه و روایات وارد نشــده اســت و ازاین‏جهت اســت که یک حکم کلی 

برای عنوان تنبیه نیامده است. )اعرافی، 1389، درس خارج(

کودک:  1 .2

که هنوز به ســن بلوغ نرســیده اســت. بلوغ در لغت به  کودک؛ انســان نابالغ اســت  منظور از 

معنای رسیدن است )طريحی، 1416ق، ج‏5، ص7( و در اصطلاح بلوغ به معنی رسیدن انسان به 

کمال طبیعی خود و رســیدن به حد نکاح و تولیدمثل اســت. بلوغ یک امر طبیعی اســت و 

مانند الفاظ عبادات نیســت که تنها با بیان شــارع روشن شود؛ بنابراین اموری مانند احتلام 

ئم بلوغ اســت هرچند شــارع به آن‏ها  بــرای مذکــر و مؤنــث و حیض و حمل برای مؤنث از علا

اشــاره نکرده باشــد زیرا عــرف و لغت به‏طور یقین و قطع در این مــوارد حکم به بلوغ می‏کند. 

که احتلام، حیض و حمل از  )صاحب جواهر، بی‏تا، ج‏26، 4 _ 5( بنابراین اجماع فقها بر این است 

ئم بلوغ به شمار می‏روند. )مغنيه، 1421 ق، ج‏5، ص91( علا

3. 1 تأدیب:

کــه در لغت بــه معانی اخلاق  تأدیــب مصــدر فعــلِ ادّب از ســه حــرف اصلیِ »ادب« اســت 

نیکــو، علــم و دانــش، معاقبه و مجــازات نمــودن )طريحــی، 1416ق، ج2، ص5(، ظرافت و حســن 

اســتفاده )ابــن منظــور، 1414 ق، ج‏1، 206( همچنیــن در کتب دیگر لغت آمده اســت: »دعاء الناس 

إِلی الطعام؛ و الآدِبُ: الداعي إِليه؛ ادب آن اســت که مردم را بر ســر ســفره دعوت کردن؛ و آداب، 

مهماندار است«. )حمیری، 1420ق، ج1، ص211(

نه سبَبٌ 
َ
در اصطلاح برای تأدیب معنای متعددی آمده اســت: »إِذا عَاقَبْتَه علی إِسَــاءَتِهِ، لأ

گر فردی را به خاطر عمل بدی مجازات کنند تأدیب گفته می‏شود زیرا  دَب؛ ا
َ
يدعو إِلی حَقِيقَةِ الأ

این مجازات ســبب می‏شــود فرد به حقیقت ادب دعوت شــود«. )زبيدی، 1414ق، ج1، ص296( 
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همچنین تأدیب به معنی تعزیر به‏کاررفته است. )ابوالصلاح حلبی، 1403 ق، ص416(

کــه برای تأدیب وجود دارد »تعلیم الادب« اســت؛ و عبارت اســت از هر  معنــای دیگــری 

کتسابی دست یابد. در این صورت  عملی که سبب شود شخص به مکارم اخلاقی و علوم ا

تأدیب با اصطلاح تعلیم و تربیت مترادف می‏شود. )حسینی خواه، 1389، ص74(

4. 1 تعزیر:

مفرد آن تعزیر و در لغت به معنی منع، ردّ، نصرت، یاری و تعظیم اســت )قرشــی، 1412 ق، ج‏4، 

ص338 _ 339( علامه مجلســی؟ره؟ می‏فرماید: التعزیر و هو التادیب دون الحد و یکون برای 

کم )مجلسی، 1406ق، ج10، ص3( الامام و الحا

تعزيــر: يكفــر نامشــخص در شــرع از حيــث مقــدار، مقابــل حــد. در فقه بر يكفــری اطلاق 

می‏شود كه برخلاف حد شارع مقدّس، اندازه‏ای برای آن تعيين نكرده است )نجفی، بی‏تا، ج41، 

ص254(. معروف و مشهور ميان فقها ثبوت تعزير در مطلق ارتكاب حرام و ترك واجب است. 

)شــاهرودی، 1426ق، ج‏2، ص532‏( برخــی نيــز آن را بــه مواردی اختصاص داده‏اند كه شــارع امر به 

ی عمد و  تأديــب و تعزيــر كرده اســت. )گلپایگانــی، 1412ق، ج2، ص155( مرتكب گنــاه كبيره از رو

گر آن  علم، تعزير می‏شود، مانند كسی كه به حرمت شراب علم دارد و آن را حلال نمی‏داند، ا

گاهی نداشتن از حرمت آن، تعزير نمی‏شود. )خویی،  را بفروشــد، تعزير می‏شــود و در صورت آ

1422ق، ج1، ص407(

که  گرچــه تعزیــر به معنی تأدیب و تنبیه بدنی اســت و به تمام مجازاتی اطلاق می‏شــود  ا

گــر حد ثابتی دارد، مرتکب آن غیر مکلف اســت، بامعنای  در اســام، حــد ثابتی ندارد و یا ا

»تنبیه« اصطلاحی تفاوت دارد؛ چون اولًا، تعزیر در برابر فعل حرام است. ثانیاً، مقدار ضرب 

کم اسلامی است، درحالی‏که »تنبیه« ممکن  کم‏تر از حد و منوط به نظر امام یا حا یانه آن  تاز

که عادتاً به حد حرمت شرعی نمی‏رسد _  است برای فعل حرام و یا غیر حرام _ مثل اعمالی 

گیــرد و مقدار ضرب آن‏هم قطعاً از تعزیر کم‏تر اســت. همچنین تنبیه و تأدیب متربی  انجــام 

گیرد. )حســینی،  که اذن تنبیه دارد، انجام  ممکن اســت به وســیله ولی او و یا معلم و مربی او 

1389، ص2(
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2. اصل اولی در تنبیه
کــه در آیات متعدد  کــودک از مصادیــقِ ظلم اســت. )کاشــانی، 1408ق، ص46‏( همان‏طور  تنبیــه 

کریم نیز به آن اشاره‏شده است ازجمله: قرآن 

ا 
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آنچه را پروردگارمان وعده داده بود، حقّ و راست يافتيم )و به آن رسيديم(، آيا شما وعده‏های 

ت و نعمتيم، آيا شما هم در رنج و عذابيد؟( گويند: آری. 
ّ

پروردگارتان را حقّ يافتيد؟ )ما در لذ

پس منادی ميان آنان اعلام كند كه لعنت خدا بر ستمكاران باد«. )سوره اعراف/آیه 44(

مْ وَمَا كَا�نَ 
ُ
ك �تُ �فْ

َ
ل خ�ْ

أَ
� مْ �فَ

ُ
ك ِ وَوَعَدْ�تُ

حَ�قّ
ْ
مْ وَعْدَ ال

ُ
هَ وَعَدَك

َ
�نَّ اللّ مْرُ �إِ

�أَ
ْ
َ ال �ي �ضِ ا �قُ مَّ

َ
طَا�نُ ل �يْ

َّ الَ ال�ش نیز در آیه: >وَ�قَ

كُمْ وَمَا  مُصْرِ�خِ ا �بِ
�نَ
أَ
سَكُمْ مَا � �فُ �نْ

أَ
ومُوا �

ُ
ِي� وَل

ومُو�ن
ُ
ل ا �تَ

َ
ل مْ لِي� �فَ �تُ �بْ َ ج� اسْ�تَ كُمْ �فَ �نْ دَعَوْ�تُ

أَ
ا �

َّ
ل ٍ �إِ طَا�ن

ْ
مْ مِ�نْ سُل

ُ
ك �يْ

َ
َ عَل لِي�

يكفر  كار  مٌ<؛ »و )چون  لِ�ي
أَ
ا�بٌ �

هُمْ عَذ�َ
َ
�نَ ل الِمِ�ي

�نَّ الظ�َّ لُ �إِ
�بْ
مُو�نِ مِ�نْ �قَ �تُ

ْ
رَك ْ �ش

أَ
مَا �  �بِ

رْ�تُ ِي� كَ�فَ
�نّ  �إِ

َّ ي� مُصْرِ�خِ مْ �بِ
�تُ �نْ

أَ
�

گويد: همانا خداوند به شــما  ی ملامت به دوزخيان(  و پاداش به اتمام رســد( شــيطان )از رو

كردم، من بر شــما  ــف 
ّ
وعــده داد، وعــده راســت و مــن به شــما وعــده دادم، ولی با شــما تخل

طی نداشــتم، جز آن‏که شما را دعوت كردم و شما )به ميل خود( استجابت كرديد. پس 
ّ
تســل

مــرا ملامــت و نكوهش نكنيد و خود را ســرزنش كنيد. )در اين روز( نــه من می‏توانم فريادرس 

شــما باشــم و نه شــما فريادرس من. من از اينك‏ه مرا پیش‏از این شريك خدا قرار داده بوديد، 

كی است«. )سوره ابراهيم/آیه 22( بيزارم. قطعاً برای ستمگران عذاب دردنا

هَا  �يْ
َ
و�نَ عَل عْرَ�ضُ ُ رَاهُمْ �ي در سوره شوری به ظالمان وعده پایداری عذاب داده‏شده است: >وَ�تَ

وْمَ  َ هِمْ �ي هْلِ�ي
أَ
سَهُمْ وَ� �فُ �نْ

أَ
سِرُوا � �نَ �خَ �ي ِ �ذ

َّ
�نَ ال اسِرِ�ي �خَ

ْ
�نَّ ال وا �إِ

مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
الَ ال ٍ وَ�قَ

ّ �ي �فِ
ٍ �خَ رُو�نَ مِ�نْ طَرْ�ف ظ�ُ �نْ َ لِّ �ي

�نَ مِ�نَ ال�ذُّ عِ�ي ا�شِ خ�َ

كه بر آتش عرضه می‏شوند درحالی‏که  مٍ<؛ و آنان را می‏بينی  �ي ا�بٍ مُ�قِ
ي� عَذ�َ ِ

�نَ �ف الِمِ�ي
�نَّ الظ�َّ ا �إِ

َ
ل
أَ
امَة�ِ � �يَ �قِ

ْ
ال

كه ايمان آورده‏اند  كســانی  گوشــه چشــم پنهانی می‏نگرند؛ و  از شــدّت ذلت خاشــع‏اند و از 

يانكاران كسانی هستند كه خود و خانواده‏شان را در قيامت باخته‏اند. بدانيد  گويند: همانا ز

كه همانا ستمگران در عذابی پايدارند. )سوره شوری/آیه45(

كه را بخواهد  مًا<؛ »خدا هر  لِ�ي
أَ
ا � ا�بً

هُمْ عَذ�َ
َ
 ل

َ
عَدّ

أَ
�نَ � الِمِ�ي

هِ وَالظ�َّ ي� رَحْمَ�تِ ِ
اءُ �ف َ َ�ش لُ مَ�نْ �ي دْخ�ِ همچنین آیه >�يُ
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گيرد( او را مشمول رحمتش قرار می‏دهد و برای ظالمان عذابی  كه تعلق  )مشيت الهی بر هر 

دردناك آماده است«. )سوره انسان/ آیه 31( و چه از طریق عقل حرام است.

یه  در روایات زدن و آزار دیگران ممنوع شده است. ازجمله روایات می‏توان به روایت معاو

رِدْ  ُ  >وَمَ�نْ �ي
َّ

بَا عَبْدِ الِلَّه؟ع؟ عَنْ قَوْلِ الِلَّه عَزَّ وَ جَل
َ
تُ أ

ْ
ل

َ
بن عمار که از امام صادق؟ع؟ نقل می‏کند: »سَأ

ادِ؛ از امام صادق؟ع؟  َ لْ ِ
ْ

ادِمِ فِ غَيْرِ ذَنْبٍ مِنْ ذَلِكَ ال َ ــادٌ وَ ضَــرْبُ الْ َ
ْ

ــمٍ إِل
ْ
 ظُل

ُّ
كُل  

َ
مٍ< قَــال

ْ
ل ظ�ُ حَادٍ �بِ

ْ
ل �إِ هِ �بِ �ي �فِ

مٍ< سؤال کردم. فرمودند هر ظلمی الحاد است و زدن خادمی 
ْ
ل ظ�ُ حَادٍ �بِ

ْ
ل �إِ هِ �بِ �ي رِدْ �فِ ُ درباره آیه >وَمَ�نْ �ي

گناه نکرده است از آن الحاد است«. )کلینی، 1407ق، ج4، ص227( که 

 غَيْرَ قَاتِلِهِ _ وَ مَنْ ضَرَبَ 
َ

 مَنْ قَتَل
َّ

 الِلَّه عَزَّ وَ جَل
َ

اسِ عَل عْتَ النَّ
َ
از پیامبر ؟ص؟ نقل‏شده است: »إِنَّ أ

که غیر قاتل را به قتل  کسی است  بْهُ؛ همانا ستم‏کارترین مردم نزد خداوند عزّ و جلّ  ْ يَضْرِ مَنْ لَ

کتک زده باشد«. )عاملی، 1409ق، ج29، ص21( کتک بزند بدون آن‏که او را  کسی را  برساند و 

که ذکر شــد، ظلم و تعدی حرام اســت. شــکی هم  که بر اســاس مطالبی  شــکی نیســت 

نیســت ضــرب صبی غیر ممیــز )زدن بچه غیرممیز( از مصادیق ظلم اســت و ضرب او عقلا 

جایز نیســت خواه ضارب پدرش باشــد یا غیر او چون غیرممیز است و نمی‏داند این ضربش 

برای تأدیب اســت یا غیر تأدیب و مترتب نمی‏شــود بر ضربش مگر اذیت او پس جایز نیست 

مطلقــاً او را بزننــد همچنیــن ضــرب صبی ممیز برای غضب و تشــفی )دلش آرام شــود( ظلم 

است. )گلپایگانی، 412ق، ج2، ص281(

3. حکم و ادله تأدیب
که  که تأدیب در یک معنا معادل عقوبت و مجازات است  در بحث مفهوم تأدیب بیان شد 

کار می‏رود: آن را با تعزیر مترادف دانسته‏اند. این معنا نزد فقها در دو مورد به 

کارهای زشت و جنایت شود. که مرتکب  کودک یا مجنونی  1. در مورد 

که جرم و جنایت‏های غیر حدی از او صادر شــود. )حســینی خواه،  2. انســان بالغ و عاقلی 

1389، ص175(

کودک  در اینجا به‏مقتضای موضوع به بحث مجنون و بالغ پرداخته نمی‏شود؛ اما اینکه 

در مورد او تأدیب جاری می‏شود، دو صورت مطرح است
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گر شخص بالغ آن‏ها  که ا گناهانی می‏شود  که کودک مرتکب اعمال ناپسند و  1. مواردی 

گردد، حد می‏خورد مانند زنا، سرقت، لواط، قذف و... را مرتکب 

2. کودک اموری را مرتکب شــود که در شــرع اســام بر آن‏ها اطلاق معصیت و گناه شــده 

است حال می‏خواهد برای آن‏ها مجازاتی مشخص‏شده باشد یا نه. )همان، ص176(

کودک در امور دارای حد 1. 3 تنبیه 

کردار ناپســند شــود که در  گر کودکــی مرتکب اعمال و  در فقــه، فقهــا اتفــاق و اجمــاع دارنــد ا

دین اســام دارای حد باشــد، حد نمی‏خورد و مجازات مشخص‏شــده‏ی آن عمل، بر او اجرا 

نمی‏گردد اما از ســوی دیگر کودک به حال خود رها نمی‏شــود، بلکه تأدیب می‏شــود. )حسینی 

خواه، 1389، ص177(

كثر من الجلد و ليس  به‏عنوان نمونه: »إذا زنا الرّجل بصبيّة لم تبلغ و لا مثلها قد بلغ، لم كين عليه أ

كان ضامنا لعيبها؛ و كذلك المرأة إذا زنت بصبّي لم يبلغ، لم كين عليها  عليه رجم. فإن أفضاها، أو أعابها، 

که  كان عليهــا جلد مائة؛ و يجب علی الصبّي و الصبيّة التّأديب؛ هرگاه مردی با دختربچه‏ای  رجــم و 

به ســن بلوغ نرســیده و امثال او هم بالغ نشــده‏اند، بیشتر از شــاق برای او نیست و سنگسار 

کرد در مقابل آن عیب ضامن اســت. همچنین زن،  گر او را افضا یــا معیوب  نمی‏شــود پــس ا

که به سن بلوغ نرسیده است، زنا کند سنگسار نمی‏شود و 100 ضربه شلاق  گر با پسربچه‏ای  ا

دارد و واجب است پسربچه و دختربچه تأدیب شوند«. )طوسی، 1400ق، ص696(

که به ســن بلوغ نرســیده اســت  همچنین مرحوم صدوق؟ره؟ در مورد زنای پســر بچه‏ای 

نی غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين بامرأة،  کمتر از حد شلاق زده می‏شود؛ »و إن ز که  می‏فرماید 

جلد الغلام دون الحد و تضرب المرأة الحد«. )صدوق، 1415ق، ص432(

که با آن‏ها عمل زنا انجام شده است،  مرحوم حلی؟ره؟ در مورد پسربچه و دختربچه‏ای 

نی الرجل بصبيّة لم تبلــغ و لا مثلها قد بلغ، لم كين عليه  وی انه إذا ز حکــم بــه تأدیب داده‏اند. »قــد ر

كان عليها جلد  كذلك المرأة، إذا زنت بصبي لم يبلغ، لم كين عليها رجم و  كثر من الجلد و ليس عليه رجم  أ

مائة و علی الصبي و الصبية التأديب«. )حلی، 1410، ج3، ص443(

در مــورد عمــل لواط نیــز مرحوم علامــه؟ره؟ می‏فرمایند: »لــو لاط البالغ بالصــيّ فأوقب قتل 
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گــر فــرد بالغــی با کودکــی عمل لــواط را انجام دهد، بر شــخص بالغ حد  البالــغ و أدّب الصــيّ؛ ا

کیفر است«. )حلی، 1413، ج3، ص536(. کودک تأدیب و  که قتل است جاری می‏شود و  لواط 

ق الطفل لم يحدّ بل يؤدب  کرده‏اند که: »لو ســر در مــورد ســرقت کودک نیز برخــی از فقها بیان 

کم  گر کودک مرتکب جرم ســرقت شــد حد نمی‏خورد بلکه بر اســاس رأی حا كم؛ ا بمــا يــراه الحا

تأدیب می‏شود«. )سبزواری، 1413، ج28، ص61(

کرده‏اند، روایات  که فقها برای اثبات حکم تأدیب کودک به آن اســتناد  ازجملــه ادلــه‏ای 

که در ذیل به برخی از آن‏ها اشاره می‏شود: است 

ةٍ وَ 
َ
ؤْمِنِيَن؟ع؟ بِامْــرَأ ُ مِيــرُ الْ

َ
تَِ أ

ُ
: أ

َ
1. ابــی بکــر خضرمــی از امام صادق؟ع؟ نقــل می‏کند: »قَــال

مَرَ بِــهِ؟ع؟ فَضُرِبَ 
َ
ــهُودُ _ فَأ

ُ
يْــهِ بِذَلِكَ الشّ

َ
ــا مِــنْ غَيْــرِهِ _ وَ ثَقَبَهُ وَ شَــهِدَ عَل وْجُهَــا بِابْنَِ طَ زَ

َ
وْجِهَــا _ قَــدْ ل زَ

اهُ مِنْ  انِكَ إِيَّ
َ

مْك تُــكَ _ لِِ
ْ
قَتَل

َ
 ل

ً
كُنْتَ مُــدْرِكا وْ 

َ
مَا ل

َ
 أ

َ
ــدِّ _ وَ قَال َ مَ دُونَ الْ

َ
غُل

ْ
 _ وَ ضَــرَبَ ال

َ
ــيْفِ حَــیَّ قُتِــل بِالسَّ

که از شوهر  نَفْسِكَ بِثَقْبِكَ؛ زن و شوهری را به محضر امیرالمؤمنین؟ع؟ آوردند. مرد با پسر زنش 

دیگــری بــود، لواط کرده و شــهود بــر ضد او شــهادت داده بودند. پس حضــرت؟ع؟ امر کردند 

کمتر از حد لواط، شــاق زدند ســپس  که قتل اســت و پســر را به اندازه‏ای  به حکم حد لواط 

که در مقابل  گر قدرت تشــخیص داشــتی تو را نیز می‏کشتم چرا حضرت؟ع؟ به پســر فرمودند: ا

او تسلیم شدی«. )عاملی، 1409ق، ص156(

کــه بکر بن  روایــت از جهــت ســندی ضعیف اســت زیــرا در ســند روایت بکر بــن صالح 

صالــح الرازی اســت، آمده اســت. )حلــی، 1281ق، ص208( امــا بنابراین نظریه که عمل مشــهور 

کرده  که فقها به این روایت عمل  ضعف سند را جبران می‏کند روایت مورد اعتماد است چرا

و مطابق با آن فتوا داده‏اند. )حسینی خواه، 1389، ص180(

از جهت دلالت نیز، دلالت آن آشکار است زیرا حضرت؟ع؟ به صراحت بیان فرموده‏اند 

کودک قدرت تشخیص ندارد. که  کودک به دلیل این است  که عدم اجرای حد لواط بر 

از ســوی دیگر منع از اعمال و کردار ناپســند به دلیل داشــتن درجات متفاوت از زشــتی، 

ســن کودک و دفعات تکرار آن عمل، مختلف بوده، در هر موردی به تناســب آن رفتار شــده، 

کــودک تأدیــب می‏شــود. علاوه بــر آنکه در این حکــم نیز باید محرز باشــد کودک مکــره نبوده 

کراه، تنبیه هم نمی‏شود. )همان، ص181( که در صورت ا است 
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ةٍ 
َ
نَ بِامْرَأ ْ يُدْرِكْ ابْنِ عَشْرِ سِنِيَن زَ مٍ صَغِيرٍ لَ

َ
2. ابی بصیر از امام صادق؟ع؟ نقل می‏کند: »فِ غُل

ذِي 
َّ
نَّ ال

َ
 تُرْجَمُ _ لِ

َ
 ل

َ
صَنَةً قَال كَانَتْ مُْ  فَإِنْ 

َ
 _ قِيل

ً
كَامِل  

َ
دّ َ ةُ الْ

َ
رْأ َ دُ الْ

َ
ل ْ ُ
دِّ _ وَ ت َ مُ دُونَ الْ

َ
غُل

ْ
دُ ال

َ
ل  يُْ

َ
_ قَال

که به  کردم از حضرت؟ع؟ در مورد پسربچه‏ای  جَِتْ؛ سؤال   رُ
ً
كَانَ مُدْرِكا وْ 

َ
دْرِكٍ _ وَ ل يْسَ بُِ

َ
حَهَا ل

َ
نَك

ســن ده ســال نرسیده است و بالغ نشده اســت، مرتکب زنا شده است. حکمش چیست؟ 

کمتر از حد، شلاق بخورد...«. )همان، ص28( فرمودند: به 

این روایت نیز از جهت ســندی صحیحه بوده و هیچ اشــکالی ندارد. )مجلســی، 1406ه ق، 

ج16، ص34( از جهــت دلالــت نیــز مانند روایت قبل صراحت در ایــن دارد که کودک حد بر او 

جاری نمی‏شود.

کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد، نتیجه‏این  بعــد از بررســی ایــن روایــات و روایــات دیگــری 

کــه سیســتم کیفری اســام با توجــه به این‏که کودک دارای ســن کمی بــوده و از توان  می‏شــود 

جسمی بالایی برخوردار نیستند، همچنین درک و شعور لازم برای عدم انجام جرائم حدی 

را ندارنــد، حــد در مورد آن‏ها جاری نمی‏شــود و فقط به جهت آن‏کــه در آینده مرتکب چنین 

اعمالی نشده، به راه راست بازگردند تنبیه و تعزیر می‏گردند. )حسینی خواه، 1389، ص182(

کودک در امور فاقد حد 2. 3 تنبیه 

کــه برای آن‏ها حد تعیین شــده  در مبحــث گذشــته به بررســی حکم تنبیــه کودک در اموری 

کــودک نســبت به امــور فاقد حــد پرداخته  اســت، پرداختــه شــد. در اینجــا بــه بررســی تنبیه 

می‏شود؛ زیرا گاهی اعمالی توسط کودک انجام می‏شود که جزء اعمالی نیست که برای آن‏ها 

حد تعیین شــده اســت بلکه صرفاً عملی اســت که یا با آداب و روسم اجتماعی، خانوادگی 

و عرفی و... مغایرت دارد یا عملی اســت که در شــرع برای آن تعزیر تعیین شــده اســت. مثلًا 

گر کسی در جایی وارد می‏شــود، سلام نکند، بی‏ادبی  ســام مســتحب اســت ولی در عرف ا

که چرا هنگام وارد شدن به مجلس سلام  کودک را بزند  محسوب می‏شود. ممکن است پدر 

نکرده است.

در ایــن حالــت ظاهر این اســت که پــدر و معلم می‏توانند بچه را بــرای تأدیب بزنند چون 

کــودکان وظیفه دارند،  انســان نســبت به کودکانــش وظیفه دارد که آن‏هــا را تربیت کند. ولی 
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کودک برای  کنند و آن‏ها را به صلاح و محکم‏کاری سوق بدهند. زدن  نفوس آن‏ها را تکمیل 

مقاصد و اهداف عالی ظلم محسوب نمی‏شود و حرام نیست مثل عمل جراحی که موجب 

درد است ولی احسان به مریض است. )گلپایگانی، 1412ق، ج2، ص281(

كتأديب الصبيان  شهید اول؟ره؟ دراین‏باره فرموده‏اند: »أنه تابع للمفسدة و إن لم تكن معصية، 

و البهــائم و المجانين، اســتصلاحا لهم؛ و بعض الأصحــاب يطلق علی هذا: التأديب؛ تعزیر تابع اعمال 

پایان  کودکان، چار کار معصیت نباشد مانند تأدیب  که آن  ناپسند و ناهنجار است هرچند 

و دیوانــگان بــه خاطــر اصلاح و تربیت آنان اســت و برخی از اصحاب بــر تعزیر عنوان تأدیب 

کرده‏اند«. )عاملی، بی‏تا، ج2، ص143( اطلاق 

بنابرایــن فقهــای امامیه در اصل جواز تأدیب و تنبیــه کودک تردیدی ندارند اما در این‏که 

کسانی ولایت و حق اعمال آن را دارند و سایر مسائل مربوط به آن بحث دارند. چه 

4. افراد دارای ولایت در تنبیه کودک
که در این  کم. 2 _ پدر. 3 _ معلم  کودک ولایت دارند عبارت‏اند از: 1 _ حا که در تنبیه  افرادی 

مبحث به بررسی آن‏ها پرداخته می‏شود.

کودک کم در تنبیه  1. 4 ولایت حا

کم می‏تواند نســبت به تنبیه کودک ولایت داشــته باشــد به ادلــه‏ای نقلی و غیر  در این‏کــه حا

که در این مبحث تنها به یک روایت از آن‏ها اشاره می‏شود. روایت  نقلی استناد شده است 

؛ کــودک به کمتر از حــد تأدیب می‏شــود«. )عاملی،  ــدِّ َ مُ دُونَ الْ
َ

غُــا
ْ
ــدُ ال

َ
ل امــام صــادق؟ع؟: »... يُْ

کــه در این‏گونــه روایت‏هــا بیــان نشــده اســت چــه کســی موظف به  1409ق، ج28، ص82( ازآنجا

که از نظر اهمیت در مرتبه بالاتری قرار دارد به  اجرای این حکم اســت و چون اجرای حدود 

کم شرع اولویت داشته و حق تنبیه کودک را دارد. )حسینی  گذار شده در اینجا نیز حا کم وا حا

خواه، 1389، ص186(

کودک 2. 4 ولایت پدر در تنبیه 

کــه تأدیبش و تربیتش متوقف بر آن باشــد ظاهر  پــدر بــرای او تنبیه کودک جایز اســت زمانی 
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کم نیست برخلاف سایر  که امر به دست او است و نیازی به استیذان از حا اخبار این است 

کــه از کودک صادر  گرفت. ظاهر این اســت مواردی  کم اجــازه  کــه باید از حا مــوارد تعزیــرات 

می‏شود فقط امور خلاف شرع نیستند بلکه امور اجتماعی را هم که کودک رعایت نمی‏کند، 

نیز شــامل می‏شــود. )گلپایگانی، 1412ه ق، ج2، ص285( فقها در ولایت داشتن پدر بر تنبیه کودک 

هُ وَ  ــنَ اسَْ سِّ نْ يَُ
َ
وَالِدِ أ

ْ
 ال

َ
دِ عَل

َ
وَل

ْ
کرده‏اند ازجمله فرمایش امام علی؟ع؟: »حَقُّ ال به ادله‏ای اســتناد 

کند و او را نیکو تأدیب  که برای او نام نیکو انتخاب  دَبَهُ‏؛ حق فرزند بر پدر این اســت 
َ
ــنَ أ سِّ يَُ

کنــد«. )شــریف الرضــی، 1414ق، ص546( روایــت از جهــت ســندی از صحت برخوردار اســت. از 

که تأدیب فرزند یکی از حقوق فرزند بر پدر است. جهت دلالت نیز به صراحت بیان شده 

که این روایت و روایات مشابه آن دلالت  گیرد، این است  که بایستی مدنظر قرار  نکته‏ای 

که انســان فرزندان  که مدلول این احادیث، آن اســت  بر وجوب تنبیه بدنی کودک ندارد؛ چرا

خــود را بــه بهتریــن وجه تربیت و ادب نماید؛ همان‏طور که روشــن اســت، خوب ادب کردن 

که تنبیه بدنی در مــواردی می‏تواند یکی از  لزومــاً بــا زدن و تنبیه بدنی همراه نیســت؛ هرچند 

مصادیق آن باشد. )حسینی خواه، 1389، ص197(

کودک 3. 4 ولایت معلم در تنبیه 

کــودک ولایــت دارد، معلم اســت. مرحوم شــیخ  کــه نســبت بــه تنبیــه  یکــی دیگــر از افــرادی 

ير بمــا دون الحد؛ به  طوســی؟ره؟ دراین‏بــاره می‏فرمایــد: »المعلم يؤدب الصبيــان إجماعا و كيون التعز

کند«.  کمتر از حد او را تعزیر  کند و به مقدار  کودک را تأدیب  اجماع فقها معلم جایز اســت، 

)طوسی، 1387ق، ج8، ص69(

که بین اینکه کودک عملــی که منجر به  کــودک را بزند و ظاهر این اســت  معلــم می‏توانــد 

تنبیــه او شــده اســت، خلاف شــرع بــوده را انجــام داده یا خلاف برنامه‏های مدرســه و شــیوه 

کم بــوده، تفاوتی نیســت )گلپایگانی،  تعلیــم و تربیــت و نظــم خاصــی که بــر محل تعلیــم او حا

1414ق، ج2، ص285(

در اینکــه معلــم بــرای تنبیه کودک نیاز به اذن ولــی دارد، دو وجه وجــود دارد یکی لزوم اذن 

و دیگری عدم اذن اســت. مرحوم ســید یزدی؟ره؟ دراین‏باره فتوا داده‏اند که: »نعم يشــترط فيه 
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گرد توســط معلم به اجازه  كم الشــرعي؛ بله در تأدیب شــا الاســتيذان من آبائهم و مع عدمهم فمن الحا

گرفت«. )یزدی، 1414ق،  کم شــرعی باید اذن  که ولی نداشــت از حا ولی نیاز اســت و در صورتی 

ج2، ص218(. وجه عدم لزوم اذن نیز بر اساس اطلاق روایت سکونی است که در آن آمده است: 

امــام صادق؟ع؟ از جدشــان نقــل نموده‏اند: »أنّ أميــر المؤمنين؟ع؟ ألقی صبيان الكتــاب ألواحهم بين 

مكم إن ضربكم فوق 
ّ
يديــه ليخيّــر بنهيــم فقال: أما آن‏ها حكومة و الجور فيها كالجور في اكلحــم، أبلغوا معل

ثلاث ضربات في الأدب اقتصّ منه؛ کودکان مدرسه به‏عنوان شکایت از معلم الواح خود را جلوی 

حضــرت علــی؟ع؟ انداختنــد تا وضع مکتب اصلاح شــود. حضــرت؟ع؟ فرمودند: امــا این کار 

نوعی حکومت است و ستم داشتن در آن ستم داشتن در امر حکومت است. به معلم خودتان 

بگویید اگر شما را در تأدیب بیش از سه ضرب بزند از او قصاص می‏کنم«. )عاملی، 1409ق، ج28، 

ص372( بــر اســاس آن اذن و اجازه ولی لازم نیســت زیرا روایت مطلق بــوده و موردی که معلم از 

سوی پدر اجازه در تنبیه نداشته باشد را نیز شامل می‏شود. )حسینی خواه، 1389، ص210(

کــودک ولایت قهری دارنــد و به موجب آن  بایــد گفــت: همان‏طــور که پدر و جــد پدری بر 

کم اسلامی نیز دارنده‏ی حق ولایت است؛ و حکم او بر سایر احکام،  حق دخالت دارند. حا

کم  گر پدر نیز به تنبیه فرزندش توسط معلم اجازه داده باشد، حا کم است؛ بنابراین حتی ا حا

اسلامی با توجه به مصلحت عمومی جامعه یا آثار سوء عدم رعایت ضوابط تنبیه در عمل از 

کم بر جامعه می‏تواند این عمل را ممنوع سازد. )همان، ص212( سوی معلمان و سایر شرایط حا

5. مقدار ضرب تنبیه
که مقــدار آن تا چه  بعــد از اینکــه معلــوم شــد تنبیه کودک جایز اســت. بحث در این اســت 

انــدازه‏ای اســت؟ در مــورد مقــدار و میــزان آن بین فقهــا اختلاف وجــود دارد. به‏طورکلی ســه 

دیدگاه وجود دارد:

1. 5 پنج تا شش ضربه

برخــی از فقها مانند شــیخ طوســی؟ره؟ )طوســی، 1400ق، ص732( و مرحــوم خویی؟ره؟ )خویی، 

کرد. قائلین  کودک را تنبیه  1422ق، ج1 ف، ص411( معتقدند نباید بیشــتر از 5 تا 6 ضربه شــاق 
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که حماد از امام صادق ع( نقل  کرده‏اند ازجمله: روایتی است  این دیدگاه به روایاتی استناد 

کرده اســت: »قلت بيلأ عبد الله؟ع؟ في أدب الصبّي و المملوك فقال: خمســة أو ســتّة و أرفق؛ در تأدیب 

کردم. فرمودند: پنج یا شــش و بلکه کمتر جایز است«. )عاملی، 1409ق،  صبی و مملوک ســؤال 

ج28، ص372(

روایتی دیگر نیز از اسحاق بن عمار نیز در این زمینه ذکر شده است: »قلت بيلأ عبد الله؟ع؟: 

بّا ضربته مائة فقال: مائة مائة؟ فأعاد  كم تضربه؟ فقلت: ر بما ضربت الغلام في بعض ما يحرم فقال: و  ر

ذلــك مرتــن ثم قــال: حدّ الزنــا؟ اتّــق الله، فقلت: جعلت فــداك فكم ينبغــي لي أن أضربه؟ فقــال: واحد، 

 أفســده، فقال: فاثنتــن، فقلت: جعلت 
ّ

 واحــدا ما ترك لي شــيئا إل
ّ

فقلــت: و الله لــو علــم أنّ لا أضربــه إل

كنت تدري  كسه حتّ بلغ خمسة ثّم غضب فقال: يا إسحاق إن  كلاي إذا، قال: فلم أزل أما فداك هذا هو ه

حدّ ما أجرم فأقم الحدّ فيه و لا تعدّ حدود الله؛ اسحاق بن عمار می‏گوید به امام صادق؟ع؟ عرض 

کردم: »چه‏بسا غلام را در مورد برخی از امور حرام می‏زنم«. حضرت؟ع؟ فرمود: »چند ضربه او 

را می‏زنــی؟« گفتم: »چه‏بســا صــد ضربه«. حضرت فرمود: »صد، صــد!!!«. )با تعجب تعبیر 

گفتم:  کرد(. ســپس فرمــود: »به مقدار حد زانی؟ تقوای خدا پیشــه کن«.  صــد را دو بار تکرار 

گفتم: »به خدا  »فدای شما! پس شایسته است، چند ضربه او را بزنم؟« فرمود: »یک ضربه«. 

گــر می‏دانســت که او را تنها یک ضربــه می‏زنم همه‏چیز را فاســد می‏کرد«. حضرت؟ع؟  قســم ا

ک من اســت«. همین‏طور با حضرت؟ع؟  فرمــود: »پــس دو ضربه بزن«. گفتم: »این باعث هلا

گر می‏دانی که  چانه زدم تا به پنج ضرب رســید ســپس غضب کرد پس فرمود: »ای اســحاق ا

کن و از حد  که انجام داده، حد بر او جاری می‏شود، پس حد را بر او جاری  نسبت به جرمی 

تجاوز نکن«». )کلینی، 1407ق، ج7، ص267(

بااین‏حــال در مــورد این نظریه این نکته مورد توجه اســت که روایــات دیگری وجود دارند 

کــه مقــدار تأدیــب و تنبیه کودکان را بیش از 5 ضربه می‏دانند؛ حال این روایات قرینه اســت 

بــر این‏کــه تعیین مقدار تأدیب در روایاتی که به‏عنوان مســتند این نظریــه قرارگرفته‏اند از باب 

تطبیق و بیان مصداق است نه اینکه جنبه انحصاری داشته باشد.
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کمتر از ده ضربه  5 .2

برخــی از فقهــا ماننــد شــهید اول )عاملــی، 1410ق، ص259( و مرحــوم ابن ســرائر )حلــی، 1410ق، ج1، 

کرد. قائلین این دیدگاه  کودک را تنبیه  ص548( معتقدند نباید بیشــتر از 5 تا 6 ضربه شــاق 

کرده‏اند ازجمله: به روایاتی استناد 

دِيبُ مَا بَيَْ 
ْ
أ ثِــنَ وَ التَّ

َ
 إِلَ تِسْــعَةٍ وَ ثَل

ً
يرُ مَا بَيَْ بِضْعَةَ عَشَــرَ سَــوْطا عْزِ امــام رضا؟ع؟ فرمودند: »التَّ

ثَةٍ إِلَ عَشَــرَةٍ؛ مقدار تعزیر ده تا 39 ضربه اســت و تأدیب بین 3 تا 10 ضربه اســت«. )نوری، 
َ

ثَل

1408ق، ج18، ص194(

حَــدٍ يُؤْمِنُ بِالِلّه وَ 
َ
 لِ

ُّ
ل  يَِ

َ
کــه پیامبر الِلَّه؟صل؟ فرمودند: »ل همچنیــن روایت دیگری نیز اســت 

کمی که بــه خدا و روز قیامت اعتقاد  ؛ بر هیچ حا  فِ حَدٍّ
َّ

سْــوَاطٍ إِل
َ
 عَشَــرَةِ أ

َ
يدُ عَل خِــرِ* يُزِ

ْ
يَــوْمِ ال

ْ
ال

دارد، جایز نیست بیش از ده ضربه شلاق بزند مگر در حد«. )همان، ص194(

در روایت عشره اسواط آمده است. در مورد حد می‏توان 10 تا ضربه زد ولی این در مورد حد 

اســت و اینکه والی می‏تواند ده ضربه حد را بزند اما در مورد ســایرین نمی‏توان از آن اســتفاده 

کــه حد زدن در  کم شــهر بلکه کســی اســت  کــرد. مگــر اینکه بگوییم منظور از والی نه والی حا

کم است(  کم و غیر حا دست او است یعنی اختیار زدن به دست او است. )که والی اعم از حا

شامل پدر هم می‏شود. یا بگوییم این روایت مربوط به والی است ولی والی خصوصیت ندارد 

ک اختیار حد است چه والی چه غیر والی. کنیم ملا یعنی الغا خصوصیت 

کــه در مورد ســند این دو روایت وجود دارد این اســت که ســند ایــن دو به دلیل  نکتــه‏ای 

گــر در موردی مرحوم  مرســل بــودن ضعیف اســت مگر اینکــه بنا بر نظر کســانی که معتقدند ا

شــیخ صــدوق؟ره؟ روایــت مرســله را به صورت صریح و روشــن با لفــظ قال بــه پیامبر ؟ص؟ یا 

امام معصوم؟ع؟ نســبت دهد به منزله مســند اســت، روایات از نظر ســندی معتبر می‏گردند. 

)حسینی خواه، 1389، ص217(

3. 5 تعداد به صلاح دید تنبیه‏کننده

مرحــوم اردبیلــی؟ره؟ می‏فرمایــد: »فــإنّ التأديب ينبغــي أن كيون علی حســب ما يراه المــؤدّب، فإنّه 

که آن را انجام  به يحصل الأدب المطلوب منها؛ شایســته اســت تنبیه بر اســاس نظر کســی باشــد 
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که ادب مطلوب به سبب او حاصل می‏شود«. )اردبیلی، 1403ق، ج13، ص178( می‏دهد چرا

كان التأديب لمصلحة الصبي و إن رجع  مرحــوم ســبزواری؟ره؟ نیز در این زمینه می‏فرمایــد: إن 

کــودک به جهت تأدیب  إلی الغضــب النفســاني للمــؤدب فإن المؤدب قد يلــزم أن يؤدب...؛ در تنبیه 

گر به غضب نفســانی  و بــرای مصلحــت آن لازم اســت کمیــت و کیفیــت آن لحــاظ شــود. ا

شــخص مــؤدب برگردد لازم اســت شــخص مــؤدب نیز تأدیــب شــود. )ســبزواری، 1413ق، ج28، 

ص36( مرحــوم امــام خمینی؟ره؟ دراین‏بــاره فرموده‏اند: »و الظاهر أن تأديبه بحســب نظر المؤدب و 

ير البالغ  كلأثر و لا يجوز التجاوز، بل و لا التجاوز عن تعز بما تقتضي ا بما تقتضي المصلحة أقل و ر لي، فر الو

کودک باید  که تأدیب  كلاتفاء بستة أو خمسة؛ ظاهر این است  يره و أحوط منه ا بل الأحوط دون تعز

گاه مصلحــت کودک اقتضا می‏کنــد که کمتر از  بــا توجــه به نظــر مؤدب و ولی کودک باشــد. 

ده ضربه شــاق به او زده شــود و گاه اقتضای بیش‏تر از ده ضربه شــاق را دارد ولی درهرحال 

نباید از تعزیر فرد بالغ بیش‏تر شود بلکه احتیاط این است که از تعزیر فرد بالغ هم کمتر باشد 

کتفا شود«. )خمینی، بی‏تا، ج2، ص477( که به 5 و 6 ضربه شلاق ا و احوط از آن این است 

مرحوم کاشانی؟ره؟ در تأدیب کودک می‏فرماید: »أنّه ليس منحصرا بالضرب بل يمكن تأديبه 

بأنــواع أخــر مــع الوعــد و الوعيــد أو تشــويقه بما يحــبّ و نقل اكلحايــات المؤثرة في نفســه أو بذلــه بما يحبّ و 

وم و قــد أجيز بمقدار يســير في الأخبار الــواردة عن أهل   بمقــدار اللز
ّ

أمثــال ذلــك، بــل الضرب منهــيّ عنه إل

کــودک را با روش‏های دیگری  بيــت الوحــي؟عهم؟؛ تأدیب منحصر در زدن نیســت بلکه می‏توان 

که در او اثر دارد  که دوســت دارد و نقل حکایت‏هایی  مانند وعد و وعید یا تشــویق به چیزی 

کودک به مقداری  کرد بلکه زدن  که دوســت دارد و امثال این‏ها، تأدیب  یا دادن چیزی به او 

کودک  که لازم است، جایز است«. )کاشانی، 1408ق، ص47( بر اساس دیدگاه ایشان زدن  است 

کتک زدن انجام داده باشد و در  که مؤدب راه‏های تربیتی دیگری را قبل از  در صورتی است 

کمترین را داشته باشد. این مرحله نیز باید رعایت 

کودک بر اساس صلاح دید مودب  کمیت دیدگاه تادیب  به نظر می‏رسد از جهت مقدار 

کودکی با  کودکان از جهت اخلاق و رفتار با یکدیگر متفاوت هستند چه بسا  بهتر باشد زیرا 

که مرتکی  تغییر چهره به حالت خشم متنبه شود اما کودک دیگری برای همان عمل خلافی 

شده به بیش از ده ضربه نیاز داشته باشد.



مامیها قهفدیدگاه  زاتنبیه کودک 68                      / سال سوم/ شماره دوم/ تابستان 1399

6. ضمان مؤدب در اجرای تأدیب کودک
بعد از بررسی موارد جواز تنبیه کودک، مسئله ضامن بودن مؤدب است در مواقعی که تأدیب 

کودک می‏شود. منجر به تلف یا نقص 
مرحوم شیخ طوسی؟ره؟ دراین‏باره می‏فرماید: »أما إن ضرب الأب أو الجد الصبي تأديبا فهلك 
نه  كم أو الــوصي أو ضربه المعلم تأديبا فهلك منــه فهو مضمون، لأ كــم أو أمين الحا أو ضربــه الإمــام أو الحا

گر پــدر یا جد پدری کودک را  إنمــا أبيح بشــرط الســامة و يلزم عندنــا في ماله و عندهم علی عاقلته؛ ا

کم یا وصــی یا معلم او را  کم یا امین حا کــودک از بین برود یا امام یــا حا جهــت تأدیــب بزنــد و 
کنــد و کودک تلف شــود، در تمام صورت‏ها حکم به ضمان می‏شــود زیرا جایز بودن  تأدیــب 
تنبیه به جهت تأدیب مشــروط به این اســت کودک بعد از تنبیه سالم بماند؛ بنابراین به نظر 
ما لازم اســت دیه‏ی آن کودک از مال مؤدب پرداخت شــود ولی اهل سنت قائل‏اند که دیه بر 

عاقله‏ی مؤدب است«. )طوسی، 1387ه ق، ج8، ص66(
که ایشان بیان می‏دارد  نکته قابل توجه در عبارت مرحوم شــیخ طوســی؟ره؟ این اســت 
ی جایز است؛ در غیر این صورت تنبیه بدنی جایز  کودک به شرط سلامت و تأدیب و تنبیه 
کــودک را به  که ســامت  یان باری اســت  که تنبیــه بدنــی دارای آثار ز نیســت. روشــن اســت 
مخاطــره می‏انــدازد؛ بنابرایــن، می‏توان از این کلام مرحوم شــیخ؟ره؟ عدم جــواز تنبیه بدنی 
کرد؛ چه آن‏که تنبیه بدنی به ســامت جســمانی کودک  و حتــی همــه انواع تنبیه را اســتفاده 
آســیب رســانده، تنبیهــات غیــر بدنــی نیز به ســامت روحی و روانــی کودکان ضربــه می‏زند. 

)حسینی خواه، 1389، ص225(

تنبیه نباید موجب ســرخ و یا کبودشــدن بدن کودک شــود؛ چون در این صورت، موجب 
گر تنبیه‏کننده پدر با جد پدری او باشد.  پرداخت دیه به وسیله تنبیه‏کننده می‏شود، حتی ا

)گلپایگانی، 1409ق، ج3، ص267(

کــرد روایت: »لایبطل  کــه برای ضامن بودن مؤدب می‏توان به آن اســتناد  ازجملــه ادلــه‏ای 
دم امــرء مســلم؛ خون مســلمان بــه هیچ عنوان بــدون قصاص و دیــه باقی نمی‏مانــد«. )کلینی، 

1429ق، ج14، ص498(. از امام صادق؟ع؟ چنین نقل‏شده است: »... حرمه ماله کحرمه دمه؛ مال 

مسلمان، همانند جان او دارای احترام است«. )همان، ج2، ص360(.
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که برای ضامــن بودن مؤدب در تنبیه کودک به آن می‏توان اســتناد  یکــی دیگــر از ادله‏ای 

کرد، قاعده فقهیه مشهوری است که فقها در موارد ضمان به آن تمسک می‏کنند و آن قاعده 

کــه بیان می‏کنــد: من أتلف مــال الغير بلا إذن منــه فهو له ضامــن؛ هرکس مال  اتــاف اســت 

دیگــری را بــدون اذن او از بیــن ببــرد در مقابــل آن ضامن اســت. )بجنــوردی، 1419ق، ج2، ص25( 

کودک در تنبیه توسط مؤدب، مؤدب ضامن است. بنابراین در صورت تلف شدن 

کــه قائــل بــه عدم ضامــن بــودن مــؤدب در تنبیــه کودک  در مقابــل کســانی هــم هســتند 

شده‏اند. ازجمله شهید ثانی؟ره؟ می‏فرماید:

لي إذا أدّب  نه تبيّ بذلك أنّه إتــاف لا إصلاح، بخلاف الو »لــو حصــل بالضرب تلف وجب الغرم، لأ

وطان بعدم  لي؛ و قيل: إنهما مشــر ق أن تأديــب المــرأة لحظّ نفســه و الولد لحظّه لا لحــظّ الو الطفــل؛ و الفــر

لی له أن لا  لي، فــإن الأو وج أن يعفو و يعرض عنــه، بخلاف الو لی للــز ق بنهيمــا أيضــا بأن الأو التلــف؛ و فــرّ

يعــرض عــن ضــرب التأديب عنــد الحاجة، لرجــوع المصلحة إلی الصــي و قد ورد الخبــر بالنّي عن ضرب 

حْسِنِيَن مِنْ سَبِيلٍ؛  ُ  الْ
َ

نه محسن و ما عَل لي، لأ ق عدم ضمان الو وجة في الجملة؛ و يتفرّع علی هذا الفر الز

گر تلف صورت پذیرد، واجب است غرامت پرداخت شود؛  در تأدیب زوجه به وسیله زوج، ا

که تأدیب انجام شده تلف بوده و به مصلحت نبوده  زیرا، در این صورت مشخص می‏شود 

اســت؛ برخــاف این‏که ولی طفــل او را تأدیب کند و فرق تأدیب بین تأدیب همســر و کودک 

به این اســت که زوج برای بهره‏گیری از حق خود و اســتمتاع از زوجه او را تأدیب می‏کند ولی 

کــودکان به جهــت مصلحت خود آن‏ها اســت. به همین علت زوج می‏تواند همســر  تأدیــب 

کــودک مجاز به ترک تأدیب  ناشــزه خــود را تأدیــب نکند و از حق خود بگذرد درحالی‏که ولی 

که تأدیب کودک در جهت  که او را تأدیب کند؛ زیرا فرض این است  او نیســت و لازم اســت 

کودک  کودک تلف شــود، ولی ضامن نیســت زیرا او در حق  گر  مصلحت او اســت بنابراین ا

احسان می‏کند و بر اساس قاعده احسان نباید غرامت دهد«. )عاملی، 1413ق، ج8، ص361(

در رد ایــن قــول می‏تــوان گفــت: حقیقت تأدیب اقتضــا دارد که در جهــت مصالح کودک 

گر، به هر دلیل تأدیب کودک منجر به تلف  انجام شود و اصل بنای آن بر تخفیف است. حال ا

شد، شخص بایستی ضامن باشد. با استناد به ادله ضمان، حکم به پرداخت دیه می‏گردد و 

همان‏گونه که مشهور فقها گفته‏اند تجویز تأدیب منافاتی با حکم به ضمان ندارد و بلکه فقط 
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مانع از حکم به قصاص ولی می‏شود. علاوه بر اینکه احسان صرفاً یک عنوان قصدی نیست 

گر مؤدب قصد احسان داشت، دیگر ضامن نباشد. )حسینی خواه، 1389، 228( تا این‏که ا

نتیجه‏گیری
کــودکان بنا بر اصل اولی بر اســاس ادلــه، از باب ظلم و آزار، حرام اســت؛ اما  تنبیــه و تأدیــب 

بــر اســاس اصــل ثانوی عــده‏ای از فقها حکم بــه جواز و عــده‏ای قائل به عدم جواز شــده‏اند. 

کــودک نیــز در مقــدار کمیــت و کیفیــت آن نیــز اختلاف وجــود دارد  در صــورت جــواز تنبیــه 

برخــی قائــل بــه 5 تا 6 ضربــه و برخی نیز قائل به کمتر از 10 ضربه شــده‏اند و عده‏ای نیز تعداد 

ضربه‏ها را منوط به صلاح دید مؤدب دانسته‏اند. از لحاظ کمی با مراجعه به روایات می‏توان 

چنین برداشــت که معلم و مؤدب در اســتفاده از تنبیه، مجاز به اســتفاده بیش از ســه ضربه 

نمی‏باشند؛ زیرا از معتبره سکونی و مرسله صدوق بیش از این تعداد حاصل نمی‏شود. پدر 

و جــد پــدری بــا توجه به دلالت معتبره حماد بن عثمان در تنبیه بدنی، مجاز به اســتفاده از 

گون مجاز به استفاده از  گونا کم شــرع نیز در تأدیب افراد  بیش از شــش ضربه نمی‏باشــند. حا

که بر افراد بالــغ نیاز به اجرای حد اســت. از لحاظ  بیــش از ده ضربــه نیســت. به‏جز مــواردی 

که منجر به دیه شــود؛ و در صورت تلــف یا نقصان  کیفیــت نیــز تنبیــه نباید به‏گونه‏ای باشــد 

کودک در مورد ضامن بودن و عدم ضامن بودن مؤدب اختلاف وجود دارد.

نکته مهم این‏که از مجموع مباحث گذشته، می‏توان استنباط کرد تنبیه به‏عنوان آخرین 

راه درمــان و اصــاح رفتار تلقی شــده و هدف از تنبیه در واقــع، اصلاح رفتار و تربیت کودک 

کارگیری و اســتفاده از این روش، باید به‏گونه‏ای باشد که اصلاح‏کننده و  اســت؛ بنابراین، به 

گر چنین نتیجه‏ای از آن  کودک باشــد و یا دســت‏کم، عامل بازدارنده باشــد. ا مؤثر در تربیت 

گیرد. حاصل نشود، نباید مورد استفاده قرار 
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 خمسهبمذاه  دریسگئایسن 

سن یائسگی در مذاهب خمسه

زهرا سادات مؤمنی1

چکیده
مختلف  عرصه‌های  در  فراوانی  حقوقی  و  فقهی  آثار  منشا  كه  است  موضوعاتی  از  یائسگی 
برای زنان است. بسیاری از احكام فردی و عبادی؛ اجتماعی و خانوادگی و بسیاری از احكام 
از ابعاد مختلفی  ع یائسگی مترتب است. سن یائسگی می‏تواند  كیفری و قضایی بر موضو
گستردگی  به  توجه  با  بگیرد.  قرار  بررسی  مورد  تربیتی  فقهی،  پزشکی، حقوقی،  هم چون 
آثار  كه  ع خارجی  این موضو كردن  مند  یائسگی، ضابطه  ع  با موضو مرتبط  احكام  و  لوازم 
كیفری و عبادی بر آن مترتب است یكی از ضروریات قانون است. از این رو  فراوان حقوقی و 
كه معمولا زنان یائسه می شوند به عنوان سن یائسگی مشخص شده است.  سن میانگینی 
ج نیست؛ بلكه  ع به هیچ وجه به معنای اثبات واقعیت یائسگی در خار اعلام سن از نظر شر
یائسگی حقیقی  به  اطمینان  یا عبادی در صورت عدم  و حقوقی  اعتباری  آثار  صرفا منشا 
است. بیشتر فقها، سنّ یائسگی را پایان پنجاه سال قمری می دانند و زنان سید را مشمول 
گرفته اند. مبنای فقهاء  این حکم نمی دانند و برای آنان پایان شصت سال قمری را در نظر 
در تعیین سن، تعدادی از روایات است که همگی قابل تأمل می‏باشند. این تحقیق در صدد 

است تا به بررسی اقوال فقهاء در مذاهب خمسه بپردازد.
کلید واژه ها: یائسگی، زنان یائسه، مذاهب خمسه

مقدمه
کــه شــامل ابعــاد جســمی، روانــی و  یائســگی، یــک پدیــده پیچیــده دوران میانســالی اســت 

یستی است، اما معانی اجتماعی مرتبط  یدادی ز گر چه این پدیده، رو اجتماعی می‏باشد. ا

گرایش فقه خانواده، مرکز تخصصی فقه و اصول، جامعة الزهراء؟عها؟. 1. طلبه سطح چهار، 
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یــدادی را درک و تفســیر  کــه تعییــن می‏کند چگونــه یــک زن، واقعیت چنین رو بــه آن اســت 

کنــد. درک زنــان از ایــن دوران انتقال، بســتگی بــه هنجارهای فرهنگی، عوامــل اجتماعی و 

دانش فردی در باره یائســگی دارد. یائســگی شــروع دوران جدیدی در زندگی یک زن اســت 

کــه هماننــد تمام مراحل دیگر زندگی، گذشــته از زوایای مثبت آن مثل فراغت از مشــکلات 

که یائســگی  تی ســامت زنــان را تهدید میکنــد. از آنجا  دوران بــارداری، خطــرات و مشــکلا

اجتنــاب ناپذیــر اســت و در زندگی هــر زنی به وقوع خواهد پیوســت شــناخت عوامل خطر و 

یات زندگی هر زنی اســت. آغاز دوره  کاهش عوارض و درمان مشــکلات آن از ضرور راه‌های 

یائســگی، نقطــه عطفــی در زندگی زنان به شــمار مــی‏رود. احکام شــرعی متمایــز در دو دوره 

ســنی قاعدگی و یائســگی، زنان مسلمان را با این پرسش روبه رو ساخته که آغاز یائسگی در 

چه سنی است؟ آیا به رغم وضع طبیعی نایکسان زنان، می‏توان سن شرعی ثابت و خاصی 

ک ورود به دوره یائسگی قرار داد؟ و آیا در این باره فرقی میان زنان هست؟ بدون تردید  را ملا

گرفته اســت. پرســش از یائســگی  که مورد اســتناد قرار  محور اصلی مباحث، روایاتی اســت 

در میــان مســلمانان، از دو نظــر مــورد توجه و اهتمام بوده اســت: یکی به لحــاظ احکامی که 

که میان امکان  حیض در بخش عبادات و زناشویی دارد؛ و دیگری به جهت فرق آشکاری 

قاعدگی و رسیدن به سن یائسگی، هم در زمان طلاق و هم در حکم عده داری، وجود دارد.

نصــوص روایــی نیــز در همین دو بخش و عمدتاً در خصوص طلاق مطرح شــده اســت. 

در ایــن روایــات آمــده اســت که چند دســته از زنان بدون نگه داشــتن عده، بــا وقوع طلاق از 

که یائسه شده است؛ اما در خصوص سن،  شوهر خود جدا می‏شوند؛ یکی از آنها زنی است 

روایات محدودی وجود دارد.

گــر فقیهــان در تعییــن موضوع احکام قاعدگی و یائســگی براســاس ادله موجــود، تنها با  ا

کاربــرد ایــن عناویــن و اطــاق آن در نصوص روبه رو بودنــد، همانند موارد مشــابه، به معنای 

عرفی آن مراجعه می‏کردند؛ مانند احکامی که بر خون یا آب بار شده است؛ اما وجود روایاتی 

ک تعیین  کــه در ظاهــر تعریــف و حــدّ خاصــی برای آن نشــان داده، باعث شــده تــا آنان مــا

موضــوع را همیــن روایــات بداننــد، و چگونگی نگاه و اســتناد بــه آن روایات نیــز اختلافاتی را 

میان آنان پدید آورده است.
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اهمیــت و حساســیت موضــوع از نظر فقها مخفــی نمانده و پژوهش‌هایی در این مســأله 

گرفتــه اســت؛ امــا وجــود روایــات متفــاوت در ایــن مســأله از یک ســو، و ارائــه نظریه  صــورت 

علمی _ پزشــکی در خصوصیات یائســگی و نیز تطبیق آن با احکام دینی در تعیین ســن از 

گردیده است. سوی دیگر، موجب اختلاف دیدگاه‌ها 

1. مفهوم شناسی یائسگی
که  یشــه ی یأس به معنای ناامید شــدن می‏باشــد و بر زنی اطلاق می‏شــود  واژه ی یائســه از ر

خــون حیــض او قطع شــده اســت. )احمــد ســياح، 1375، ج2، ص1906(. یــأس همان انقطــاع آرزو 

که حیض او قطع می‏شود،  کسی  می‏باشد. یأس از چیزی، آن را همانند عدم قرار می‏دهد و 

او را در چنین حکمی قرار می‏دهد؛ حکمی که دیگر حیض نمی‏شود و از بازگشت به حیض 

مأیوس است. )محمد رواس، 1408ق، ج1، ص17 _ 16(.

گر زن به سنی برسد که حیض او قطع شود و امید بازگشت نداشته باشد به او  همچنین ا

یشه یأس، به معنای نا امیدی است؛ )ابن منظور، 1414ق. ج6،  آئســه می‏گویند ائســه یا آئســه، از ر

که  که به خاطر بالارفتن سن، از دیدن خون حیض نا امید است.  ص259( و یائسه زنی است 

که حیض او قطع  کسی  از أیس و مقلوب شده ی از یئس به معنای انقطاع امید بوده؛ یعنی 

شده است. )محمود عبدالرحمن عبدالمنعم، 1999م، ج1، ص30(

که به اقتضای ســن  یائســگی نیز به معنای یائســه بودن و مفهوم آن به معنای زنی اســت 

خــود عــادت ماهانــه را از دســت داده واز زائیــدن فرزنــد ناامیــد شــده اســت. )مهشــید مشــیری، 

که عادت زنانگی او قطع شــده اســت. )حسین  1374ش، ص1182( یائســگی، ویژگی زنی اســت 

انوری، 1381ش، ج8، ص8512(

در اصطلاح علم پزشــکی یائســگی به ورود زن از مرحله ی باروری و تولیدمثل به مرحله 

ی غیرباروری و غیرتولیدمثل اطلاق می‏گردد )مهرداد صلاحی، 1377ش، ص115( که به آن در زبان 

یشــه ی یونانــی منو یعنی  کلمه از دو ر گفتــه می‏شــود. این   )menopause( انگلیســی منوپــوز

عــادت و پــوز به معنای توقف اســت که توقف عــادت ماهیانه و پایان یافتــن قدرت باروری 

است. )لیندا اوجدا، 1380ش، ص19( در علم پژشكی يائسگی را بعنوان قطع دائمی قاعدگی‏ها بر 
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اثر كاهش يا قطع عملكرد تخمدان تعريف میك‏نند. یائسگی یا منوپوز، مرحله یی از زندگی 

زنان اســت که طی آن چرخه عملکرد تخمدان‏ها به پایان می‏رســد و هورمون‏های استروژن و 

پروژسترون که توسط تخمدان‏ها ترشح می‏شود، به شدت کاهش می‏یابد. لازم به ذکر است 

کــه حتی پس از یائســگی نیز مقداری اســتروژن توســط غده‏های آدرنــال و ذخایر چربی بدن 

کلیوی نیز به استروژن تبدیل  ترشح می‏شوند و همچنین مقداری از آندروژن‏های غدد فوق 

می‏شــوند. )جاناتان اســپرك، 1376، ص782(. در این حالت قاعدگی به طور طبیعی متوقف شده 

کــه در آن تخمدان‌هــای زن دیگــر هــر چهار هفتــه یک بار تخمــک تولید  و وضعیتــی اســت 

نمی‌کنــد. )همــان، ص14( درگــزارش ســازمان جهانی بهداشــت، یائســگی، قطع شــدن دائمی 

قاعدگی در نتیجه ی عدم فعالیت فولیکول‏های تخمدان است. )کتی برنشی، 1387ش، ص21(

در اصطــاح فقه، نخســت به نظر می‏رســد معنای لغــوی با معنای فقهی تفاوت داشــته 

كه معنای شــرعی اخص از  كه فقها ارائه داده اند، بر می‏آيد  يفی  باشــد؛ لكين از بررســی تعار

معنای پزشــكی و لغوی اســت. به اين صورت كه در فقه به زنی يائســه می‏گويند كه به سنی 

رســيده باشــد كه در آن ســن، خون حيضش بطور طبيعی قطع شود و ديگر اميدی به حيض 

شــدن نداشــته باشــد و اغلب زنان نيز در چنين ســنی ديگر خون حيض نبينند )علم الهدی، 

1415ه‍، ص62؛ الحلی، بی تا، ج2، ص71؛ الكاشف الغطاء، بی‏تا، ج5، ص44(.

در اين تعريف دو عنصر وجود دارد: كيی اينكه زن يائسه خون حيضش بايد بطور طبيعی قطع 

شده باشد. دوم اينكه بايد به سنی رسيده باشد كه زنان همسن او غالباً ديگر حيض نمی‌شوند.

كنش‌هــای هورمونی  گر كســی بطــور غير طبيعی مثــاً بر اثر اســتعمال دارو، يا وا بنابرايــن ا

گر چه از  زودتر از موعد خون حيضش قطع شــود، از نظر فقهی به او يائســه اطلاق نمی‌شــود، 

كه برخی  نظر لغوی و پزشــكی يائســه اســت. اين معنا در فقه عامه نيز مســلم اســت بطوری 

از بزرگان اهل ســنت برای تعريف يائســگی اينگونه آورده اند: يائســگی يعنی سنی كه اغلب 

يس شافعی، 1403ه‍‍، ص936(. زنان بعد از آن سن ديگر حيض نمی‌بينند )ابن ادر

آراء مطرح شده پیرامون سن یائسگی ازمنظر مذاهب خمسه

کرده اند، به چهار دســته  که فقها در تعیین ســن خاص یائســگی به آنها اســتناد  روایاتی 

که در ذیل به آن‏ها پرداخته می‏شود: تقسیم می‏شوند 
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2. نظر فقهاء امامیه
1. 2. یائسگی در سن شصت سالگی به طور مطلق )قرشی و غیرقرشی(

گروهی از فقهای متقدم و متأخر معتقدند با توجه به تحقق موضوع یأس و ناامیدی از باروری 

کاملًا طبیعی اســت، نگاه شــارع مقدس در تعیین ســن، از باب اماره غالب  که یک مســأله 

گر خون به لحاظ  اســت، نه تعیین موضوع شــرعی که مثلًا پنجاه ســال باشد. لذا قائلند که ا

ویژگی‌ها منطبق با وصف حیض بود، تحقق موضوع یأس و الزام آن از سوی شارع امری غیر 

کاملًا با شرایط و صفات حیض ببیند،  گر زنی تا 60 سال خونی را  قابل قبول است. بنابراین ا

حیض است و بعد از آن استحاضه؛ چون موضوع حیض بعد از60 سال منتفی است. البته 

کرده اند، فقط از باب طبیعی بودن موضوع نبوده،  که سن شصت سالگی را اختیار  کسانی 

بلکه بنا بر مبانی و ادله روایی و فقهی و اصولی متخذه از ســوی ایشــان این نظر را پذیرا بوده 

اند، از جمله طرفداران نظریه شــصت ســال، علامه حلی )البته در برخی از کتابهای‏شــان(، 

محقق حلی، و از متأخران آیه الله سیســتانی هســتند )الحلی، 1333، ج2، ص269؛ الحلی، 1409ق، 

ج1، ص161؛ سیستانی، 1378، ص100(.

شــیخ طوســی ظاهــراً از طریــق ســند خــود بــه »علــی بن حســن بــن فضــال، از محمد بن 

حســین بــن ابــی الخطاب، از صفوان بن یحیــی، از عبدالرحمن بن حجّــاج« روایت می‏کند 

که حضرت صادق؟ع؟ فرمودند:

تی یئست من المحیض و مثلها لا تحیض. قلت: و متی تکون کذلک؟ 
ّ
»ثلاث یتزوّجن علی کل حال؛ ال

قال: اذا بلغت ستین سنة فقد یئست من المحیض و مثلها لا تحیض...«؛ )شیخ طوسی، 1407ق، ج7، ص469(

کنند.  گروه زنان در هر حال )بدون مانع عده داری، پس از طلاق( می‏توانند ازدواج  ســه 

که از حیض نا امید شده و زنان همسال او حیض نمی‌شوند. یکی زنی است 

گفتم: زن چه وقتی چنین خواهد بود؟

فرمــود: وقتــی به ســن شــصت برســد یائســه از حیــض شــده و ماننــد چنین زنــی حیض 

نمی‌شود... .

ک قرار داده است. این روایت به طور مطلق، سن شصت سالگی را برای تمام بانوان ملا
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تمام کسانی که در سند روایت قرار دارند، ثقه و مورد اعتمادند، اما طریق شیخ طوسی به 

علی بن حسن بن فضال، چنان که خود آورده، به واسطه احمد بن عبدالواحد بن احمد بزّاز، 

معروف به »ابن حاشر« است که »شیخِ« شیخ طوسی و نجاشی به شمار می‏رود و مورد گفت 

گردیده است. وگو است، اما »ثقه« می‏باشد. البته در روایت دیگر مطلق سن پنجاه سال ذکر 

این روایت که در تعارض آشکار با روایت مطلق پنجاه سال است، برخی فقها را واداشته 

کــه در ظاهــر هــردو روایــت تصــرف کنند و بــا قرینــه گرفتن روایت دیگــری که در پــی می‏آید، 

شصت سال را مخصوص زنان قرشی و پنجاه سال را برای دیگران قرار دهند.

کــه چگونــه امــکان دارد عبدالرحمــن بــن حجّــاج، از حضــرت  نکتــه مهــم ایــن اســت 

کند؛ در یک جا سن یائسگی  گونه ای مطلق به دو صورت نقل  صادق؟ع؟ یک مضمون را به 

را پنجــاه ســال و در جــای دیگر شــصت ســال بیــان کند؟! بعید نیســت که روایت نخســتِ 

ی در همان  که آن نیز از عبدالرحمن بن حجاج بود، بخشــی از روایت دوم و پنجاه ســالگی، 

که زنان فاقد عده برای  ی را  گر این احتمال پذیرفته نشــود، باید روایت دوم و دســته باشــد. ا

که عیناً  ازدواج را سه دسته شمرده و سن یائسگی را پنجاه سال دانسته است، با این روایت 

ک شــصت ســالگی معرفی می‏کند، یکی شمرد؛ در این صورت قهراً در  همین محتوا را با ملا

گرفته اســت، و  یان دیگر ســهوی صورت  ی یا یکی از راو بیان پنجاه یا شــصت، یا از ناحیه و

یا در نسخه برداری اشتباه شده است.

شــیخ محمدتقی آملی می‏گوید: باتوجه به وحدت »ســؤال« و »سائل« و »مسئول عنه« در 

که یک روایت بیش نباشــد و اختلاف پنجاه و شــصت در  این دو روایت، گمان قوی می‏رود 

ی یا اشتباه در نسخه برداری اســت؛ بنابراین نمی‌توان اعتمادی  آن دو، ناشــی از اشــتباه راو

یم. که اطمینان به عدم صدور آن دار گر ادعا نکنیم  به صدور روایت شصت سال داشت، ا

ی درباره مرسله کلینی در تعیین شصت سال نیز که خود کلینی بر آن اعتماد نداشته،  و

می‏گویــد: هرچنــد بــه خاطر وجود آن در کافی، قابل اعتماد اســت، ولی تــوان مقابله با اخبار 

پنجاه سال را ندارد. )آملی، 1380ق، ج4، ص376 _ 375(

که البته پیداست اصل اعتماد نیز مخدوش است؛ زیرا خود کلینی هم اعتماد نکرده است.

امــام خمینــی؟ق؟ نیز این مطلب را خاطر نشــان کرده و بعید ندانســته که روایت شــصت 
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یان و به ویژه نسخه برداران باشــد. بنابراین اعتمادی به این روایت  ســال ناشــی از اشتباه راو

باقی نمی‌ماند؛ زیرا حجیت خبر واحد، امر تعبدی محض نیســت، بلکه به بنا و روش عقلا 

کم احراز نکرده ایم  که عقلا به چنین روایتی عمل نمی‌کنند و دست  گردد و پیداست  برمی 

که به آن عمل می‏کنند. )موسوی خمینی، 1421ق، ج1، ص49 _ 45(

آیــت الله خوئــی نیــز گویــا همین مدعــا را با بیانــی دیگر بیان کرده اســت. ایشــان با فرض 

دو روایــت بــودن، از منظــری دیگــر به خــرده گیری پرداخته، تــا جایی که هــردو را از حجیت 

انداخته اســت؛ اســتدلال ایشان این اســت که اجمالًا می‏دانیم یکی از دو روایت از امام؟ع؟ 

کار به دَوَران میــان حجت و عدم  صــادر نشــده اســت، و چون نمی‌دانیم کدام اســت، پــس 

کرد. کدام اعتماد  که نتوان به هیچ  حجت می‏کشد و نتیجه آن این می‏شود 

ی در هردو روایتِ عبدالرحمن، صفوان است و او یک روایت را برای  ایشان می‏گوید: راو

گــر هردو روایــت از امام؟ع؟ صادر  فــردی و روایــت دیگــر را بــرای فردی دیگر نقل کرده اســت. ا

شــده بــود، وجهــی بــرای ایــن کار صفــوان که هــر دو روایــت را بــرای آن دو نفر نقــل نمی‌کند و 

هرکدام را برای یکی از آن دو نقل می‏کند، وجود ندارد.

کرده، می‏توان  ی ســوم نقل  که یکی از دو روایت را برای راو ایشــان می‏افزاید: البته بار اول 

کرد که هنوز روایت دیگر را از عبدالرحمن نشــنیده بوده اســت، از این رو همان را بازگو  فرض 

گاهی از اینکه در این موضوع دو روایت  کرده اســت، اما پس از آنکه روایت دوم را شــنید، با آ

گر به نقل یکی بســنده کرده باشــد،  وجود دارد و هرکدام ناظر به دســته ای از زنان می‏باشــد، ا

ی و وثاقت نسبت به او، با آن سازگاری ندارد. از این  که جایگاه و این خیانتی آشکار است 

رو اطمینان حاصل می‏شود که یکی از دو روایت از امام؟ع؟ صادر نشده است و چون دانسته 

کنیم. )خوئی، 1426ق، ج7، ص72 _ 71( کدام نمی‌توانیم اعتماد  کدام است، به هیچ  نمی‌شود 

2. 2. یائسگی در سن پنجاه سالگی به طور مطلق )قرشی و غیرقرشی(

یس و ابن براج و به تبع آنها برخی از فقهای متأخر مانند  برخی از فقهای متقدم مانند ابن ادر

یس، 1410 ق، ج1، ص34 و 35؛ الصدر، 1401ه،  که ســن یائســگی 50 ســال اســت )ابن ادر شــهید صدر 

ص22؛ ابن براج، 1406 ق، ج1، ص157(
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کلینی با سندی صحیح از حضرت صادق؟ع؟ اینگونه روایت می‏کند:

تی قد یئست من المحیض خمسون سنة«؛ )کلینی، 1407ق، ج3، ص107(
ّ
»حدّ ال

که از حیض نا امید شده، پنجاه سال است. حدّ زنی 

شــیخ طوســی نیز این روایت را از شــیخ کلینی نقل کرده اســت. )شــیخ طوســی، 1407ق، ج1، 

ص397( کلینــی، روایــت را بــه ترتیــب از محمــد بن اســماعیل، فضل بن شــاذان، صفوان بن 

که همه مورد اعتمادند. یحیی و عبدالرحمن بن حجّاج نقل می‏کند، 

کــرد، از عبدالرحمــن بن حجّــاج نقل  کــه می‏تــوان بــه آن اعتمــاد  ی بــا ســندی دیگــر  _ و

می‏کند که امام صادق؟ع؟ فرمودند: ســه دســته زنان هســتند که در هر حال )بدون مانع عده 

کنند: و بی فاصله پس از طلاق( می‏توانند ازدواج 

کان لها خمســون  »... والــی قــد یئســت مــن المحیــض و مثلها لا تحیض. قلــت: وما حدّهــا؟ قال: اذا 

سنة«؛ )کلینی، 1407ق، ج6، ص85(

... و یکی زنی اســت که از حیض نا امید شــده اســت و زنان مانند او حیض نمی‌شوند. 

گفتم: حدّ آن چیست؟ فرمود: وقتی پنجاه سال داشته باشد.

شــیخ طوســی ایــن حدیــث را در هــر دو کتاب حدیثــی خود از طریــق کلینــی بازگو کرده 

گونه است:  کلینی این  اســت. )شــیخ طوســی، 1407ق، ج8، ص67؛ همو، 1390ق، ج3، ص337( سند 

یــاد، عن ابن ابی نجران، عن صفــوان، عن عبدالرحمن  »عــدة من اصحابنا، عن ســهل بن ز

یاد« هرچند حرف‏هایی وجود دارد، اما در مجموع، به دلیل  بن الحجاج«. درباره »سهل بن ز

فراوانی روایاتش و اعتماد فقها به او، مورد وثوق است.

نکته قابل توجه در این دو یا ســه روایت، اطلاق پنجاه ســال برای تمام زنان اســت، چه 

که ســن حیض را عموماً پنجاه  قرشــی و چه غیرقرشــی، چه نبطی و چه غیر نبطی. فقهایی 

سال دانسته اند، به استناد همین روایات فتوا داده اند.

وجتَه الحــرّةَ بعد الدخول بهــا وَجَب عليها أن   ز
ُ

ــق الرجل
َّ
إذا طَل مرحــوم شــيخ مفيد، می‏گویــد: »و

يض 
َ

يض، و إن لم تَکن تحيض لعارضٍ و مثلها في الســنّ من ت
َ

کانت مّمن ت ثة أطهــارٍ إن  تعتــدّ منــه بثلا

کانت قد استوفت خمسين سنةً و ارتفع عنها ايلحضُ و آيَسَت منه لم يکن  ثة أشهر، و إن  اعتدّت منه بثلا

عليها عدّة من طلاق«.
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که  هرگاه مردی، زنِ آزاد خود را پس از آميزش جنسی طلاق دهد، بر آن زن واجب است 

کسانی  گر از  که حيض می‏شوند و ا کسانی است  گر از  کی عده نگه دارد، ا به اندازه ی سه پا

که همسالان او قاعدگی دارند، سه  که به دنبالِ عارضه ای عادت نمی‌شود، در حالی  باشد 

گر پنجاه ســالگی را پشــت ســر نهاده و قاعدگی از او رخت بربســته و  ماه عده نگاه می‏دارد و ا

اميدی بدان نيست، چنين زنی عده ی طلاق ندارد.

در ايــن عبــارات، معيــار را در ســنّ قاعدگــی و بالاتــر از پنجــاه ســالگی و رخت بر بســتن 

عادت ماهانه می‏داند. )شیخ مفید، 1410ق، ص532( محقق نیز در قسمت عده زنان می‏نويسد: 

ثة أشــهر، و الآخري لا عدّة عليها، و هي  وايتان: إحداهما: أنهما تعتدّ ان بثلا في اليائســة والتي لم تبلغ ر »و

الأشهر، و حدّ اليأس أن تبلغ خمسين سنةً«. )محقق حلی، 1412ق، ج3، ص35(

که اينان ســه ماه  گونه روايت اســت، يکی آن  درباره ی زن نا اميد از قاعدگی و نابالغ دو 

که همان ماه هاســت، بر ايشــان نيســت و مرز نا  که عده ای  عده نگه می‏دارند و ديگری آن 

اميدی نيز رسيدن به پنجاه سالگی است.

در مختصــر النافــع می‏نويســد: »ولا عدّة علي الصغير، و لا اليائســة علي الأشــهر، و في حدّ اليأس 

وايتــان: أشــهر همــا خمســون ســنة«. )محقــق حلــی، 1415ق، ص68( در این مــورد نیز اختــاف اقوال و  ر

که در یکی ســن یائســگی، به صورت مطلق پنجاه سال  نقدهائی به دلیل تعارض دو روایت 

گردید. البته روایت  و در روایت دیگر شصت سال ذکر شده، وجود دارد که برخی از آن‏ها ذکر 

مربوط به سن پنجاه سالگی مشهورتر است.

3. 2. تفصیل میان زنان قرشی وغیرقرشی

که از طرف پدر به قریش منتســب هســتند  قائلان به این نظر برای زنان قریشــی _ یعنی زنانی 

سن شصت سال را و برای غیر این زنان پنجاه سال را قائلند. )الموسوی الخویی، 1421، ج6، ص91(

کنانه از اجداد پیامبر؟ص؟ و برخی لقب ایشــان و  برخــی از فقهــا قریش را نــام دیگر نضر بن 

برخی دیگر لقب فهد جد دیگر پیامبر؟ص؟ می‏دانند )الحکیم، 1374، ج3، ص155(

تفاوت گذاری بين قرشی و غير قرشی يک روايت مرسل از ابن ابی عمير موجود است که 

يش« )کلینــی، 1407ق، ج3، ص107(   أن تکون امرأة مِن قر
ّ

می‏گويــد: »المرأة اذا بلغت خمســن لم ترحمــرة ال
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که به 50 ســالگی رســيد خون حيض نمی‌بيند مگر اينکه زنی از قريش باشــد. اين  زن وقتی 

کافی و فقيه نقل شــده و برخی از فقهای گذشــته به مضمــون آن فتوا داده اند. از  حديــث در 

همين جا فقيهان زمان ما مطمئن شده اند که اين مضمون از امام معصوم صادر شده و تازه 

کنند، زيرا دسته  که بين دو دسته روايات است حل  می‏توانند به واسطه اين خبر تعارضی را 

ای از روايات سن يائسه شدن را 50 می‏داند و دسته ای ديگر آن را 60 سالگی می‏دانند و اين 

گــروه ديگررا  گروهی از زنان را 50 ســال و  روايــت چــون تفصيل می‏دهد و ســن حائض شــدن 

که با تمسک به اين خبر مرسل به همه اخبار عمل شود،  60 ســال می‏داند، موجب می‏شــود 

و ايــن از ديــدگاه فقيه يک امتياز اســت زيرا می‏گويد: الجمع مهما امکــن اولی من الطرح، تا 

يختن بعضی از خبرها بايد بين آنها جمع کرد و به همه  جايی که ممکن است به جای دور ر

آنها جامه عمل پوشاند.

کثر فقهای متقدم و متأخر طرفدار این نظریه هستند و لذا درباره این نظر ادعای شهرت  ا

شــده اســت )الســار، 1414ه، ص167؛ المحقــق الکرکــی، 1412ه، ج2، ص71؛ النجفــی، 1981م، ج3، ص220؛ 

الطباطبایی الیزدی، 1399ه، ج1، ص315؛ الموسوی الخمینی، 1377، ج1، ص328؛ المرعشی، 1412ه، ص75(.

برخی نیز قائل به نظریه احتیاط بین تروک حائض و اعمال مستحاضه بین 50 تا 60 سال 

برای زنان قریشی و پنجاه سال برای غیر قریشی می‏باشند.

از طراحان این نظریه، شــیخ یوســف بحرانی و آیه الله خویی هســتند )البحرانی، بی‏تا، ج30، 

ص174؛ الموسوی الخویی، 1421ه، ج6، ص90(.

گروه از فقها در مقام بحث علمی نظرشان بر این است که تمامی زنان از پنجاه  البته این 

کنند بین تروک حائض و اعمال مستحاضه، اما در مقام فتوا  ســال تا شــصت سال احتیاط 

این احتیاط را فقط برای زنان قریشــی قائل شــده اند و برای غیر قریشــی پنجاه ســال را ســن 

یائســگی می‏دانند )الموسوی الخویی، 1421ه، ج6، ص90؛ مجلسی، 1389ه، ج81، ص50؛ الموسوی الخویی، 

بی‏تا، ج1، ص57؛ میلانی، بی‏تا، ج1، ص67(.

که حکم زنان قرشی جدا شده است، اما بیان  نکته قابل توجه در این روایت، این است 

نشده که آنان در چه سنی یائسه می‏شوند. فقها به استناد روایت شصت سال عبدالرحمن، 

گفت  که در ادامه خواهیم  کمک روایت مرســل شــیخ مفید،  و حمل آن بر زنان قرشــی، و به 
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که مراد حضرت؟ع؟ شــصت ســال بوده  غیــر قابــل اعتماد اســت، به ایــن نتیجه رســیده اند 

کرد و حدّ زن قرشی را متعین در  است؛ اما آیا می‏توان با نقلی مشکوک حدّ مستثنی را تعیین 

که در ادامه به آن پرداخته می‏شود. شصت سالگی دانست؟ این پرسشی است 

نکتــه دیگــر اینکــه به ندیدن خون حیض تصریح نشــده، بلکه فقط گفته شــده »قرمزی« 

نمی‌بینند و این نکته ای است که مورد توجه و تأمل برخی فقها قرار گرفته و آن را در استنباط 

خود دخالت داده اند. )آملی، 1380ق، ج4، ص377(

که پیداست، ظهور این روایت در بیان وضع طبیعی و بیرونی، روشن تر از روایات  چنان 

پیش اســت و برداشــت حدّ شــرعی یائســگی از آن، نیازمند مؤونه بیشــتری اســت، و حمل 

آن بــر بیــان وضع غالب، لازم تر به نظر می‏رســد. نیز روشــن اســت که این روایــت تنها دلالت 

که باشــد بیرون اســت، اما ســن  می‏کند بر اینکه زن قرشــی از این وضع غالبی به هر معنایی 

خاصی برای آن ذکر نشده است. به نظر می‏رسد این روایت به تنهایی، با این معنا نیز سازگار 

اســت که امام؟ع؟ در مقام بیان حکم نیســت، بلکه ارشــادی است و به وضع غالبی یا نوعی 

گمان به پایان یافتن سن  بیرونی اشاره دارد، و خصوصیت ذکر پنجاه سال، تنها پدید آوردن 

قاعدگی در شخص است.

که به آن اشاره می‏گردد: در خاتمه نظر خانم صفاتی در این باب خالی از لطف نیست 

»یائســگی بــه معنــای قطع خون به طور کامل اســت، یعنی یک خانم بعــد از اینکه خون 

کامل قطع شــد، به او یائســه می‏گوینــد. از روایات هم همیــن معنا به  قاعدگــی در او بــه طــور 

دست می‏آید، اما اینکه یائسگی تعیین موضوعش با عرف است یا شرع، یائسگی به معنای 

که عــرف آن را اینگونه می‏یابــد، و تعیین موضــوع می‏کند و  قطــع خــون، همان چیزی اســت 

این امر منافاتی با حکم شارع نسبت به این موضوع ندارد؛ چنانچه خون حیض را هم عرف 

مشخص می‏کند و حکم آن از سوی شارع تعیین می‏شود.

طبیعــت نیــز می‏توانــد در ایــن قضیه دخالت داشــته باشــد، زیرا خدای متعال سیســتم 

که زن قدرت بــاروری دارد و تخمک گذاری صورت  که تــا مادامی  بــدن زن را طــوری آفریده 

می‏گیــرد، عــادت ماهیانه محقق می‏گردد و وقتی خون قطع شــد، تخمــک گذاری هم قطعاً 

محقق نمی‌شود؛ به این اعتبار طبیعت در تحقق موضوع یائسگی دخالت دارد.
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ممکــن اســت زنــی بعــد از پنجاه ســال خــون ببینــد، ما ایــن خــون را حیــض می‏دانیم و 

کــه هنوز یائســه نشــده؛ چون خونی که او دیده هم عــدد دارد و هم وقت دارد و هم  می‏گوییــم 

گر خانمی  کرده اند ا وصف دارد. از طرف دیگر، برخی از روایات شــصت ســال مطلق را ذکر 

با شرایط، خون عادت ماهیانه دید، ولو اینکه بالای پنجاه سال باشد، حیض است. و این 

که قید پنجاه ســال در روایات دلالت بر غالــب دارد؛ چون طبق تحقیقات  بــدان معناســت 

انجام شــده میانگین ســن یأس حدود 52 ســالگی است؛ لذا باید گفت که کلام ائمه ارشاد 

که خون دارای وصف حیض باشد. به امری غالب دارد و آنچه مورد توجه است این است 

ک یائسگی دانسته اند،  از این روســت که برخی از فقهای گذشــته نیز شــصت سال را ملا

چــون عمدتــا خانم‏ها چه ســیده و چه غیر ســیده، وقتی به 60 ســالگی می‏رســند، دیگر خون 

نمی‌بیننــد؛ لــذا از مجمــوع روایــات و نیز اســتدلال بعضــی از فقها بدســت می‏آیــد که تحقق 

موضوع، همان تشخیص عرف است، و معیار همان داشتن شراط حیض و یا عدم آن است.

تنها در صورتی می‏توان آن را اســتحاضه قرار داد که در حیض بودن شــک داشــته باشد، 

که وجود دارد، حیض بودن قبل از 60 ســال  اما روایات و نیز قواعد فقهی و اصول عملیه ای 

را ثابت می‏کند، لذا دیگر نوبت به استحاضه و تحقق آن نمی‌رسد.

که ما می‏تــوان در اینجا بدان  دلیــل دیگر، قاعده امکان اســت؛ بهترین قاعده ای اســت 

گر به نحو امکان، حیض بودن خون ثابت و با روایات سازش داشته باشد  استناد کرد، حال ا

کرد. و نیز اصول دیگر هم مؤید آن باشد، می‏توان از این قاعده استفاده 

و حتی باوجود تمام دلایل خاصی که بیان شد، می‏توان از استصحاب، به عنوان معاضد 

اســتفاده کرد. در قاعده اســتصحاب، به یقین ســابق )حیض( و شــک لاحق )اســتحاضه( 

گرچه  که در اینجا هر دو محقق اســت؛ لذا حکم به بقای حیض می‏شــود؛ ا احتیاج اســت، 

در اینجا چون نص وجود دارد، نیازی به اصول عملیه نیست.« )صفاتی، 1388ش(

با توجه به آنچه که بانو صفاتی می‏فرمایند، می‏توان چنین گفت که ایشان به خاطر لمس 

مســائل و برخــورد از نزدیــک با مشــکلات، درصدد اثبات شــرعی و درک دیگــری از احادیث 

گرفتن شــرایط طبیعی و عرف رایج میان زنان، به  بودند. ایشــان با ادله متقن فقهی و در نظر 

که تعیین ســن طبیعی یائســگی در پنجاه ســال و اســتناد آن به روایات  این نتیجه رســیدند 
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که در سنین بین پنجاه تا شصت سال  امری بعید است. این استدلال شرایط را برای زنانی 

قراردارند، آســان تر می‏کند؛ زیرا دیگر لازم نیســت با مشاهده خون در زمان عادت که شرایط 

حیــض را نیــز دارد، حکــم بــه اســتحاضه دهند و غالبــاً به خاطر شــدت خونریــزی، وظایف 

کنند. کثیره را اجرا  مستحاضه 

که تفاوت زنان قریش از غیرقریش در این مســئله، شــاید به جهت  نکته دیگر این اســت 

کــه از نظر فیزیکی،  توانایــی و قــدرت بالای جســمانی آنان از دیگر زنان باشــد، به این جهت 

کــه نژادهــا و طوایف از نظــر رنگ،  گونه  متابولیســم بدنشــان بــا دیگــران تفــاوت دارد. همــان 

که در سیبری زندگی می‏کنند سن  قدرت و توان جسمی با یکدیگر تفاوت دارند؛ مثلًا زنانی 

گرمای بالای 50 درجه رشــد می‏کنند، تفاوت دارد.  که در  بلوغ آنها با زنان عربســتان و آفریقا 

)صفاتی، 1388ش(

3. نظر فقهاء اهل سنت
یادی به چشــم می‏خــورد و در مجموع حدود بیســت  بیــن فقهــای اهل ســنت هم اختلاف ز

و پنــج نظــر در میان فقهای اســامی وجود دارد. منشــأ مهم اختلاف، وجود روایات انگشــت 

گرفته اســت. فقهای ســنی  که مورد توجه و اســتناد فقهای ما قرار  شــمار اما مختلفی اســت 

به روایات اســتدلال نکرده اند _ تنها برخی به گفته عایشــه اســتناد کرده اند _ بلکه بیشــتر به 

واقعیات بیرونی توجه داشته اند.

كــه از جهت ابتدا و آغــاز، محدود به  از نظــر مذاهــب اســامی خون حيــض، همان گونه 

زمان بلوغ اســت، از جهت پايان نيز زنان تا ســنّ خاصّی خون حيض می‏بينند و پس از آن، 

گويند. ولی  كنند، حكم حيض را ندارد. اين زمان را، زمان يائســگی  گر هم خونی مشــاهده  ا

به نظر شــافعيه، يائســگی در زن مطرح نيســت و تا پايان عمر زن ممكن اســت حائض شود، 

گرچه غالباً در سن 62 سالگی خون حيض قطع می‏شود. )تذكرة الفقها، ج1، ص252 و 251; العروة  ا

الوثقــی، ج1، ص316 و 315; توضيــح المســائل، بحــث حيــض، الفقه علــی المذاهب الأربعــه، ج1، ص112 ـ 109؛ فقه 

السنه، ج1، ص61; الفقه علی المذاهب الخمسه، ج1، ص97 و 96(
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1. 3. دیدگاه حنبلیه

از نظرحنبليه، يائســگی در تمامی زنان پس از پنجاه ســالگی اســت. در میان مذاهب عامه 

فقهای حنبلی بدون تفصیل بین قریشــی و غیر قریشــی پنجاه سال را برگزیده اند. دلیل آنها 

کــه به این مضمون نقل شــده اســت: زن از این ســن بــه بعد حیض  روایتــی اســت از عایشــه 

نمی‌شود و بچه نمی‌تواند بیاورد )البهوتی، 1412ه، ج1، ص237؛ علوس، 1420ه، ص98(.

البته قول غیر مشهوری نیز بین آنان هست که بین عرب و عجم تفضیل می‏دهد و برای عرب 

60 سال و غیر عرب 50 سال را قرار می‏دهد )ابن قدامه، 1421ه، ج5، ص588؛ همو، 1421، ج5، ص1435(

کتــاب جامــع الفقــه بــرای احمد بــن حنبل پنــج روایت وجــود دارد اول زن بعــد از 50  در 

سالگی حیض نمی‌شود. دوم اینکه زن بعد از 60 سالگی حیض نمی‌شود. سوم؛ فرق است 

بین زنان عرب و غیره؛ یعنی سن یائسگی در زنان عرب، 60سال و در زنان غیر عرب50 سال 

گر زن بین 50 و 60خون مشکوکی دید، روزه بگیرد و نماز  که می‏گوید ا است. چهارم، روایتی 

کرده  که این رأی را محمد بن عبدالحسین الخرقی اختیار  کند  بخواند و روزه واجب را قضا 

گر بعد از50سال زن خونی دید و تکرار شد، آن  که بیان می‏کند ا اســت. پنجم، روایتی اســت 

یه، 1421ق، ج6، ص113( گرنه حیض نیست. )ابن الجوز حیض است و 

گر به  ابــن مفلــح، ضمــن بیان دیدگاه‏های فوق چنیــن می‏گوید: و صحیح آن اســت که ا

گر قبل از 50  ســن 50 ســال رســید و حیض او بدون ســبب قطع شــد، پس او یائسه اســت و ا

گر بعد از50 سالگی حیض دید، پس آن حیض است  سالگی قطع شد باید عده نگه دارد و ا

گــر بعــد از60 ســالگی دید یقین کند که آن حیض نیســت و به آن خــون اعتماد نکند. )ابن  و ا

مفلح، 1421ق، ج8، ص122(

2. 3. دیدگاه حنفیه

حنفیه نیز، قائل اســت که يائســگی در تمامی زنان پس از ســن پنجاه و پنج ســالگی اســت. 

فقهــای حنفــی ســن یأس را 55 ســال می‏داننــد )ابوالعینیــن بــدران، 1404ه، ج1، ص460؛ ابــن عابدین، 

گر بعد از آن هم خونی با شرایط و صفات حیض ببیند، بعنوان خون  1984، ج3، ص513(، اما ا

حیض می‏پذیرند )الجزیری و دیگران، بی‏تا، ج1، ص204( بعلاوه شــرطی را برای یائســگی قائل شــده 
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کامل قبل از آن خونش قطع شده باشد )ابن عابدین، 1984م، ج3، ص516(. که زن باید 6 ماه  اند 

کــه باید بــا ثبوت  درمــورد تحدیــد ســن یائســگی بــه55 ســال دیــدگاه ذیــل مطرح اســت 

حیض، عده را قضا نماید. در قرآن برای سن یائسگی تقدیر و اندازه ای مطرح نشده است و 

به این ترتیب است که زن به سنی برسد که مثل او حیض نمی‌شود و وقتی به این سن رسید 

گــر بعد از آن خونی دیــد، آن خون  و خــون از او قطــع شــد، حکم به یائســگی داده می‏شــود و ا

که ســن 55  حیض اســت و بر این تفصیل عده ی یائســگی باطل اســت. روایتی وجود دارد 

ســال را برای یائســگی مطرح کرده اســت و آن روایت حسن است و بیشتر مشایخ بر این مبنا 

بــوده و فتــوا می‏دهند. قطع شــدن حیض به خاطر ســن اســت که در آن مرتفع شــدن حیض 

که یأس محقق شــد، حکــم آن محقق  غالــب اســت و آن 55 ســالگی اســت؛ پس هنگامی 

کــه حکــم آن محقق شــد، خداوند ســبحان داناتریــن اســت. )مرغینانی،  می‏شــود و هنگامــی 

1420ق، ج2، ص286(

یائسگی به خاطر وجود علت و سبب آن است و آن علت، همان انقطاع حیض است که 

گر در آینده خونی خارج شود از باب  در این مدت غالبا رفع می‏شود و آن سن55 سال است و ا

گر یائســگی محقق شــود، حکم آن محقق  بیماری و فســاد نیســت؛ بلکه حیض اســت؛ پس ا

شده و اگر حیض تحقق پیدا کند، حکم حیض جاری می‏شود. )ابن عابدین، 1421ق، ص566(

3. 3. دیدگاه شافعیه

شــافعيه، معتقد اســت يائســگی در زنان وجود ندارد. فقهای شــافعی هیچ حد نهایتی برای 

خــون حیــض قــرار نمی‌دهند و تا هر زمان صفات و شــرایط خون حیض باشــد، آن را حیض 

می‏دانند )الجزیری، ج1، ص204(، اما احکام یائســگی را از 62 ســالگی قائل شــده اند )الشــیرازی، 

1421ه، ج3، ص1306(.

گــر حیــض زن رفــع شــده باشــد و رفــع شــدن آن را نداند بعــد از9 ماه عــده او را یائســه به  ا

گرچه با دارو و می‏داند  گر بداند که حیض، خودش رفع شده است؛ ا حساب می‏آورند؛ ولی ا

گر چه با عادت از نزدیکان و خانواده اش بر او مستقر شده  که دیگر حیض از او نمی‌آید و یا ا

گر به ســن50 سال نرسیده باشد  باشــد اولی آن اســت که این زن یائســه محسوب می‏شود و ا
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ولی به واســطه ی مرض موقت یا شــیر دادن یا حاملگی رفع شــده باشــد، دیگر آن زن یائســه 

یه، 1421ق، ج6، ص114( نیست. )ابن الجوز

کند در این جا دو قول  گر حیض رفع شــد، زن نمی‌تواند در آن مدت، یائســگی را معلوم  ا

وجود دارد؛ اول اینکه به ســن اقارب و نزدیکان زن این مســأله شــناخته می‏شود. دوم؛ به سن 

یائسگی همه ی زنان بستگی دارد. در مورد روایت اول، در مورد اینکه آیا همه ی اقارب منظور 

گر در اقارب ســن آن‏ها  اســت یــا عصبــه ی زن یا زنان شــهر خاص، ســه جواب وجــود دارد و ا

کثریت زنان اقارب مل می‏کند. در  مختلف باشــد به کمترین مدت یا بیشــترین مدت یا به ا

مــورد روایــت دوم این ســوال مطرح اســت که آیا بــرای آن حدی وجود دارد یا نــه؟ جواب بر دو 

قســم اســت؛ یکی اینکه حدی ندارد و آن ظاهر عبارت ذکر شــده اســت و دوم اینکه برای آن 

کــرده اند که در یکی از این روایات ســن آن ها60 ســال  حــدی اســت و در ایــن مــورد اختلاف 

است که ابوالعباس بن القاص و شیخ ابو حامد بر این باورند و روایت دوم سن 62 سال است 

گفته است. )همان، ص113( که شیخ ابواسحاق درالمهذب وابن الصباغ در الشامل 

4. 3. دیدگاه مالکیه

ماليكه هم معتقد است سن يائسگی برای تمامی زنان هفتاد سالگی است، ولی در فاصله 

كه می‏بينــد به اهل خبره مراجعه میك‏ند.  زمانــی بين پنجاه تا هفتاد ســالگی در مورد خونی 

گر بعد از این سن  که ا فقهای مالکی پنجاه سالگی را سن یائسگی می‏دانند، ولی معتقدند 

خون حیض ببیند، باید از اهل خبره بپرســد. تا هفتاد ســالگی ممکن اســت حیض باشــد، 

ی، 1417ه، ص392( ولی بعد از آن دیگر امکان دیدن خون حیض نیست )الطحاو

نتیجه گیری
کثر می‏توان به دو مرســله بزنطی و ابن ابی عمیر استناد  در تعیین ســن شــرعی یائسگی، حدا

کــه یکــی بــه طور مطلق ســن یائســگی را پنجاه ســال می‏دانــد، و دیگری  کــرد؛ دو مرســله ای 

ضمــن بیــان همین ســن، زنان قرشــی را اســتثنا کرده اســت، اما ســن خاصی بــرای آنان ذکر 

نکــرده اســت. محتــوای روایات به گونه ای نیســت که دلالتی روشــن و بــی دغدغه بر تعیین 
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کثر تفصیل میان زن قرشی و  کلی و عمومی و حدا ک  سن پنجاه یا شصت به عنوان یک ملا

گر این روایات، ظهوری نیز داشته باشد، ظهوری قوی و بی پرسش  غیرقرشــی داشــته باشد. ا

که در اســتدلال بــه این روایــات وجــود دارد، عامل  کنــار ضعف‏هــای دیگــری  نیســت؛ و در 

گانــه ای در ضعــف اعتمــاد بــه ایــن روایات در اســتدلال بر دیــدگاه رایج در تعیین ســن  جدا

ک یائسگی را عدم بارداری  که ملا یائسگی است. روایات تعیین سن، با برخی روایات دیگر 

شــمرده اســت، در تعارض اســت و بر آنها رجحان ندارد؛ و از میان راه‏های جمع، در مرحله 

ک بودن قطع طبیعی دوره قاعدگی تقدم دارد، و در مرحله بعد حمل روایات تعیین  اول ملا

ســن بر مورد شــک. روایات تعیین ســن از نظر تعداد و پذیرش حجیت آن، تناسبی با گستره 

موضوع، طبیعی بودن موضوع و مخالفت با قطع به واقع ندارد، و با فلسفه حکم قاعدگی نیز 

کرد. چگونه می‏توان گفت در حالی  ســازگار نمی‌باشــد و در مجموع نمی‌توان به آنها اعتماد 

کــه اطمینــان به ادامه امــکان بارداری وجود دارد، یا حتی احتمال بارداری شــخص می‏رود، 

تنها به دلیل اینکه زن به پایان پنجاه ســالگی قمری رســیده است، نیازی به نگه داری عده 

نــدارد و می‏توانــد بــا فرد دیگری یا افراد دیگر، یکی پس از دیگری ازدواج کند و به حکم دلیل 

کنونی  ک حداقل بــارداری، ملحق به شــوهر  و قاعــده »الولــدُ لِلفِــراش«، فرزنــد با رعایت مــا

گر در حداقل ســن یائســگی نیز پذیرفته شــود که شــارع به رغم فرض اطمینان به  می‏شــود؟! ا

کرده اســت، اما نســبت به  تحقق یائســگی پیش از این ســن، حکم به ادامه حکم قاعدگی 

پــس از تحقق ســن خاص، چــه باید گفت؟ التزام به یائســگی در عین بــارداری، یا گمان به 

آن بــا توجــه به حکمت یادشــده، امری قابل پذیرش نیســت. امروزه نیز بعضــی از محققان و 

پزشــکان به برخی بیماران خود یادآور می‏شــوند که به رغم گذشــت از پنجاه ســال و حصول 

یائسگی شرعی، ممکن است در زندگی زناشوئی خود باردار شوند. بر این اساس می‏توان به 

گفته مشهور فقیهان در تعیین سن یائسگی  کارآمدی استدلال به روایات خاص و ضعف  نا

پی برد.
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دیدگاه فلسفه فقهی صاحب جواهر

سیده نفیسه فرساد1

چکیده
آمده  بدست  فقه  علم  عقلانی  بررسی  از  که  است  نوبنیادی  علمی  رشته  فقه  علم  فلسفه 
را  این رشته علمی علم فقه  نقادی علم فقه است.  و  است و هدف آن، توصیف، تحلیل 
ع _ قلمرو _ اهداف _ مبادی  کاوی نموده است همانند: تعریف _ موضو از چندین محور وا
گرایش‏ها _  و علوم تأثیرگزار _ مبانی _ منابع _ روش‏ها _ ساختار _ پیش فرض‏ها _ مکاتب و 

پیشینه و تحولات _ نوآوری‏ها
حسن  محمد  »شیخ  جواهر  صاحب  نظرات  نقطه  جواهر،  صاحب  فقهی  فلسفه  دیدگاه 
کرده است تا در جهت رشد و توسعه علم بدیع  نجفی« را از خلال تألیفات ایشان استخراج 
گامی برداشته باشد. این نقطه نظرات حول سیزده محور فوق با روش  و جدید فلسفه فقه 

توصیفی جمع‏آوری شده است.
مباحث  در  مکان  و  زمان  تأثیر  و  فقیه  ولایت  مورد  در  جواهر  صاحب  فقهی  فلسفه  دیدگاه 
فقهی، اموری است که می‏تواند در عصر حاضر نقش کلیدی و سازنده‏ای در نظام‏مندی فقه 

حکومتی و نیز پویایی فقه داشته باشد
کلیدی: فلسفه فقه _ صاحب جواهر _ ولایت فقیه _ جهاد ابتدایی _ زمان و مکان  واژگان 

در فقه.

مقدمه
که در دو دهه‏ی اخیر از جانب صاحب نظران علم  فلســفه علم فقه از جمله علومی اســت 

فقــه، طــرح و ابــداع گردیــده اما هنــوز به طور جامــع تدوین نیافته اســت. برخــی از صاحبان 

1. طلبه سطح سه رشته فقه و اصول، جامعة الزهراء؟عها؟.
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اندیشه حوزه‏ی فقه، تعریف‏های متفاوت و نیز محورهایی به عنوان چارچوب این علم ارائه 

داده‏انــد؛ اما به نظر می‏رســد برای دســتیابی بــه یک ایده‏ی جامع در جهــت تدوین این علم 

که جســتاری در آراء علماء ماضین و پیشــگامان در عرصه‏ی فقاهت  نوین، بایســته اســت 

گردد. گیرد و از میان آثار برجسته و ماندگار آنها این محورهای پیشنهادی تکمیل  صورت 

تا اینکه این علم نو ظهور _ فلســفه علم فقه _ پیوند عمیقی را با اندیشــه‏ی فقیهان سلف 

برقــرار نمایــد و در پــی آن با بهره‏گیری از آراء موجود و مطلوبیت و نیاز ســنجی جامعه علمی 

گسترده بر فقه پویای اسلامی بگشاید. یچه ای  ایمانی امروز، بتواند در

کــه در مــورد مکتــب فقهی  بایــد اذعــان نمــود مقــالات، پایان‏نامه‏هــا و مصاحبه‌هایــی1 

سیاسی و روش‌های صاحب جواهر به رشته تحریر درآمده است هیچکدام به سبک فلسفه 

فقهــی بــه مطلــب نپرداخته‏اســت؛ لــذا در ایــن مقاله بــا اعمال این ســبک، بــه آراء جواهری 

پرداخته شده است.

که: دیــدگاه صاحب جواهــر در محورهای  ایــن پژوهش به این پرســش اصلــی می‏پردازد 

مختلف فلسفه فقه چیست؟

محورهای فلسفه‏ی علم فقه در اندیشه‏ی جواهری
1. تعریف علم فقه

اولیــن محور در فلســفه فقه، شــناخت تعریف علــم فقه از نگاه فقیه اســت. علم فقه از نگاه 

فقــه جواهــری چیســت؟ از مرحوم صاحب جواهــر به طور صریح و شــفاف تعریفی برای این 

علــم در اثــر شریفشــان یافــت نشــد لکن از جســتجو در این اثر نــاب و تلفیــق بعضی مطالب 

ایشان می‏توان تعریفی را ارائه داد.

ایشــان در تعریــف فقیــه فرموده‏اســت: »والمــراد بالفقيــه الجامــع لشــرائط الفتــوی و اكلحومــة«. 

که جامع الشرایط فتوی و حکومت است. کسی است  )نجفی، 1404، ج‏15، ص425( مراد ازفقیه 

در موضعی دیگر از تالیفشــان در بیان نیازمندی‏های فقیه مرقوم داشته‏اســت: »كالكتب 

ل، فان ذلك من الواجبات  الأصولية المشتملة علی الضوابط الشرعية الموصلة إلی معرفة تحصيل الاستدلا

للتوصــل إلی معرفــة الأحكام الشــرعية«. )نجفــی، 1404، ج‏22، ص57( مثل کتب اصولی که مشــتمل 
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بر ضوابط شــرعی اســت که منجر به شــناخت شیوه‏های استدلال می‏شــود. این کتاب‌ها از 

واجبات رسیدن به شناخت احکام شرعی هستند.

گقته‏است: در تعریف فتوی و حکم نیز در دو موضع 

كاكلحــم بأن الدار  ق بنهيمــا أن اكلحم إنشــاء قول في حكم شــرعي متعلــق بواقعة مخصوصة،  و الفــر

كقوله: المعاطاة  ليك،  يد... و نحو ذلك مما هو في قضايا شخصية، و الفتوی حكم شرعي علی وجه  ملك لز

تك باطلة. )نجفی، 1404، ج‏21، ص403( و »الظاهر أن  يد إن صلا كقوله لز جائزة، أو شخصي يرجع إلی ليك، 

كم لا  لی الاخبار عن الله تعالی بحكم شرعي متعلق بليك... و أما اكلحم فهو إنشاء إنفاذ من الحا المراد بالأو

منه تعالی كلحم شرعي أو وضعي أو موضوعهما في ‏شيء مخصوص«. )نجفی، 1404، ج40، ص100(

در قسمتی دیگر از قول شهید ثانی در مسالک تعریفی برای فقیه _ بدون آنکه آن تعریف 

را ردّ یا نقد نماید _ بیان نموده: »الفقيه المجتهد، و هو العالم بأحكام الشرعية بالأدلة التفصيلية...«. 

كمــا أن المــراد بما في  )نجفــی، 1404، ج‏21، ص399( ســپس در تاییــد کلام شــهید فرمــوده اســت: »... 

بور...«. )نجفی، 1404، ج‏21، ص399( واة حديثنا« الإشارة إلی الفقيه المز التوقيع »من ر

از ایــن عبــارات مختلــف می‏توان در تعریــف علم فقه از نــگاه فقه جواهــری گفت: علم 

که با بسترســازی استدلال و دلائل تفصیلی به احکام شرعی اعم از حکم  فقه علمی اســت 

تکلیفی و وضعی شناخت ایجاد می‏نماید و منجر به صدور فتوی یا حکم می‏گردد.

بــه بیــان دیگر: العلم و المعرفة بالاحکام الشــرعیة التکلیفیة و الوضعیة بالادلــة التفصیلیة لصدور 

الفتوی و الحکم.

2. موضوع علم فقه
محــور دوم بــه آنچــه در علــم فقه، موضوع قرار می‏گیرد و مســائل و مباحث علــم فقه حول آن 

می‏گــردد، می‏پــردازد. در کلام صاحب جواهر موضوع احکام شــرعی اعــم از احکام تکلیفی 

کتاب ایشان، احکام  خمسه و نیز احکام وضعی، فعل مکلف است هر چند در موضعی از 

وضعی شامل غیر مکلف هم می‏شود.

»... اتصــاف الأعيان بالحل و الحرمة و الطهارة و النجاســة إنمــا يرجع الی ملاحظة فعل المكلف...«. 

)نجفی، 1404، ج‏1، ص291(
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ق بين خطاب الوجوب و  ... لأن اكلحم الشــرعي خطاب الله المتعلق بأفعالهم _ المکلفین _ من غير فر

الحرمة و الندب و الكراهة، بل لا يبعد إلحاق خطاب الإباحة بها، و ان عدم مؤاخذة الصبي لارتفاع القلم 

نه مخاطب بالخطاب الإباحي...«. )نجفی، 1404، ج17، ص361؛ ج‏22، ص6( كالمجنون، لا لأ عنه 

»... فان اكلحم الوضعي يشمل المكلف و غيره...«. )نجفی، 1404، ج‏29، ص447(

به این ترتیب بایسته بود که ایشان متعلق احکام شرعی را اعم از فعل مکلف می‏دانست 
تا غیر مکلفین را نیز شامل می‏شد.

3. قلمرو علم فقه
گستره‏ی علم فقه را به لحاظ افعال جوانحی و جوارحی، افعال  که  در این عنوان در تلاشیم 

فردی و جمعی و حکومتی در فقه جواهری جویا شویم.

1. 3. افعال جوارحی و جوانحی

آیــا از منظــر فقه جواهری، علم فقه فقط شــامل احــکام مربوط به اعضاء و جوارح می‏شــود یا 
اعمال باطنی و درونی _ صفات اخلاقی _ را نیز در بر می‏گیرد؟

که علم فقه شامل احکام جوارحی می‏شود مانند احکام حدود و قصاص؛  مسلم است 
کلام صاحب جواهر را ارائه می‏دهیم: اما در شمول آن نسبت به اعمال باطنی، شواهدی از 
کبیره مطرح  گناه صغیره و  1. در اعتبــار عدالــت در امام جماعت، بحث مفصلی حول 
کــه در ضمن آن گناهــان، مواردی از افعــال جوانحی همچون »یــأس و ایمنی از  شــده اســت 
گناهان  مکر الهی« )نجفی، 1404، ج‏13، ص320( به چشم می‏خورد هر چند تعداد قابل توجهی از 

مربوط به اعمال جوارحی است.
البتــه لازم بــه ذکر اســت که بعضی از این افعــال جوانحی با جوارح نمــود ظاهری به خود 
کی از یأس و یا ایمنی از مکر الهی باشد. می‏گیرد همانند جاری کردن سخنانی بر زبان که حا

یا و بطلان عمل ســخن گفته شــده در  2. در بحث نیت نیز از آمیخته شــدن اخلاص با ر
یا یک فعل جوانحی است. حالیکه ر

ة بلا خلاف أجده«. )نجفی، 1404،  ياء أو غير الصلا ة الر كــذا تبطــل لــو نوی بشي‏ء من أفعال الصلا »و 

ج‏9، ص187(
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2. 3. احکام فردی و جمعی

در نگاه صاحب جواهر، فقه هم شــامل احکام فردی همچون روزه و نماز و... می‏شــود و هم 

کتاب جواهر شــامل این  احکام جمعی یا اجتماعی و نیز حکومتی را دربر می‏گیرد. جلد 21 

دسته از احکام است، همانند:

* مسائل مربوط به امر به معروف و نهی از منکر:

وف و النهي عن المنكر و أعلاها و أتقنها و أشدها تأثيرا خصوصا بالنسبة  »نعم من أعظم أفراد الأمر بالمعر

وف، و نزعهم  وف...، فــإن ذلك منه ســبب تام لفعــل الناس المعــر ؤســاء الديــن أن يلبــس رداء المعــر إلی ر

المنكر«. )نجفی، 1404، ج‏21، ص382 و 381(

* مسائل مربوط به جهاد:

وري... فإن  كاد كيون من الضر »نعــم فرضــه عــی الكفاية بلا خلاف أجده فيه بيننا بل ولابين غيرنا، بل 

قامت بالجهاد طائفة من المســلمين وســع ســائرهم التخلف عنه ما لم يحتج الذين يلون الجهاد إلی المدد، 

فإن احتاجوا لزم الجميع أن يمدوهم حتی كيتفوا...«. )نجفی، 1404، ج‏21، ص9 و 10(

4. اهداف علم فقه
می‏توان اهداف علم فقه و چشم اندازی که این علم به آن نظر دارد را در کلام صاحب جواهر 

کوتــاه مدت و اهــداف بلند مدت  بــه دو دســته اهــداف میانــی و اهداف غایــی و یا اهداف 

تقسیم نمود.

1. 4. اهداف میانی

که تک تک مباحث شرعی و فقهی به  کوتاه مدت، اهدافی است  منظور از اهداف میانی یا 

آن نظر دارد همانند هدف از تشریع برخی احکام:

ؤية المصلوب، أو للمبادرة  الف( غسل‌های سببی: »لأن الأغسال السببية قد شرعت أما عقوبة كر

كمس الميت، و  وج من الذنوب لقتل الوزغ، أو لشي‏ء كيره البقاء عليه  كالخر كالتوبــة، أو للتفأل  إلی عمــل 

ية«. )نجفی، 1404، ج‏5، ص66( الكل يناسب الفور
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ب( نوافل: »و لأنها _ النوافل _ شرعت لتكميل الفرائض...«. )نجفی، 1404، ج‏7، ص29(

ة المیت( شرعت للدعاء للميت«. )نجفی، 1404، ج‏12، ص47( ج( نماز میت: »و لأنها )صلا

2. 4. اهداف غایی

که تمامی فقه جهت دســت‏یابی به آن  اما اهداف غایی یا بلند مدت همان اهدافی اســت 

تشــریع شــده اســت و آن اهداف عبارت اســت از: تأمین مصلحت مردم و رســیدن به فوائد 

ی؛ به بیان دیگر هدف، تامین مصلحت و ســعادت این جهانی و آن جهانی  دنیوی و اخرو

بشر است.

»بــل ظاهــر الكتــاب من أن جميع المعاملات وغيرها إنما شــرعت لمصالح النــاس و فوائدهم الدنيوية و 

وية مما تسمی مصلحة و فائدة عرفا«. )نجفی، 1404، ج‏22، ص344( الأخر

5. مبادی و علوم تأثیرگزار بر علم فقه
که فقیه در مســیر اجتهاد و اســتنباط احکام  کتبی  به بیان صاحب جواهر بعضی از علوم و 

کتــب روایی و  کتــب لغــت و ادبیــات عرب، کتب ســیر،  بــه آن نیــاز دارد عبــارت اســت از: 

کتب اصولی. رجالی و 

كتب المقدمات... مشــتملا عــی ما يحتاجه الفقيه في  بية و التفســير و غيرها من  »كتــب اللغة و العر

وايات بعضهــا علی بعض...  ل للاطــاع علی مذاهــب القوم مما يتوقــف عليه، ترجيــح الر ق الاســتدلا طــر

ل«. )نجفی،  کالكتــب الأصوليــة المشــتملة علی الضوابط الشــرعية الموصلــة إلی معرفة تحصيل الاســتدلا

1404، ج‏22، ص57(

6. مبانی علم فقه
بــه امــور زیربنایــی و مســلم و مفروضی که در علم دیگری غیر از علم مــورد بحث _ فقه _ بر آن 

گفته می‏شود. )ضیایی‏فر، 1392، ص261 و 262( استدلال می‏گردد، مبانی 

کلامی 1. 6. مبانی 

از جمله مبانی استفاده شده در فقه جواهری مبانی کلامی است که شامل چند مورد است.
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1. 1. 6. عدالت

تعریــف عدالــت در فقــه جواهری چنین اســت: عدالــت در لغت به معنای احــوال متعادل 

اســت اما چون عدالت حقیقة شــرعیه دارد نیازی به تفحص در معنای لغتی آن احســاس 

نمی‏شــود. )نجفی، 1404، ج‏13، ص280 و297( تعریف مســتفاد از اخبار چنین اســت: فرد معروف 

گناهان عظیم اجتنــاب کند و مردم فقط از او خیر به یاد داشــته  بــه ســتر و عفاف باشــد و از 

باشــند. )نجفــی، 1404، ج‏13، ص307( ایشــان در موضــع دیگــری حســن ظاهــر را طریــق علــم بــه 

کبیره و اصرار  عدالت دانســته اســت )نجفی، 1404، ج‏13، ص299( و قائل است عدالت با انجام 

بر صغیره بدون توبه از بین می‏رود. )نجفی، 1404، ج‏41، ص26 تا 28(

عدالــت در مباحــث مختلــف فقهــی مطرح اســت و بلکــه در همه امــور مردم بــه آن نیاز 

دارند )نجفی، 1404، ج13، ص306( همانند:

ی حدیث یا موثق بودن روایت مورد استدلال. )نجفی، 1404، ج‏15، ص98( 1. توثیق در راو

2. اشتراط عدالت در حجیت خبر واحد. )نجفی، 1404، ج‏1، ص26(

3. اشــتراط عدالــت در امــام جماعت اعــم از جماعت یومیه یا میت یــا جمعه. )نجفی، 

1404، ج‏11، ص162 و 296؛ ج‏12، ص63؛ ج13، ص275 و 277(

4. اشتراط عدالت در شهود طلاق. )نجفی، 1404، ج‏13، ص279؛ ج32، ص107(

5. اشتراط عدالت در برخی از مستحقین زکات مال. )نجفی، 1404، ج15، ص388 393 و 394(

6. اشتراط عدالت در قاضی تحکیم. )نجفی، 1404، ج21، ص112(

7. اشتراط عدالت در مکاسب. )نجفی، 1404، ج22، ص322(

8. اشتراط عدالت در ودعی )عقد ودیعه(. )نجفی، 1404، ج25، ص334(

9. اشتراط عدالت در اهل خبره برای علم به حصول رضاع. )نجفی، 1404، ج29، ص276(

10. اشتراط عدالت در شهود عیب. )نجفی، 1404، ج30، ص352(

11. اشتراط عدالت در اقرار به بنوّت. )نجفی، 1404، ج35، ص186(

12. اشتراط عدالت در قاضی. )نجفی، 1404، ج40، ص12 و 13(

13. اشتراط عدالت در شاهد. )نجفی، 1404، ج41، ص25(

14. اشتراط عدالت در بحث دیات. )نجفی، 1404، ج43، ص22(
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2. 1. 6 خاتمیت

دیگــر از مبانــی کلامــی موجــود در فقه جواهــری، بحث خاتمیت اســت که با عنــوان مدعی 

نبوت مطرح شده است. )نجفی، 1404، ج‏41، ص440(

3. 1. 6 سهو النبی

از جمله مبانی کلامی که امامیه به آن قائل نیستند وقوع سهو از ساحت مقدس نبوی است که 

همین مبنا نیز در مسائلی از فقه موثر واقع شده است. )نجفی، 1404، ج11، ص6؛ ج12، ص265 و 448(

4. 1. 6 ولایت فقیه و نیابت عامه در عصر غیبت

کتاب شــریف جواهر الکلام، درباره ولایت  که مرحوم صاحب جواهر در  برهان و اســتدلالی 

فقیه اقامه نموده صبغه کلامی دارد هرچند در کتاب فقه و از زبان یک فقیه بیان شده است.

کل فقه نگاه نمی‏کند و لذا  گاهی انسان در درون فقه حرکت می‏کند و از بیرون و بالا، بر 

احاطــه لازم را نــدارد، ولــی صاحــب جواهر؟ره؟ نگاه برون فقهی داشــت یعنی ســر از کتاب 

کرد: آیــا این قوانین فقهی مجری و متولــی نمی‏خواهد؟ آیا این  فقه برداشــت و از خود ســؤال 

کننده‏ای  که در حال حرکت است، اداره  گن‏ها و ابواب به هم پیوسته اش  قطار فقه و این وا

نمی‏خواهــد؟ )نجفــی، 1404، ج‏21، ص397 و 398‏( بنابرایــن بحث ولایت فقیه را مطرح کرد که در 

بحث نوآوری‏های ایشان به آن پرداخته می‏شود.

5. 1. 6 حسن و قبح عقلی

گزار بر فقه حسن و قبح عقلی و پذیرش آن از جانب شارع مقدس  دیگر از مبانی کلامی تأثیر 

اســت و ایــن مبنای کلامی نیــز در نظریه‏های فقهی صاحب جواهر نقش آفرین بوده اســت. 

)نجفــی، 1404، ج25، ص162 و 381؛ ج16، ص351؛ ج22، ص452( ایشــان در عبارتــی از تألیفــش بــه 

ملازمه‏ی حسن عقلی و حکم شارع به دلیل حکمت الهی اشاره نموده است. »و غیر ذلك مما 

یب حینئذ فی حسنه... علی  لا یخفی حسنه من الأمور المترتبة علیه والأغراض والمصالح الحاصلة به، فلا ر

ورة اســتلزام حكم العقل بحسن النكاح حكم الشرع  أن حســن النكاح عقلا یســتلزم استحبابه شرعا، ضر

نه حیمك«. )نجفی، 1404، ج29، ص19( كونه مرادا ومطلوبا له، لأ بذلك، للمطابقة، وحكم الشارع یستلزم 
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6. 1. 6 مصالح و مفاسد واقعی

1. تمام احکام الهی اعم از افعال و تروک، منبعث از مصالح و مفاسد هستند. )نجفی، 1404، ج4، 

ص38؛ ج29، ص258(

یم« با احکام امضائی  2. باید بین احکام شرعی توقیفی »که بیشتر در باب عبادات به آن بر می‏خور

شــرعی »که بیشــتر در ابواب معاملات اســت« فرق قائل شــد، زیرا در مورد اول، توان عقل برای 

درک مصالح و مفاســدِ واقعی بســیار ناچیز است، اما در دسته‏ی دوم، عقل تا حدودی قدرت 

فهم حکمت‏های حکم را دارد. )نجفی، 1404، ج2، ص294؛ ج6، ص252؛ ج12، ص361(

3. اســتدلال به حکم از راه مصالح و مفاســد بسیار مشکل است. البته می‏توان از حکمت‏ها به 

کرد. )نجفی، 1404، ج34، ص6( عنوان مؤید برای اثبات حکم استفاده 

4. هر عســر و حرجی رافع احکام اولی نخواهد بود، بلکه باید مفســده‏ی عسر و حرج با مصلحت 

گر در این ســنجش، مصلحتِ اجرای حکــم برتر بود، دیگر  اجــرای آن حکم ســنجیده شــود و ا

عسر و حرج تطبیق نمی‏شود. )نجفی، 1404، ج5، ص98(

گاهی مصالح و مفاسد مورد نظر شارع برای عقل قابل درک نیست. )نجفی، 1404، ج6، ص205؛   .5

ج4، ص349؛ ج16، ص173(

6. بــا وجــود آنکه صاحب جواهر در بحثی از کتاب‏شــان »عموم ولایت فقیــه« )نجفی، 1404، ج‏21، 

ص11,13,385,397؛ ج‏22، ص156( را بیــان می‏نمایــد امــا در بحــث مصالــح واقعیــه، شــناخت 

مصالــح را در بعضــی موارد از اختصاصــات امام معصوم؟ع؟ می‏داند و عموم ولایت فقیه را در 

این مورد قبول ندارد.

لی... نعم لا یجوز  كونه معصوما عن ترك الأو بخــاف الإمــام؟ع؟... لاطّلاعه علی المصالح الواقعیــة و 

ذلــك و نحــوه عمّا هــو متوقف عــی المصالح الواقعیــة للنائب العام، لعــدم عموم نیابته علی وجه یشــمل 

مثــل ذلــك ممــا هو مبنی علی معرفة المصالح الواقعیة، و لیس له میزان ظاهر أذنوا؟عهم؟ فیه فهو من خواصّ 

ین الشــرعیة  كان منطبقا علی المواز  علی نیابــة الغیبة المنصرف إلی ما 
ّ

الإمامــة لا ینــدرج فی إطــاق ما دل

كالقضاء والولایة علی الأطفال.... )نجفی، 1404، ج38، ص103 / بحث مصالح و مفاســد و نیز زمان  الظاهرة، 

گرفته از سایت تبیان، تهرانی، محسن، سال75، ش6( و مکان بر 
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2. 6. مبانی اجتماعی

1. 2. 6. زمان سنجی و مکان شناسی )ضرورت تأثیر زمان و مکان(

مرحوم صاحب جواهر در موارد بسیاری نقش زمان و مکان را در احکام مطرح فرموده است 

که از بررسی مواردی از آنها این نتایج به دست می‏آید:

P در مــواردی، موضوعــات احــکام بــا تغییــر زمــان و مــکان، قابل تغییر اســت اما نفــس احکام، 

دستخوش تغییر و تبدیل نخواهد شد. )نجفی، 1404، ج22، ص427(

که عرف در تشخیص موضوع، مرجع است و ممکن است عرف با تغییر زمان و مکان  P از آنجا 

دچــار تغییــر شــود، بنابرایــن در مــواردی، تغییر زمان و مکان در برداشــت عرفــی و در نتیجه در 

تشخیص موضوع تاثیرگزار خواهد بود. )نجفی، 1404، ج16، ص59؛ ج23، ص375؛ ج27، ص284؛ 

ج32، ص280؛ ج35، ص335 / نجفی، 1318، ص86(

که عرف به تغییر و تبدیل زمان  P در فهم مراد متکلم مرجعیت عرف، محکّم اســت و از آن جا 

گوینده نیز وابستگی خاصی به تغییرات زمان و مکان  و مکان، تغییر می‏کند، پس تعیین مراد 

دارد. )نجفی، 1404، ج25، ص77(

یــم که با توجه به ادله و قراین، شــارع به طور مســتقیم و مســتمر،  P در فقــه بــه مــواردی بــر می‏خور

کــرده اســت. بدون شــک در چنیــن موردی تغییــرات زمان و مــکان تأثیری  موضــوع را تحدیــد 

نخواهد داشت. )نجفی، 1404، ج15، ص177؛ ج16، ص218؛ ج36، ص239(

P زمان و مکان می‏تواند در شدت و ضعف یک حکم تأثیر داشته باشد. )نجفی، 1404، ج41، ص374(

P گاهی شارع با توجه به علم به تغییرات زمان ومکان، حکمی را به صورت تخییر بیان می‏کند. 

)نجفی، 1404، ج18، ص121(

گذار شــده اســت نیز به حسب تغییر زمان ومکان و با توجه  P مواردی که تشــخیص آن به امام وا

به مصلحت، قابل تغییر است. )نجفی، 1404، ج22، ص199(

P وظیفه‏ی فقیه بیان حکم کلی است، پس احصاء مواردی که با تغییر زمان و مکان دستخوش 

تغییر می‏شود بر عهده‏ی فقیه نیست. )نجفی، 1404، ج27، ص284؛ ج28، ص408(
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2. 2. 6. ضمانت اجرا داشتن

کی از ضمانت اجرا  شاید بتوان گفت عبارت مرحوم صاحب جواهر در مورد ولایت فقیه حا

داشــتن احکام در نگاه ایشــان باشــد. به بیان دیگر در فقه جواهری، ضمانت اجرای احکام 

گــر چنین ولایتی نباشــد احکام  در دوران غیبــت، وجــود ولایــت فقیه اســت بــه گونه‏ای که ا

شرعی معطل می‏ماند. 

كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطلة«. )نجفی، 1404، ج‏21، ص397( »... بل لولا عموم الويلاة لبقي 

قامة الحــدود... و لا للحكم بين الناس و لا للفتوی و لا لغير  كان فــا يجــوز أن يتعرض لإ يكــف  »... و 

ورة من  ذلــك ممــا هــو مختص بالإمــام؟ع؟ و نائبه إلا عــارف بالأحكام الشــرعية جميعها... بــل الضر

المذهب نيابته في زمن الغيبة عنهم؟عهم؟ علی ذلك و نحوه«. )نجفی، 1404، ج‏21، ص399(

3. 6. مبانی اصولی

گذار بوده، عبارت است از: که در فقه جواهری تأثیر  کلی اصولی  مطالب و عناوین 

P حجیــت خبــر ثقــه. )نجفــی، 1404، ج1، ص174؛ ج15، ص494 و 519؛ ج16، ص237؛ ج20، ص367؛ 

ج28، ص362؛ ج‏30، ص241؛ ج‏33، ص165؛ ج‏37، ص336(

P تقدیم مجاز در دوران امر بین مجاز و اضمار. )نجفی، 1404، ج‏8، ص77(

P نهی مقتضی فساد. )نجفی، 1404، ج‏11، ص306؛ ج‏12، ص228؛ ج‏30، ص134؛ ج‏35، ص319(

P حجیت عام مخصص در باقی. )نجفی، 1404، ج‏28، ص188؛ ج‏36، ص72(

P عدم دلالت اوامر مطلقه بر فوریت. )نجفی، 1404، ج‏13، ص77؛ ج‏15، ص459؛ ج‏19، ص26؛ ج‏33، ص168(

P جواز استعمال لفظ مشترک در بیش از یک معنی به نحو مجاز. )نجفی، 1404، ج‏28، ص1( جواز 

کتاب با خبر واحد. )نجفی، 1404، ج‏3، ص254؛ ج‏34، ص34؛ ج‏42، ص190( تخصیص 

P عدم حجیت مفهوم لقب. )نجفی، 1404، ج‏39، ص101(

کفار به فروع. )نجفی، 1404، ج‏30، ص69( P خطاب 

P تعدی علة منصوصة به غیر مورد. )نجفی، 1404، ج‏28، ص174(

ی با استغراق افرادی. )نجفی، 1404، ج‏35، ص331( P جمع معرف به لام مساو
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P استحاله امر به دو شیء متضاد در ضیق وقت. )نجفی، 1404، ج19، ص313(

P عدم اقتضاء صحت در اجزاء. )نجفی، 1404، ج17، ص307(

7. منابع علم فقه
1. 7. منابع ایجابی

که از آنها، حکم شرعی بدست می‏آید. منظور از منابع فقه، طرقی است 

آیا در فقه جواهری، منابع فقه فقط منحصر در کتاب و ســنت اســت؟ یا از طرق دیگری 

نیز برای استنباط حکم شرعی استفاده شده است؟

یده  که در فقه جواهری از آنها به حکم شرعی دست یاز که: طرقی  گفت  به اختصار باید 

شده عبارت است:

کتاب، ســنت، اجماع، عقل، عرف، شــهرت؛ این طرق به دو قســم طرق یا منابع نقلی و 

منابع غیر نقلی تقسیم می‏گردد.

1. 1. 7. منابع نقلی

کتاب الف( 

کــه تکیه‏گاه اصلی آن، کتاب الهی اســت و این مطلب برای هر  فقــه جواهری، فقهی اســت 

فرد که با کتاب »جواهر« آشــنایی مختصری داشــته باشــد، روشن است. به همین جهت به 

اجمال، به مواردی که در این اثر فاخته با قرآن پیوند دارد، اشاره می‏نماییم. )برخی موارد همچون 

کتب، سنت، اجماع و عرف برگرفته از سایت تبیان، تهرانی، محسن، سال75، ش6(

P تمسک به ظواهر آیات قرآن در استدلال‏های فقهی. )نجفی، 1404، ج17، ص159(

P توجه به روایاتی که درباره‏ی آیه مورد تمسّک وارد شده است. )نجفی، 1404، ج7، ص196؛ ج24، ص180(

P دقّــت در ســیاق آیــات، چنانچه در برداشــت از آیه مورد نظر مدخلیت داشــته باشــد. )نجفی، 

1404، ج29، ص401(

کتفا نکردن به آیات الأحکام و تمسّــک به ســایر آیات متناســب با فروع فقهی. )نجفی، 1404،  P ا

ج16، ص327؛ ج35، ص3(
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P استشهاد به قرآن در مواردی غیر از استدلال‏های فقهی. )نجفی، 1404، ج16، ص285؛ ج29، ص398(

P قابل تخصیص بودن عموم آیات به وسیله اخبار آحاد. )نجفی، 1404، ج42، ص179(

P ذکر شأن نزول بعضی از آیات. )نجفی، 1404، ج33، ص96(

ب( سنت
مهمترین دیدگاه‏های صاحب جواهر؟ره؟ در مورد سنت را فهرست وار ذکر می‏نماییم.

P حمــل کلمــات روایات بر معانی عرفی و حقایق شــرعی و پرهیــز از دخالت دادن اصطلاحات 

علماء و فقهاء در برداشت از روایات. )نجفی، 1404، ج1، ص25؛ ج6، ص219(

P  محصــور نکــردن خود در مقام بحث فقهی در چهارچــوب روایات صحیح و یا موثق، با وجود 

اعتقاد به تقسیم چهارگانه احادیث )صحیح، موثق، حسن و ضعیف(.

تی که به عنوان روایت مشــهور  P  فــرق قائــل شــدن بین روایات صــادره از معصومــان؟عهم؟ و جملا

شده بدون ارائه مدرک معتبر. )نجفی، 1404، ج37، ص60(

یــاد گشــتن وهــن )نســبت بــه روایاتی که به عللی سســت باشــند( در اثر نبــودن آن روایات در  P ز

کتب استدلالی. )نجفی، 1404، ج36، ص171( کتب اربعه و یا در 

P  جبران ضعف سند روایات با عمل مشهور فقهاء. )نجفی، 1404، ج14، ص187؛ ج36، ص118(

P انجبــار ضعــف دلالی به وســیله عمل اصحاب، و منحصر نکردن انجبار به ضعف ســندی. 

)نجفی، 1404، ج1، ص26؛ ج14، ص218(

P سســت شــدن روایات صحیح به ســبب اِعراض فقهاء. )نجفی، 1404، ج1، ص238,237 و 249؛ 

ج6، ص252(

P تسامح نسبت به ادله و روایات مربوط به مستحبات و مکروهات. )نجفی، 1404، ج8، ص365؛ 

ج15، ص26؛ ج36، ص137و...(

P قابل اســتدلال بودن روایات اهل ســنّت در صورت وجود قراین بر حجیت آنها. )نجفی، 1404، 

ج14، ص225(

P مرفوعات در حکم مراسیل. )نجفی، 1404، ج36، ص124(

P یکســان نبودن مراســیل بزنطی و صدوق در »من لا یحضره الفقیه« با مراسیل دیگران. )نجفی، 

1404، ج23، ص185؛ ج4، ص254(
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P در عین آنکه روایات مکاتبه‏ای در صورت دارا بودن شــرایط حجیت، قابل اســتدلال هســتند 

)نجفــی، 1404، ج23، ص130( امّــا به قوّ‏ت روایات مشــافهه‏ای نخواهند رســید. )نجفی، 1404، ج6، 

ص219 و 371(

که به عنوان شــاهدِ جمع مطرح می‏شــود. )نجفی، 1404،  P لزوم وجود شــرایط حجیت در روایتی 

ج1، ص247(

P انّ مــدار الجمــع بین الأخبار انّا هو حمل ما له ظاهر علی خلاف ظاهره بعد ترجیح المعارض. )نجفی، 

1404، ج1، ص225(

که به اجتهــاد در مقابل نص )نجفــی، 1404، ج20،  کــردن از جمــع بیــن اخبــار، در صورتی  P دوری 

ص325( و یا مخالفت با مذاق فقاهت منجر شود. )نجفی، 1404، ج15، ص17؛ ج10، ص259(

P قابل تقیید بودن اطلاق روایتی با مفهوم روایت دیگر. )نجفی، 1404، ج36، ص171(

P اعتبار قوت در حمل مطلق بر مقیّد. )نجفی، 1404، ج15، ص60(

P عدم ثبوت کتاب معروف به »فقه الرضا«؟ع؟ )نجفی، 1404، ج20، ص347 و...(، گرچه صلاحیت 

تأیید ]و نه استدلال‏[ را دارد. )نجفی، 1404، ج1، ص245 و...(

کلینی نسبت به شیخ طوسی. )نجفی، 1404، ج6، ص225( P اضبط بودن مرحوم 

2. 1. 7. منابع غیر نقلی

الف( عقل

استفاده‏ی صاحب جواهر؟ره؟ از عقل با عناوین مختلفی است، همچون:

کــه در بیشــتر مــوارد همــراه ادله تســامح بیان شــده اســت. )نجفــی، 1404، ج4،  P احتیــاط عقلــی 

ص340؛ ج5، ص22؛ ج12، ص174؛ ج13، ص136 و...(

P حکم قطعی عقلی )نجفی، 1404، ج4، ص224(

P رحجان عقلی )نجفی، 1404، ج2، ص328؛ ج4، ص348 و 349؛ ج6، ص99(

P اصل عقلی )نجفی، 1404، ج6، ص266؛ ج17، ص138(

P اقتضاء عقلی )نجفی، 1404، ج11، ص21(

P ندب و وجوب عقلی )نجفی، 1404، ج16، ص351(
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P عــذر عقلــی )نجفــی، 1404، ج31، ص156( و... ایشــان در مواردی ســبب شــرعی را مانند ســبب 

عقلــی )نجفــی، 1404، ج32، ص79( و نیــز مانــع شــرعی را بــه منزله‏ی مانع عقلی دانســته اســت. 

)نجفی، 1404، ج5، ص228؛ ج8، ص229؛ ج17، ص347؛ ج23، ص153؛ ج25، ص115(

ب( اجماع

که در آنها به اجماع استناد شده است می‏توان این  با تأمل در عبارت‏هایی از جواهر الکلام 

کرد: نکات را استفاده 

که علمای شیعه نسبت به اجماع دارند.( P حجیت اجماع )البته با همان نگرشی 

P  قابل استناد بودن اجماع منقول.

P  لزوم وجود صراحت و یا ظهور در الفاظ دال بر اجماع و پرهیز از حکم به ثبوت اجماع. )نجفی، 

1404، ج28، ص368؛ ج14، ص216، 217، 227 و 228(

ه دیگر، بطلان آنها قطعی 
ّ
که با توجه به مدارک و ادل P  قابل استناد نبودن آن دسته از اجماعاتی 

است. )نجفی، 1404، ج1، ص202 و 201(

P مضــر نبــودن وجود مدارک دیگر در تمســک به اجمــاع یعنی اجماع مدرکی از نظر ایشــان قابل 

استدلال است. )نجفی، 1404، ج1، ص229؛ ج24، ص157(

P دقــت در معقــد اجماع )و این‏که شــاید ریشــه بعضی از اجماعــات محکیه وجود اجمــاع در فرع 

دیگری باشد که به جهت تلازم بین دو فرع، در آن فرع هم ادّعای اجماع شده که در این موارد اگر 

ملازمه قبول نشود، خودبخود ادّعای اجماع هم از کار خواهد افتاد.( )نجفی، 1404، ج23، ص62 و 61(

کرد. )نجفی، 1404، ج1، ص211( P با اجماع منقول نمی‏توان به منزله نص برخورد 

که شهرت محصّله بین قدمای از فقها و محدثان  P  موهون شدن آن دسته از اجماعات منقول 

برخلاف آن باشد. )نجفی، 1404، ج23، ص62 و 61(

ه دیگر منافاتی نداشــت، 
ّ
گــر بــر مطلبــی اجماع قدمــای از فقها ثابت شــد و این اجماع بــا ادل P ا

صــرف مخالفــت عدّه‏ای و یا حتی مشــهور متأخران نمی‏تواند به اجماع ضرر برســاند. )نجفی، 

1404، ج16، ص201 و 200(

P  مخالفت معلوم النسب با اجماع مضر نیست. )نجفی، 1404، ج1، ص31(
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ج( عرف
که از مواردی  کرده است  صاحب جواهر؟ره؟ در موارد بسیاری به عرف و فهم عرفی تمسک 

از آنها می‏توان مطالب ذیل را برداشت نمود:
گــر در دلیــل شــرعی، موضــوع، معیّن شــده باشــد، دیگــر برای عــرف در این خصوص نقشــی  P ا

نیست. )نجفی، 1404، ج23، ص363(

که شــارعِ مقدّس موضوع را مشــخّص نکرده، تشــخیص خصوصیات موضوع بر عهده  P آن جا 

عرف است. )نجفی، 1404، ج‏26، ص53(

کلمه عرف بدون قید و قرینه اطلاق شود، مقصود »عرف عام« است. )نجفی، 1404،  که  گاه  P آن 

ج1، ص189(

P در صورت تعارض عرف عام با لغت، عرف عام مقدّم است. )نجفی، 1404، ج1، ص189(

P تقدیــم و ترجیــح عرف عام، اختصاصی به ترجیح بر »لغت« ندارد، بلکه عرف بر ســایر قواعد 

ادبی نیز مقدّم است. )نجفی، 1404، ج1، ص108(

P در صــورت تحقــق عــرف عام در زمانــی، می‏توان گفت که در زمان امامــان معصوم؟عهم؟ هم امر 

همین گونه بوده است، زیرا بسیار بعید به نظر می‏رسد که این معنای عرفی پس از آنان حادث 

شــده باشــد و به عبارت دیگر، حصول تغییر مســتبعد اســت و ســرّ ترجیح عرف عام بر لغت و 

سایر قواعد ادبی نیز همین است. )نجفی، 1404، ج1، ص189 و 213(

P در مواردی می‏توان در صورت نبودن عرف عام، عرف بلد را معیار قرار داد. )نجفی، 1404، ج23، ص363(

P بین مســامحات عرفی و مرجعیت عرف در تشــخیص موضوعات باید فرق گذارد، زیرا تبیین 

موضوع، محتاج »دقّت عرفی« است. )نجفی، 1404، ج1، ص216 و 181؛ ج14، ص312(

P مســامحاتی که شــارع مقدس آنها را به مصلحت تســهیلِ امورِ مردم مقرر داشــته اســت، مجوّز 

مسامحه عرفی و تعدّی از مقدار مقرر شرعی نخواهد بود. )نجفی، 1404، ج1، ص181(

د( شهرت
که شاید قابل احصاء نباشد، استناد شده است.  در فقه جواهری به شهرت در موارد بسیار 

کلام ایشان: در 
P شــهرت جابــر ضعــف دلالــی و ســندی روایــت اســت. )نجفــی، 1404، ج1، ص172 و 370؛ ج3، 
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ص358؛ ج28، ص325؛ ج38، ص46؛ ج39، ص270( البته در بعضب موارد فقط به جبر ســندی 

اشاره شده است. )نجفی، 1404، ج1، ص143؛ ج2، ص43 و 117؛ ج20، ص10؛ ج31، ص21(

P شهرت اعم از منقول و محصل است. )نجفی، 1404، ج1، ص221؛ ج2، ص276؛ ج3، ص163 و...( 

در بعضی موارد نیز فقط شــهرت منقول )نجفی، 1404، ج2، ص36( یا محصل ذکر شــده اســت. 

)نجفی، 1404، ج2، ص196؛ ج39، ص128(

گاهی شهرت  P شهرت اعم از بسیط و مرکب است )نجفی، 1404، ج1، ص252؛ ج33، ص180( اما 

گردیده است. )نجفی، 1404، ج6، ص371( بسیط بیان 

P شهرت، صالح برای جمع ادله است. )نجفی، 1404، ج1، ص247(

P یکی از مرجحات )نجفی، 1404، ج1، ص282( و بلکه اقوی المرجحات، شــهرت اســت. )نجفی، 

1404، ج33، ص171(

P گاهــی مراد از شــهرت، شــهرت فتوایی و عملــی )نجفــی، 1404، ج10، ص401( و نزدیک به اجماع 

اســت )نجفــی، 1404، 7ج، ص132( و گاهــی شــهرت منقــول و محصــل و فتوایی و عملی اســت 

)نجفــی، 1404، ج7، ص109( و گاهــی شــهرت منقــول و محصــل و فتوایــی و روایی اســت )نجفی، 

1404، ج7، ص286(، گاهــی نیــز شــهرت روایــی و عملی )نجفــی، 1404، ج29، ص103( یــا فتوایی و 

گاهی فقط شــهرت عملی )نجفی، 1404، ج8، ص200؛  روایی )نجفی، 1404، ج20، ص339( اســت، 

ج14، ص199؛ ج17، ص309؛ ج29، ص285؛ ج43، ص187( یــا شــهرت فتوایــی )نجفــی، 1404، ج13، 

ص147؛ ج14، ص61؛ ج16، ص308( و یا شهرت روایی )نجفی، 1404، ج27، ص220( است.

P در برخی موارد وجود شهرت عملی ردّ شده است. )نجفی، 1404، ج9، ص115؛ ج15، ص192 و 352(

گاهی در حدّ مؤید است )نجفی، 1404، ج43، ص201(، گاهی به حدّ استفاضه می‏رسد  P  شهرت 

)نجفــی، 1404، ج37، ص187؛ ج38، ص41(، گاهــی امــکان ادعای اجماع همراه آن شــده اســت 

)نجفــی، 1404، ج9، ص81(، در بیشــتر مــوارد شــهرت، نزدیک به اجماع اســت )نجفــی، 1404، ج2، 

گاهــی بــا نفــی خــاف  ص59 و 97؛ ج3، ص155؛ ج7، ص282؛ ج36، ص63؛ ج39، ص309و...( و 

همــراه گردیده اســت. )نجفــی، 1404، ج25، ص127؛ ج35، ص369؛ ج41، ص143؛ ج43، ص22( در 

برخی موارد هم اجماع با شهرت امداد می‏شود. )نجفی، 1404، ج42، ص255(

P شهرت متقدم در برخی موارد با شهرت متأخر معارض می‏شود )نجفی، 1404، ج3، ص361؛ ج8، 
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ص100؛ ج13، ص388؛ ج14، ص86 و 547( و در تعارض، شــهرت متأخر ارجح از شــهرت متقدم 

گاهــی شــهرت متأخر بــه جهت عدم تحقــق نمی‏تواند  اســت. )نجفــی، 1404، ج41، ص124( امــا 

موهن شهرت متقدم باشد. )نجفی، 1404، ج43، ص208(

P برخی شــهرت‌ها بدون مســتند شــناخته شــده اســت. )نجفی، 1404، ج43، ص261( در مواردی 

شــهرت ادعــا شــده، تحقــق نیافتــه اســت. )نجفــی، 1404، ج18، ص393؛ ج23، ص300؛ ج38، 

ص173، 289، 308 و 350( بــه بعضــی شــهرت‌ها مناقشــه وارد شــده اســت. )نجفــی، 1404، ج37، 

نیــز  گردیــده اســت )نجفــی، 1404، ج24، ص190؛ ج38، ص121( و برخــی  نیــز رد  ص244( برخــی 

صلاحیت جبران را ندارد. )نجفی، 1404، ج21، ص282و...(

ک یابی ه‏‍( تنقیح مناط یا مناط و ملا

ک یابــی در احکام و یا تنقیح مناط اســت  از جملــه راه‏های دسترســی به حکم شــرعی، ملا

که به چند مورد  که صاحب جواهر نیز از این راه در تشــخیص احکام اســتفاده نموده اســت 

اشاره می‏شود.

ورة منافاته للصدق  كل واحد منهما نصف مشــتر لجميعه لا مشــتر تام لنصفه، ضر »و إنما الواقع أن 

في الذي هو المناط«. )نجفی، 1404، ج‏35، ص281( العر

ية و المرأة التي قد عرفت اللاكم فيها، إذ المناط في  ق بينه و بين الكبير و لا بينه و بين الجار »بل لا فر

الجميع واحد هذا«. )نجفی، 1404، ج‏41، ص387(

2. 7. منابع سلبی

در فقــه جواهری برخی منابع همچون استحســان، قیاس، مصالح مرســله و... مورد پذیرش 

قــرار نگرفتــه اســت )نجفــی، 1404، ج32، ص186، 262، 266 و 284؛ ج40، ص19، 321، 341 و434( زیــرا 

مطابق اصول و قواعد شریعت نیست.

يعة و قواعدهــا«. )نجفی، 1404،  كمــا تری قياس و استحســان و تحدس لا يوافق أصول الشــر »و هــي 

ج26، ص128(

واية غير  كتبهم مما هو مبني علی استحسان أو قياس أو مصالح مرسلة أو ر وه في  كر »إلی غير ذلك مما ذ

ثابتة عندنا«. )نجفی، 1404، ج40، ص25(
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»كل ذلــك منهــم لقياس أو استحســان أو نحوهما مما هــو معلوم البطلان عندنا«. )نجفــی، 1404، ج42، 

ص311؛ ج1، ص164؛ ج2، ص115و...(

8. روش‏های تدوین علم فقه
ی و آراء متقدمــان تــا زمــان معاصر صاحــب جواهر  فقــه جواهــری بــر پایــه‏ی گزارشــی از فتــاو

گــردآوری شــده اســت. )نجفــی، 1404، ج16، ص170؛ ج36، ص142( البتــه در ایــن اثــر بــه برخــی از 

گردیده است. )نجفی، 1404، ج9، ص400؛ ج33، ص56( دیدگاه‏ها اعتراض وارد 

»و التدقيقــات الحكميــة الــي هــي عنــد التأمل خيــالات و همية بــل شــبيهة بالخرافات الســوداوية لا 

كتبنا و الله الحمد رســالة مســتقلة في فســادها علی  يبــی عليهــا ‏شيء مــن الأحكام الشــرعية، علی أنه قد 

ين ممن له أنس ببعض التدقيقات اللاكمية من القول  التفصيــل، فمــا وقع من جماعة من متأخري المتأخر

لزام للعامــة علی مقتضی  بالصحــة تبعــا للمحكــي عن الفضــل بن شــاذان المحتمل صدور ذلك منــه للإ

قياسهم و أصولهم في غاية الضعف بل الفساد«. )نجفی، 1404، ج8، ص285(

صاحــب جواهــر در فقه خــود هم از روش‏هــای نقلی )نصوص( و هــم از روش‌های عقلی 

مثل تمسک به سیره بهره برده است. )نجفی، 1404، ج6، ص176؛ ج13، ص337؛ ج21، ص166؛ ج22، 

ص438؛ ج26، ص243؛ ج29، ص52؛ ج40، ص304(

ایشان در استنباط احکام، عنصر زمان و مکان را دخیل دانسته و در جای جای نظراتش 

کرده است. به آن اشاره 

که اجرای فقه در عصر غیبت  نگاه ایشان به فقه، یک نگاه برونی است یعنی قائل است 

به یک نظام نیاز دارد که در رأس آن فقیه جامع الشرایط افتاء و حکم که نیابت عامه دارد قرار 

که نیاز به ولایت باشد، اعمال ولایت بر  می‏گیرد، بنابراین همه‏ی فقه قابل اجراست و هر جا 

عهده‏ی نائب عام است زیرا ادله‏ی حکومت فقیه، اطلاق دارد و شامل هر موردی می‏شود.

لي له«.  لي مــن لا و كل مــا احتيــج فيــه إلی ويلاــة في مــال أو غيــره، إذ هو و »لأن التحقيــق عمومهــا في 

)نجفی، 1404، ج22، ص334(

وحي له  وايــة النصب الــي وردت عن صاحب الأمــر؟ع؟ ر »قلــت: إطــاق أدلــة حكومته خصوصا ر

كل ما له في  لي الأمر الذين أوجب الله علينــا طاعتهم، نعم من المعلوم اختصاصه في  الفــداء يصيــره من أو
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ون  الشــرع مدخليــة حكما أو موضوعا... و يمكن تحصيل الإجماع عليه مــن الفقهاء، فإنهم لا يزالون يذكر

كرناه المؤيد بمســيس الحاجة إلی ذلك أشــد  ويلاته في مقامات عديدة لا دليل عليها ســوی الإطلاق الذي ذ

من مسيسها في الأحكام الشرعية«. )نجفی، 1404، ج15، ص422(

یکرد ولایت مدارانه، فقه خود را تدوین نموده اســت زیرا نیابت فقیه  بنابراین ایشــان با رو

را ضروری مذهب و نیز شامل هر امری دانسته است.

»بل الضرورة من المذهب نيابته في زمن الغيبة عنهم؟عهم؟ علی ذلك و نحوه«. )نجفی، 1404، ج21، ص399(

»يمكن أن تظهر ثمرتها في زمن الغيبة بطلب الفقيه لها بناء علی وجوب إجابته، لعموم نيابته«. )نجفی، 

1404، ج15، ص421(

9. ساختار علم فقه
ســاختار و چینــش ابواب فقهــی در نگاه فقــه جواهری همان چینش محقــق حلی صاحب 

کتاب شــرایع الاســام است. به بیان دیگر چون قصد ایشان شــرح کتاب شرایع بوده، همان 

کــرده و از کتاب طهارت تا دیــات را با چهار عنوان  ســبک و ســاختار را در شــرح خــود حفظ 

»عبادات، عقود، ایقاعات و احکام« شرح مزجی نموده است. دو تالیف فقهی دیگر ایشان 

سبک رساله‏ی عملیه دارد، ضمن اینکه شامل همه‏ی مباحث فقهی نمی‏شود تا به راحتی 

بتوان نظر ایشان را نسبت به ساختار فقه بدست آورد.

که شــارحان  شــهید مطهــری در مــورد ایــن ســاختار فرمــوده اســت: »عجیب این اســت 

کتاب  کتاب شــرایع از قبیل شــهید ثانی در »مســالک«، ســید محمد نوه‏ی او در  زبردســت 

»مدارک« و شــیخ محمد حســن نجفی در »جواهر« کوچک‏ترین تفســیر و توضیحی درباره‏ی 

گذشــته‏اند! چــرا؟ آیــا ایــن تقســیم را جالــب  تقســیم محقــق نکــرده و نداده‏انــد!... و از آن 

ندانســته‏اند یا اساســاً عنایتی به مســاله‏ی تقســیم به طور کلی نداشــته‏اند؟!« )مطهری، 1372، 

ج3، ص110 و 153(

10. پیش فرض‏ها
گزاره‏هایی  پیــش فرض‏هــا یا مفروضــات، مجموعه ای از اصول مســلم، قضایای بنیادیــن و 
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گرفته اند. )برگرفته  که به طور عملیاتی در راســتای اهداف تحقیق، مورد پذیرش قرار  هســتند 

از سایت ایران پژوهش(

کار علمی  بــه بیــان دیگر پیش فرض‏ها، امور مقدماتی ای اســت که فقیه بر اســاس آنها، 

انجام می‏دهد و در نحوه‏ی موضع گیری فقیه اثرگذار هســتند ولی از ســنخ مسایل نیستند. 

)با استفاده از بیانات استاد محترم جناب حجة الاسلام ضمیری(

از جمله پیش فرض‌های صاحب جواهر می‏توان موارد ذیل را نام برد:

P دیــدگاه فقــه سیاســی حکومتی ایشــان و بســط ید ولایت عامه فقیــه که به وضــوح در ابوابی از 

کتاب جواهر به چشم می‏خورد.

P دخیل دانستن عنصر زمان و مکان در فقه.

ماتی در ذهن 
ّ
کــه بــا عناویــن ذیل اســت از آنجا که نشــانگر مفروضــات و مســل P تمــام مطالبــی 

صاحب جواهر است، می‏تواند جزء پیش فرض‏ها محسوب شود.

)نجفــی، 1404، ج15، ص65 و 484؛ ج26، ص127؛ ج28، ص50؛ ج29، ص149(؛  الفقــه  یــات  ضرور

قطعیــات الفقــه )نجفــی، 1404، ج26، ص126 و 128؛ ج35، ص193؛ ج37، ص85(؛ ضروری المذهب 

)نجفــی، 1404، ج6، ص56؛ ج12، ص21؛ ج1، ص2؛ ج28، ص124؛ ج29، ص91؛ ج34، ص108؛ ج36، ص244 

و 250؛ ج41، ص16(؛ ضــرورة مــن المذهــب و الدیــن )نجفــی، 1404، ج29، ص75(؛ ضــروری الدیــن 

ص322؛  ج1،   ،1404 )نجفــی،  المذهــب  ضــرورة  ص374(؛  ج41،  264؛  و  ص243  ج36،   ،1404 )نجفــی، 

ج2، ص15؛ ج5، ص366؛ ج8، ص411؛ ج15، ص401؛ ج16، ص167؛ ج25، ص229؛ ج26، ص293؛ ج28، 

ص18؛ ج29، ص85 و 96؛ ج30، ص8؛ ج32، ص27؛ ج41، ص19 و 179؛ ج43، ص33(؛ ينطبــق علــی فقه 

الإماميــة )نجفــی، 1404، ج42، ص430(؛ الــذی يقتضيــه أصــول مذهبنا )نجفــی، 1404، ج24، ص123؛ 

ج41، ص568( و صناعة الفقه )نجفی، 1404، ج11، ص110(.

مــذاق الشــرع )نجفــی، 1404، ج1، ص303؛ ج2، ص329؛ ج15، ص196؛ ج26، ص126؛ ج27، ص217؛ 

ج30، ص195 و 310؛ ج32، ص6(؛ مــذاق العقــاء )نجفــی، 1404، ج27، ص108(؛ مذاق الامامیة )نجفی، 

ج27،  ص152؛  ج26،  ص165؛  ج24،  ص71؛  ج18،   ،1404 )نجفــی،  الفقــه  مــذاق  ص328(؛  ج37،   ،1404

ص387(؛ طعــم الفقــه )نجفــی، 1404، ج21، ص397؛ ج22، ص244(؛ ذوق فقیــه )نجفــی، 1404، ج16، 

ص321(؛ ذوق الفقاهة )نجفی، 1404، ج9، ص268(؛ ذوق بالفقه )نجفی، 1404، ج15، ص203(.
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11. مکاتب و گرایش‏ها
گردان وحید بهبهانی  صاحب جواهر پرورده‏ی مکتب نجف است و با واسطه در زمره‏ی شا

سر سلسله‏دار مبارزان با مسلک اخباری، به شمار می‏آید.

گردی در مکتــب وحیــد بهبهانــی و بعضــی بیاناتش نســبت به برخــی فقهاء  همیــن شــا

که در سلک اصولیون قرار دارد. اخباری مسلک، نشانگر آن است 

كثر من التســجيع و التشــنيع، و لا غر و فإنه من  كله يظهر لك ما أطنب فيه في الحدائق، و أ »و بذلك 

ين، و الله الهادي لنا و له«. )نجفی، 1404، ج13، ص279( المحدثين المخالفين في القواعد للمجتهدين الماهر

يــب بعــد ذلــك ما وقع للمحــدث البحراني مــن إنكار أصل اكلحــم لعدم نص  كان فمــن الغر يكــف  »و 

بما أســاء الأدب مع الأصحاب الذين هم حفاظ الســنة و الكتاب، نســأل  بالخصوص علی ذلك حتی أنه ر

الله العفو عنا و عنه«. )نجفی، 1404، ج22، ص57(

12. پیشینه و تحولات علم فقه
مرحوم صاحب جواهر در تالیف خود از آراء فقهاء عظام بهره برده و آنها را مورد نقد و بررسی 

یــا تأییــد قــرار داده اســت. ایشــان فقهــاء را از عصر معصومین؟عهم؟ تــا به عصر خــود یعنی قرن 

کــه عبــارت اســت از: 1. عصر متقدمین یــا قدماء اصحاب  ســیزدهم در چهــار رده قــرار داده 

امامیه 2. عصر متأخرین 3. عصر متاخرین متأخرین 4. دوره‏ی معاصر.

در رده بندی ایشان، علماء از عصر معصومین تا نیمه دوم قرن هفتم در شمار متقدمان 

قــرار دارنــد. از نیمــه دوم همان قرن تا اوایل قرن دهم، عصر متأخرین اســت و از زمان محقق 

کرکی تا قرن سیزده دوره‏ی متأخرین متأخرین است.

صاحب جواهر در خلال مباحث فقهی، اسامی بزرگانی از هر دوره و یا عناوین کتب آنان 

که به نمونه‏هایی اشاره می‏گردد: را در جای جای تألیفش _ جواهر الکلام _ ذکر نموده است 

یــة بــن حکیــم )ج‏32، ص233( ـ فضل بن شــاذان )ج‏39، ص322( ـ حســن  P عصــر متقدمــان: معاو

کلینی )ج‏10، ص34( ـ شــیخ صدوق  ابن ابی عقیل عمانی )مجموعه فتاوا( )ج‏1، ص36( ـ شــیخ 

)مقنع، هدایة، امالی( )ج‏2، ص174( /صدوقین/ابنا بابویه )ج‏39، ص322( ـ شیخ مفید )مقنعه( 

و سید مرتضی )ج‏40، ص194( )انتصار، جمل العلم و العمل، مصباح فی الفقه( و شیخ طوسی 
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)خــاف، نهایــة، الجمــل و العقــود، مبســوط، تبیــان( )ج‏11، ص458( ـ ابویعلــی )ج‏12، ص452( 

یس )سرائر( )ج‏12،  ر دیلمی )مراسم( )ج‏16، ص65( ـ ابن زهره )غنیة( )ج‏41، ص185( ـ ابن ادر
ّ

سل

ص452( ـ أبی المجد حلبی )اشــارة الســبق( )ج‏2، ص230( ـ تقی الدین ابوصلاح حلبی )کافی( 

)ج‏16، ص65( ـ قاضــی ابــن بــرّاج )ج‏3، ص2( )مهذب( ـ ابن حمزه طوســی )وســیلة( و ابوالمکارم 

)ج‏29، ص280( ـ شــیخ ابن نوبخت )فص الیاقوت( )ج‏6، ص61( ـ ابن جنید اســکافی )مجموعه 

فتاوای ابن جنید( )ج‏13، ص284( ـ طبرسی )جامع الجوامع، مجمع البیان( )ج‏36، ص142(.

P عصــر متأخــران: فاضلیــن )محقــق و علامــه حلــی( )ج‏2، ص262( ـ ابــن علامــه )ج‏15، ص444( ـ 

الصيمــری )غايــة المــرام( و یحیــی بن ســعید )جامــع للشــرایع( و شــهید اول )دروس، ذکری( 

)ج‏36، ص142( ـ سیوری )التنقيح الرائع( )ج‏11، ص458(.

کرکــی )جامــع المقاصــد( )ج‏3، ص169( ـ شــهید ثانی  P عصــر متأخــران متأخــران: محقــق ثانــی 

)روضــة، مســالک( )ج‏3، ص331( ـ بحرانــی )حدائق( )ج‏1، ص298( ـ ســید محمــد علی عاملی 

کاشــانی )مفاتیح  موســوی )مــدارک الاحــکام( )ج‏2، ص29( ـ اردبیلی )مجمــع( )ج‏19، ص370( ـ 

الشــرایع( )ج‏3، ص126( ـ خوانســاری )مشــارق الشــموس فــی شــرح الــدروس( )ج‏2، ص366( ـ 

مجلســی )بحار( )ج‏5، ص208( ـ اســتاد اعظم )شــرح مفاتیح( و علامه طباطبایی ســید مهدی 

بحرالعلــوم )منظومــة، مصابیــح( )ج‏5، ص238( ـ فاضل اصبهانی هندی )کشــف اللثام( )ج‏2، 

کیــدری  ص269( ـ ابوالعبــاس )موجــز( )ج‏6، ص95( ـ شــیخ حســن )ج‏7، ص107( ـ قطــب الدیــن 

)اصباح الشــیعه( )ج‏2، ص325( ـ ســبزواری خراســانی )کفایة، ذخیــرة( )ج‏17، ص273( ـ فاضل 

نراقی )لوامع، معتمدالشیعة( )ج‏36، ص142( ـ بهایی )ج‏8، ص363( ـ قاسانی )ج‏26، ص30(.

یاض المسائل( )ج‏3، ص186(  P معاصر: فاضل معاصرسید علی بن محمد طباطبایی حائری )ر

کاظمی )مقابس الانوار و نفائس الاسرار( )ج‏13، ص42(. ـ الفاضل المعاصر ملا أسد الله 

لازم به ذکر است که صاحب جواهر در بعضی موارد، علماء متأخرین متأخرین را با عصر 

متأخریــن )ج‏14، ص275( ذکــر نمــوده و در برخــی موارد نیــز معاصرین را بــا متأخرین متأخرین 

کرده است. )ج‏14، ص42( جمع 
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13. نوآوری‏های فقه جواهری
1. 13. نیابت عامه ولایت فقیه در عصر غیبت

جناب صاحب جواهر به طور کلی نیابت و ولایت فقیه را در مسائلی همچون امر به معروف، 

اقامه‏ی حدود، امامت جمعه، قضاوت، امور سیاسی و نظم امور مملکتی و نیز گرفتن خراج 

پذیرفته است.

ين من  المســألة الرابعــة: الويلاــة للقضــاء أو النظــام والسياســة أو عــی جباية الخــراج أو عــی القاصر

الأطفــال أو غيــر ذلك أو علی الجميع من قبل الســلطان العادل أو نائبه جائــزة قطعا بل راجحة لما فيها من 

المعاونة علی البر و التقوی، و الخدمة للإمام وغير ذلك... و قد يلحق به نائبه العام في هذا الزمان إذا فرض 

قاليم، بل في شــرح الأســتاد انه لــو نصب الفقيه المنصــوب من الامام بــالإذن العام  بســط يــده في بعــض الأ

كما لأهل الإسلام، لم كين من حكام الجور. )نجفی، 1404، ج‏22، ص156( سلطانا أو حا

1. 1. 13. امر به معروف و نهی از منکر

یکــی از مــواردی که بحث ولایت فقیه در آن مطرح اســت مرتبه‏ی ســوم امر به معروف و نهی 

گر نیاز به جرح و قتل داشــته باشــد، آیا با اذن فقیه جامع الشــرایط می‏توان  ازمنکر اســت که ا

کرد؟ به آن اقدام 

که در فرض حصول شرایط و با توجه به نیابت عام فقیه،  نظر صاحب جواهر این است 

اذن فقیه همانند اذن امام مجوز عمل است.

كان فلــو افتقــر إلی الجــراح أو القتل هــل يجب؟ لا يجوز إلا بــإذن الإمــام؟ع؟... أو لمن يأذن له  يكــف  و 

الإمــام؟ع؟ فيه و هو الأظهر للأصل الســالم عن معارضة الإطلاق المنصــرف إلی غير ذلك... مضافا إلی ما 

يعة،  في جواز ذلك لسائر الناس عدولهم و فساقهم من الفساد العظيم و الهرج و المرج المعلوم عدمه في الشر

خصوصــا في مثــل هــذا الزمان الذي غلــب النفاق فيه علی النــاس... في جوازه لنائــب الغيبة _ مع فرض 

ر و الفتنة و الفساد لعموم ويلاته عنهم؟عهم؟ _ قوة، خصوصا مع  حصول شرائطه أجمع التي منها أمن الضر

كان ذلك فرض نادر بل معدوم في مثل هذا الزمان. )نجفی، 1404، ج‏21،  القول بجواز إقامة الحدود له، و إن 

ص383و 385(
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2. 1. 13. اقامه‏ی حدود

دیگر از مواردی که اذن فقیه در عصر غیبت نسبت به آن می‏تواند مجوز عمل باشد، اقامه‏ی 

که از جمله مناصب امامت محسوب می‏شود. حدود شرعی است 

وم الفســاد بإيــكال ذلــك إلی عامة الناس  كرنا من لز الرابــع في المقــم للحــد: هــذا و لعلــه لبعض مــا ذ

قامتها خاصة أو  لا يجــوز لأحــد إقامــة الحدود إلا الإمام؟ع؟ مع وجوده و بســط يــده أو من نصبه الإمــام لإ

ق بنهيما بــأن الحد مطلوب شــرعا لذاته من حيث أنه حكم شــرعي متعلق  بمــا فــر كان ر لمــا يشــملها و إن 

بمنصب الإمامة فلا بد من إذن الإمام؟ع؟«. )نجفی، 1404، ج‏21، ص385(

كما و خليفة،  وج _ في ذلك بعد أن جعله الإمام؟ع؟ حا بــل القطــع بأولوية الفقيه منهما _ الوالد و الــز

ورة قاضيــة بذلك في قبــض الحقوق العامة و الويلاــات و نحوها بعد تشــديدهم في النهي عن  و بــأن الضــر

الرجوع إلی قضاة الجور و علمائهم و حكامهم، بعد علمهم بكثرة شيعتهم في جميع الأطراف طول الزمان، 

و بغيــر ذلــك ممــا يظهر بأدنی تأمــل في النصوص و ملاحظتهم حال الشــيعة، و خصوصــا علمائهم في زمن 

كفی بالتوقيع الذي جاء للمفيد من الناحية المقدسة، و ما اشتمل عليه من التبجيل و التعظيم،  الغيبة، و 

كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطلة. )نجفی، 1404، ج‏21، ص397( بل لولا عموم الويلاة لبقي 

وج في قول  قامــة الحدود غيــر من سمعته من الســيد و الوالد و الــز كان ف‍ــا يجــوز أن يتعــرض لإ يكــف  و 

عرفــت الحــال فيــه و لا للحكــم بين النــاس و لا للفتوی و لا لغير ذلــك مما هو مختص بالإمــام؟ع؟ و نائبه 

إلا عــارف بالأحــكام الشــرعية جميعها و لو ملكــة مطلع علی مأخذها و عارف بيكفية اســتنباطها منها و 

وغ  ب‍إيقاعهمــا أي اكلحــم و الحدود علی الوجوه الشــرعية و بالجملة: المجتهد المطلق الجامع للشــرائط المفر

ورة من المذهب  من تعدادها و تفصيلها في محله، إذ هو المتيقن من النصوص و الإجماع بقســميه، بل الضر

نيابته في زمن الغيبة عنهم؟عهم؟ علی ذلك و نحوه. )نجفی، 1404، ج‏21، ص399(

3. 1. 13. امامت جمعه

كون المراد منــه بيان أنها من مناصب الإمامــة و إن أذنوا  وف، و لا يبعد  و أمــا الجمعــة ففيهــا البحث المعــر

كما لا خلاف في وجوب مســاعدة الناس لهــم علی ذلك نحو  فيهــا لفقهــاء شــيعتهم، و حينئذ فلا إشــكال 

كونه من السياســات الدينية التي لا يقوم الواحد بها، و من البر و التقوی  ورة  مســاعدتهم للإمام؟ع؟، ضر

ر الســلطان عليه أو علی  قامة عليه مع أمن‏ضر اللذيــن أمــر بالتعاون عليهما، و حينئذ لا يبعد وجوب الإ



ب جواهرحافه فقهی صسدیدگاه فل118                      / سال سوم/ شماره دوم/ تابستان 1399

غيره من الشيعة و لو بقبول الويلاة من قبله و إظهارها عنه. )نجفی، 1404، ج‏21، ص398(

البته می‏توان از همین عبارت اســتفاده نمود و نوآوری دیگری را تحت عنوان سیاســت 

دین به ایشان نسبت داد.

صاحــب جواهــر پــس از بیان مــواردی از مناصــب امامت که در عصر غیبــت بر عهده‏ی 

که اقامه نشــدن ایــن مناصب باعث  فقیــه جامــع الشــرایط قرار می‏گیــرد و بیان ایــن مطلب 

تعطیلی امور شــیعیان خواهد شــد، از منکرین این امر خطیر _ نیابت عامه در عصر غیبت _ 

به افراد دور از فهم فقهی یاد نموده است. )نجفی، 1404، ج‏21، ص397(

2. 13. جهاد ابتدایی در عصر غیبت

صاحــب جواهر در ابتدا فرموده اســت: جهاد ابتدایی یا به شــرط وجــود امام معصوم واجب 

اســت و یــا به شــرط وجود نائب امام چــه اینکه نیابتش فقط مخصوص به جهاد باشــد یا به 

کلی نیابت عام داشته باشد. طور 

بور بشــرط  كل حال فلا خلاف بيننا بل الإجماع بقســميه عليه في أنه إنما يجب علی الوجه المز »و علی 

قطار، بل  وجــود الإمــام؟ع؟ و بســط يــده أو من نصبــه للجهاد و لو بتعمــم ويلاته له و لغيره في قطر مــن الأ

وط بذلك فضلا عن وجوبه«. )نجفی، 1404، ج‏21، ص11( وعيته مشر أصل مشر

ســپس نصوصــی را در ایــن مــورد بیان فرمــوده و پس از آن از قــول بزرگان فقهــاء اقوالی را نقل 

نموده که بیانگر عدم وجوب جهاد ابتدایی در عصر غیبت است لکن ایشان در ادامه‏ی مطلب 

فرموده اســت: اگر اجماع ادعا شــده تمام باشــد کلام فقهاء پذیرفته اســت در غیر این صورت 

می‏توان به این ادعا مناقشه وارد کرد و معتقد به وجوب جهاد ابتدایی در عصر غیبت شد.

وعية الجهــاد مع الجائر  يح الفتاوی عدم مشــر »... إلی غيــر ذلــك مــن النصــوص التي مقتضاهــا كصر

ياض نفي علم  كلاتفاء بنائب الغيبــة، فلا يجوز له توليه بــل في الر و غيــره، بــل في المســالك و غيرهــا عدم ا

يح الغنية إلا مــن أحمد في الأول، قــال و ظاهرهما الإجماع،  يكــا له عن ظاهر المنتهــی و صر الخــاف فيــه حا

بور فــذاك، و إلا أمكن  مضافــا إلی مــا سمعتــه مــن النصــوص المعتبرة وجــود الإمام، لكــن إن تم الإجمــاع المز

المناقشــة فيه بعموم ويلاة الفقيه في زمن الغيبة الشــاملة لذلك المعتضدة بعموم أدلة الجهاد، فترجح علی 

غيرها«. )نجفی، 1404، ج‏21، ص13(
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3. 13. تأثیر زمان و مکان بر فقه )زمان سنجی و مکان شناسی(

توجه به دخالت زمان و مکان و نیز سایر حالات از ابتکارات صاحب جواهر است و همین 

گزار اســت. )به جهــت پرهیز از اطاله‏ی مطلب به بحث  مطلــب به نوعی در پویایی فقه جواهری تأثیر 

مبانی علم فقه رجوع شود.(

4. 13. سیاست‌های جواهری

P سیاســت دینی )نجفی، 1404، ج21، ص398( حفظ دین و شــعائر دینی و مســائل سیاســی عالم 

اســام با اســتفاده از تریبون‏های سیاســی مثل نماز جمعه در عصر غیبت از نکات مورد توجه 

اندیشه‏ی سیاسی جواهری است.

مصلحــت  رعایــت  ص437(  ج43،  314؛  و  ص270  ح26،   ،1404 )نجفــی،  اجتماعــی  سیاســت   P

اجتماعی مسلمین و حفظ وحدت و یکپارچگی آنها حتی با دخالت در امور اقتصادی مثل 

بحث قسمت در شرکت و نزاع در بحث قصاص.

P سیاست اقتصادی )نجفی، 1404، ج40، ص349( دخالت در امور اقتصادی مسلمین به جهت 

عدم تضرر آنها در فرض وقوع نزاع در این امور.

نتیجه گیری
هــر چنــد گســتردگی فقــه جواهری، غــور و تعمقی افــزون را می‏طلبــد لیکن ضیــق ابعاد یک 

ســاختار علمی موجب شــد حتی نتایج بدســت آمده در کتاب جواهر نیز به شــکل مبسوط 

ارائه نگردد.

هــدف در ایــن پژوهــش حرکت در مســیر تعریف شــده در فلســفه فقه و چهارچــوب ارائه 

شــده در آن بود تا بتوان از فقه ماضی تا معاصر یک شــکل بدیع و زنده و همســان ارائه گردد و 

علم فقه به برکت علم فلسفه فقه به ساختار واحدی دست یابد.

در نــگاه فقــه جواهری، علم فقه راه معرفت بــه احکام تکلیفی و وضعی با صدور فتوی و 

حکم از ادله‏ی مورد نظر است و شامل غیر مکلفین نیز می‏شود. در قلمرو آن، افعال جوانحی 

ی جامعه‏ی بشری  و جمعی و حکومتی نیز وجود دارد و برای تأمین مصلحت دنیوی و اخرو
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یدن به آن نیازمند بایســته‏های علمی است. فقه جواهری  تدوین گردیده اســت و دســت یاز

متأثــر از مبانــی کلامــی، اجتماعــی، اصولی، اصــول مذهب، ضرورت‏های دیــن و مذهب و 

مذاق شــرع و فقه و فقهاء و عقلاء اســت. عنصر زمان و مکان، بسط ید ولایت فقیه و لحاظ 

برخی سیاست‌ها از ویژگی‏های فقه جواهری است.
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بررسی فقهی ورزش بانوان در شریط امروز

یم خوشحال1 مر

چکیده
ع هر  که نو با ظهور پدیده ورود بانوان در شاخه‏های مختلف ورزشی با پوشش‏های خاصی 
ح است زیرا همان  ورزشی آن را می‏طلبد، در مورد ورود بانوان مسلمان در ورزش سوالاتی مطر
که می‏دانیم برخی از رشته‏های ورزشی با روحیات زن تناسب ندارد، برخی شاخه‏های  طور 
ورزشی هم نیاز به انجام حرکات خاصی با پوشش خاص دارد. همچنین در مسابقات بین 
المللی مشاهده می‏شود که بعضاً برای برخی رشته‏های ورزشی داور مرد برای داوری مسابقه 
که حکم فقهی ورزش بانوان با توجه به  بین زنان حضور دارد؛ ‏حال پرسش مهم آن است 
شرایط رایج امروز چیست؟ این نوشتار در صدد پاسخ به این پرسش به صورت تحلیلی است 
که  که ورزش بانوان به صورت‌های مختلف در صورتی  و در پایان به این نتیجه می‏رسد 

یکی از محرمات مرتکب نشده و مفسده‏ای نداشته باشد از منظر فقهی اشکال ندارد.
کلیدواژگان: ورزش _ بانوان _ زن _ فقه _ احکام ورزش _ بازی

مقدمه
کــه نوع هر  بــا گســترش ورود بانــوان در شــاخه‏های مختلــف ورزشــی با پوشــش‏های خاصی 

که آیا ورود بانوان مسلمان در ورزش  ورزشی آن را می‏طلبد، این سوال به ذهن خطور می‏کند 

مشــروعیت دارد؟ همان طور که می‏دانیم برخی از رشــته‏های ورزشی با روحیات زن تناسب 

ندارد، برخی شاخه‏های ورزشی هم نیاز به انجام حرکات خاصی با پوشش خاص دارد. در 

که بعضاً برای برخی رشته‏های ورزشی داور مرد برای داوری  مسابقات بین المللی مشاهده 

1. طلبه سطح سه رشته فقه خانواده، در جامعة الزهراء؟عها؟ 
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گیرد آن است  که باعث شد این موضوع مورد بررسی قرار  مسابقه بین زنان حضور دارد آنچه 

که بانوی مسلمان با چه شرایطی در رشته‏های ورزشی مجاز به شرکت است؟

بدیهــی لــزوم در چهارچــوب بــودن همــه فعالیت‌هــای بانــوان و از جملــه ورزش بــر طبق 

گزیر می‏کند. موازین شرعی و اسلامی برای داشتن سعادت دنیا و آخرت، این پژوهش را نا

که: حکم فقهی ورزش بانوان با توجه به شــرایط رایج امروز  حال ســوال اصلی این اســت 

که عبارت است از: چیست؟ البته این سوال دارای سوالات فرعی نیز هست 

1. ادله جواز ورزش بانوان از منظر فقهای شیعه چیست؟

2. آیا برخی از ورزش‏ها برای بانوان مستحب است؟

کردن ورزش بانوان چیست؟ 3. محدوده رسانه‏ای 

دربــاره پیشــینه تحقیق از جملــه موارد کمی که در این باره بوده اســت می‏توان به کتاب 

ورزش از ددیگاه اســام نوشــته آقای حسن هاشــمی نوربخش اشاره کرد که بخشی از کتاب 

را به این موضوع به صورت اجمالی اختصاص داده است.

پایان نامه بررسی ورزش زنان از دیدگاه فقه شیعه نوشته خانم فاطمه زند اقطاعی نیز در همین 

باره است که البته دسترسی به آن _ به علت وجود آن در شهری دیگر _ فعلا مقدور نیست.

کن ورزشــی نوشــته آقای کاشف  پایان نامه بررســی فقهی ورزش زنان و حضور آنان در اما

که مقداری به این بحث پرداخته است. گسکرئی نیز از جمله آنها است 

کتابخانــه‏ای و پــس از فیش برداری بــه روش توصیفــی تحلیلی  ایــن تحقیــق به صــورت 

گرفت. انجام خواهد 

1. مشروعیت ورزش برای بانوان
زنــان نیمــی از جامعــه بشــری را تشــکیل داده و از جهات مختلــف دارای اهمیــت بوده و در 

گون جامعه، باید در نظر گرفته شوند. یکی از اموری که برای زنان مطرح  برنامه ریزی‏های گونا

یادی در ســطح جهان بــه ورزش‏های مختلف اشــتغال  اســت، ورزش اســت. امــروزه زنــان ز

گروهی به ورزش‏های سبک  گروهی ورزشکار حرفه ای اند و تعدادی ورزشکار آماتور؛  دارند. 

گروهی از آنان برای رسیدن به مقامات و  می‏پردازند و برخی به ورزش‏های سنگین و خشن؛ 
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قهرمانی تلاش می‏کنند و برخی برای حفظ سلامتی و یا تناسب اندام. حال باید دانست، از 

گروه از این زنان جایز و موافق با شرع است. کدامین  کار  نظر حکم فقهی 

کــه در این حوزه  کــه به مثابه بدنه اصلی نوشــتار اســت، بــه ســؤالاتی مهمی  ایــن فصــل 

است پاسخ می‏گوید و میزان مشروعیت ورزش برای بانوان و چهار چوب آن را از متون دینی 

اســتخراج می‏کند. البته پیشــاپیش باید گفت: ورزش عبارت اســت از حركت‏های منظم و 

گون _ كه مهم  يدگی در راســتای اهــداف گونا مكــرر بدنــی كه برای دســتيابی به توانايی و ورز

ترين آنها، نشاط و سلامتی بدن است _ انجام می‏گيرد. )هاشمی نوربخش، 1384ش، ص17( آنچه 

در این نوشتار مورد نظر است همین معنا از ورزش است.

کــه در مورد ورزش زنان از متون دینی قابل اســتخراج اســت عمده همان ادله‏ای  دلایلــی 

کــه در مــورد عنــوان ورزش و بازی وجــود دارد؛ اطلاق بســیاری از این ادله، هم شــامل  اســت 

مردان و هم شــامل زنان می‏شــود و خروج زنان نیازمند دلایل مخصص اســت در ذیل برخی 

از ادلــه ذکــر می‏شــود. برخــی از این ادله بــه صورت التزامی بــر جواز ورزش دلالــت می‏کنند و 

برخی نیز با دلالت مطابقی.

که دلالت بر سلامتی جسم دارد 1. 1. ادله‏ای 

که سلامتی جسمی در زن و مرد، مورد  برخی از روایات معصومین بر این مطلب دالت دارند 

نظــر و توجــه اســام اســت و از آنجا که ورزش باعث این امر می‏شــود پس می‏تــوان به جواز آن 

؛  ً
، ولاهلك عليك حقا

ً
، وانَّ لجسدك عليك حقا

ً
كرم؟ص؟ فرمودند: »ان لربك عليكَ حقا فتوا داد پيامبر ا

پروردگار بر تو حقی دارد، وبدنت بر تو حقی دارد، وخانواده ات نيز بر تو حقی دارد«. )مجلسی، 

1403ق، ج70، ص128(.

عِذْنَا مِنَ 
َ
شَــاطِ وَ أ ينَا بِالنَّ

َ
امام ســجاد؟ع؟ در دعا از خداوند چنين طلب میك‏ند: »وَامْنُْ عَل

كوشــايی را  لِ؛ خداوندا! نعمت ســرزندگی و 
َ
ل َ جَرِ وَالْ

َ
رِ وَالضّ رَ

َ
لِ وَالضّ

َ
عِل

ْ
عَجْزِ وَال

ْ
سَــلِ وَال

َ
ك

ْ
فَشَــلِ وَال

ْ
ال

يــان و دل مردگــی و مــال،  بــه مــا ارزانــی دار و از سســتی و تنبلــی و ناتوانــی و بهانــه آوری و ز

محفوظمــان دار«. )مجلســی، 1403ق، ج91، ص125( انســان مســلمان، هم به جســم قــوی نيازمند 

است و هم به روحی قوی؛ جسم قوی برای خدمت به دين و جامعه انسانی و اسلامی و روح 
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كنار  قوی برای غلبه بر شيطان و هوای نفسانی و اطاعت از فرامين الهی. ازاين رو، اسلام در 

توجه به روح آدمی، به آمادگی جسمانی نيز توجه نموده است.

كه در ذيل، به  كســالت و تنبلی وارد شده اســت  همچنین روايات بســياری در ســرزنش 

برخی از آنها اشاره می‏نماييم. امام صادق؟ع؟ كسالت و بی قراری را كليد كارهای ناشايست 

كســالت و بی قراری بپرهيز؛ به درســتی  كه انســان بايد از آن پرهيز نمايد: »از  بيان می‏فرمايد 

كه بی قرار است  كليد هر بدی اند؛ كسی كه كسل است حقی را ادا نمیك‏ند و كسی  كه آنها 

بــر حقــی صبر نمیك‏نــد« )تحف العقــول، بحرانــی، 1404ق، ص296( بدیهی اســت كيــی از عوامل از 

كه اهل ورزش اســت احساس شــادابی بيشتری  بين برنده كســالت، ورزش اســت. انســانی 

كسالت بيگانه است و علاوه بر داشتن اندامی مناسب و خوش فرم، از  میك‏ند و با تنبلی و 

ی را در زندگی روزمره، چه  روحيه بالا و شــادابی نيز برخوردار اســت و اين موقعيت ارتباط و

كار سالم تر میك‏ند. در خانواده و چه در اجتماع يا محيط 

برخــی دیگــر از ورزش‏هــا نیــز به‍‏خاطر بالا رفتن تــوان دفاعی در مقابل حمــات احتمالی 

دشــمن اســت و احادیــث فراوانــی که بــر ورزش‏هــای خاصی تصریــح دارد بر ایــن امر دلالت 

ید،  ؛ تیراندازی را به پســران‏تان بیاموز هُ نِکایَهُ العَدُوِّ
َ

می فَإنّ م الرَّ
ُ

مُوا بَنیک ِ
ّ
می‏کنــد؛ پیامبــر؟ص؟: »عَل

که موجب شکست دشمن است«. )تحف العقول، بحرانی، 1404ق، ص126(

امــام صــادق؟ع؟ در تیرانــدازی و مســابقه اســب دوانــی حضــور می‏یافــت )وســائل الشــیعة، 

بُِّ ذاتَ   النَّ
َ

که فرمود: »دَخَل حرعاملی، 1409ق، ج19، ص252( همچنین از ایشان روایت شده است 

؟ص؟ قُوما فَاصطَرِعا، فَقاما لِیَصطَرِعا...؛  بِّ ما النَّ ُ  لَ
َ

هٍ بَیتَ فاطِمهَ و مَعَهُ الَحسنُ و الُحسَیُن؟عهم؟ فَقال
َ
یل

َ
ل

پیامبر شبی به خانه فاطمه رفت و حسن و حسین با او بودند. پیامبر به آن دو فرمود: برخیزید 

گرفتند«. )بحارالانوار، مجلســی، 1404ق، 103،  کشــتی  کشــتی بگیرید. آن دو بزرگوار برخاســتند و  و 

‏ص189( در حدیثی دیگر رســول خدا بهترین ســرگرمی در نزد خدا را، اسب دوانی و تیراندازی 

کردند. )کنزالعمال، متقی هندی،1401ق، ح10812( معرفی 

2. 1. ادله حلال بودن هر چیز مگر آنکه به واسطه دلیلی خلاف آن ثابت شود

گیرد  که برای جواز ورزش بانوان از نظر فقهی می‏تواند مورد اســتفاده قرار  یکی دیگر از دلایلی 
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کــه اصل را بر حلیــت و اباحه قرار داده اســت که مهمتریــن آن اصل برائت از  ادلــه‏ای اســت 

که دلالت بر نهی  ل حتی تعلم انه حرام بعینه«. بنابراین تا دلیلی  که »کل شیء حلا تکلیف است 

که در بســیاری  گذاشــت. این دلیل  از ورزش زنان نداشــته باشــد اصل را بر جواز آن می‏توان 

که ما هیچ نصی  کاربرد دارد در مســأله مورد بحث نیز جاری می‏شــود و از آنجا  از ابواب فقه 

یم می‏تــوان از این اصل فقهی اســتفاده کرد  مبنــی بــر حرمــت و عدم جــواز ورزش بانــوان ندار

که بر عدم جواز ورزش بانوان در شرایطی خاص وجود دارد قدرت  ضمن آنکه دلایل دیگری 

کنــار گذاشــتن اصــل جواز ورزش بانوان را ندارد و فقط ناظر بــر کیفیت ورزش آنها در مواردی 

خاص است.

3. 1. ادله جواز تفریح و سرگرمی

که  موضوع جواز ورزش برای بانوان را از منظر دیگری نیز می‏توان به دست آورد به این صورت 

گر به ادله‏ای  که برای تفریح مورد استفاده قرار می‏گیرد؛ حال ا ورزش یکی از ابزارهایی است 

یم متوجه می‏شــویم که اصل تفریــح نه تنها مورد  کــه در بــاب تفریح آمده اســت نظری بینداز

گنجانیدن آن در برنامه زندگی را برای موفقیت در  جواز اســام اســت بلکه حتی معصومین 

ســایر امور، بســیار مؤثر می‏دانند. امام علی ع فرمود: »للمؤمن ثلاث ســاعات فســاعة يناجي فيها 

ربه و ســاعة يرم ]فيها معايشــه‏[ معاشــه و ســاعة لييخ ]فيها[ بين نفســه و بين لذتها فيما يحل و يجمل و 

ليــس للعاقــل أن كيــون شــاخصا إلا في ثلاث مرمة لمعاش أو خطوة في معاد أو لــذة في غير محرم‏؛ مؤمن را 

سه ساعت است: ساعتی كه در آن با خداوند راز و نياز میك‏ند، و ساعتی كه در آن به ترميم 

كه در آن از لذت‌های حلال و نكيو بهره می‏گيرد. عاقل را  معاش اقدام می‏نمايد، و ساعتی 

گام نهادن در امر معاد، يا لذت بردن  كند: اصلاح معاش، يا  كه جز برای سه چيز سفر  نرسد 

که تفریح هم  از غير حرام«. )ســیدرضی، بی‏تا، ص545( البته مثل تمامی امور دیگر ممکن اســت 

به صورت کلی حدود و قوانینی داشته باشد و هم در مورد بانوان نیز اصول دیگری در آن باید 

که این بحث ثانوی محسوب می‏شود. رعایت شود 
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4. 1. ادله آمادگی جسمانی برای دفاع

یکی از کارکردهای ورزش افزایش توانایی بدنی است. این توانایی جسمانی در مواقعی بسیار 

یادی در  گر در مقابل دشــمن و برای دفاع در مقابل او باشد احادیث ز مهم اســت مخصوصاً ا

مُوا  ِ
ّ
این باره از امامان معصوم به ما رسیده است که بر این امر دلالت دارد. پیامبر؟ص؟ فرمود: »عَل

ید، که موجب شکســت دشمن  ؛ تیراندازی را به پســرانتان بیاموز هُ نِکایَهُ العَدُوِّ
َ
می فَإنّ م الرَّ

ُ
بَنیک

مایَهَ؛ به  ــباحَهَ و الرِّ مُوا أولادَکُم السِّ ِ
ّ
اســت«. )کنزالعمــال، متقــی هندی،1401ق، ح45341( و نیــز فرمود: »عَل

کلینی، 1407ق، ج6، ص7( بنابراین دلایلی  ید«. )الکافی،  کردن و تیراندازی بیاموز فرزندانتان شــنا 

کــه دربــاره لــزوم آمادگــی بــرای دفــاع وجــود دارد می‏تواند در مــورد جــواز ورزش بانــوان نیز مورد 

گیرد و موارد استثنا توسط ادله دیگر از تحت عموم ادله خارج می‏شود. استفاده قرار 

2. بانوان و ورزش‏های مستحبی
که اصل ورزش از زوایای مختلف مورد جواز و بلکه در برخی  پس از آنکه در اسلام ثابت شد 

کــه فقهای بزرگوار از  کید اســت به مصادیقــی از ورزش برخورد می‏کنیم  مــوارد مــورد تأیید و تأ

گر دلیلــی بر محدود  ایــن ادلــه اســتحباب ورزش در ایــن امــور را اســتنباط کرده‏اند و ظاهــراً ا

کــردن ایــن اســتحباب دربــاره مردان نباشــد می‏تــوان آن را به زنان نیــز ســرایت داد؛ _ البته در 

که نشــان می‏دهــد برخی از این مــوارد مربوط به مردان اســت. ابتدا  بعــد ادلــه‏ای خواهد آمد 

ورزش‏های مستحب را بیان کرده و سپس اقوال در مورد استحباب این ورزش‏ها برای بانوان 

یا عدم استحباب را بیان می‏کنیم.

1. 2. ورزش‏های مستحبی:

موارد زیر را می‏توان از موارد مستحبی در ورزش شمرد:

1. 1. 2. اسب سواری

گرفته اســت. در قرآن  اســب، اســب دوانی و پرورش اســب در اســام، مورد توجه فراوان قرار 

و احادیــث اســب بــه صور مختلف و از جهــات متعدد، بویژه از دیــدگاه نظامی و رزمی مورد 

گرفته است. خداوند متعال در قرآن به رزمندگان اسلام دستور می‏دهد،  تمجید و تقدیر قرار 
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لِ  �يْ
�خَ
ْ
اطِ ال �ةٍ وَمِ�نْ رِ�بَ وَّ مْ مِ�نْ �قُ طَعْ�تُ هُمْ مَا اسْ�تَ

َ
وا ل

ُ
عِدّ

أَ
همیشه اسبان جنگی را آماده و مهیا نگهدارند: >وَ�

ید، از نیرو و اسب‏های آماده بسیج  كُمْ<؛ )انفال: 8( »هر چه در توان دار هِ وَعَدُوَّ
َ
هِ عَدُوَّ اللّ  �بِ

و�نَ رْهِ�بُ �تُ

کنید، تا با این )تدارکات(، دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانید«.

2. 1. 2. تیراندازی

تیرانــداز در اســام، بســیار مورد توجه بوده، به حــدی که خود ائمه معصومیــن؟عهم؟ نیز در این 

کثر موارد دیگر جایز  رشــته ورزشــی شــرکت نموده و حتی شــرط بندی در آن را نیز، به خلاف ا

می‏شمردند: درباره امام صادق؟ع؟: آن حضرت در تیراندازی و شرط‏بندی آن، حضور به هم 

یخ زندگی امام باقر؟ع؟ می‏خوانیم:  می‏رسان )وسائل الشیعة، حرعاملی، 1409ق، ج13، ص348(. در تار

هشام آن حضرت را به دمشق فرا خوانده و مجلسی که نظامیان، فرماندهان نظامی و بزرگان 

قوم حضور داشته و تیراندازان بزرگ و چیره دست به تیراندازی مشغول بودند، وارد می‏کند. 

کــه تیراندازی کنــد. آن حضرت عذر می‏آورد که: من پیر شــده ام و  ی می‏خواهــد  ســپس از و

ید؛  کار معاف دار کــه بخواهم تیرانــدازی کنم، در صورت امــکان، مرا از ایــن  از مــن گذشــته 

ولــی هشــام نمی‌پذیــرد و به یکــی از بزرگان _ که تیرانــدازی می‏کرد _ اشــاره می‏کند کمانش را 

گرفته، تیــر را در چله کمان  ی  بــه حضــرت بدهد. امــام باقر؟ع؟ کمان را به همــراه یک تیر از و

ی، تیر را رها می‏سازد. تیر، درست در وسط  نهاده، در مقابل سیبل ایستاده و پس از نشانه رو

خــال می‏نشــیند و همه در شــگفت می‏شــوند. آنــگاه تیر دوم را به ســوی هدف رهــا می‏کند، 

تیر دوم به انتهای تیر اول اصابت نموده و آن را تا نوک شــکافته و در وســط خال می‏نشــیند. 

کدام به انتهای تیر قبلی خورده، و آن را شــکافته  تیرهای ســوم، چهارم، پنجم تا نهم نیز، هر 

و در وســط خــال جای می‏گیرند، که این مهارت بــی نظیر در تیراندازی موجب تعجب و نیز 

ی می‏شود. هشام، به ظاهر، امام؟ع؟  یان و برانگیخته شــدن حس حســادت در هشام و دربار

کنار خود می‏نشاند. )ائمتنا، ج1، ‏ص 391( گرفته و در  ی را در آغوش  را تشویق نموده، و

رهبــر عظیــم الشــأن انقــاب اســامی حضــرت امــام خمینــی؟ره؟ نیــز بــرای تیرانــدازی 

که از  و تمرینــات آن، اهمیــت ویــژه ای قایــل بودنــد. ایشــان در یکــی از سخنرانی‌هایشــان _ 

تلویزیــون جمهــوری اســامی ایران پخش شــد _ مطرح فرمودند که در ســنین جوانی اســلحه 
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کنند. کنون نیز می‏توانند تیراندازی  داشته و به تمارین تیراندازی می‏پرداخته و ا

حضــرت داود پیامبــر؟ع؟ نیز تیرانــداز قابلی بود. او با تیراندازی توســط فلاخن، موفق شــد 

بزرگ ترین طاغوت زمان خود جالوت را از پای درآورد. حضرت اسماعیل پیامبر؟ع؟ نیز تیرانداز 

ماهری بوده و از این طریق به شکار می‏پرداخت. پیامبر گرامی اسلام، ضمن ترغیب و تشویق 

؛  ً
کان رامیا کم   بنی اسماعیل، فان ابا

ً
مسلمانان به مبادرت به تیراندازی در این باره می‏فرماید: »رمیا

که پدرتان تیرانداز بود«. )پاینده، 1382ش، ص505(. کنید  ای فرزندان اسماعیل! تیراندازی 

3. 1. 2. شنا

کیــد فراوانی نموده  اســام بــرای شــنا اهمیت ویــژه ای قائل بــوده و برای تعلیــم و تعلمش، تأ
اســت. اســام، شــنا را به عنوان بهترین ســرگرمی برای مردان معرفی می‏کند: رســول خدا؟ص؟ 
فرمود: »خیر لهو المؤمن الســباحة، و خیر لهو المرأة المغزل؛ بهترین ســرگرمی برای مرد باایمان، شــنا، و 

یسندگی است. )پاینده، 1382ش، ص473(. بهترین سرگرمی برای زن ایمان دار، ر
که باطل بوده و حرام است، خارج می‏داند: رسول  اســام، شــنا را از محدوده لهو و لعبی 
کر الله لهو و لعب، الا ان یکون اربعة: ملاعبة الرجل امراته، و تأدیب  خدا؟ص؟ فرمود: کل شیی لیس من ذ
که )در جهت( یاد خدا  الرجل فرسه، و مشی الرجل بین الغرضین و تعلیم الرجل السباحة؛ هر چیزی 

کردن مرد  کردن مرد با همســرش، تربیت  گر در چهار مورد بازی  نباشــد، لهو و لعب اســت، ا
اسب خویش را، حرکت و راه رفتن مرد در بین دو هدف و سیبل )تیراندازی(، و آموزش شنا 
که، آموزش شنا به فرزند )پسر(  دیدن برای مرد«. )ری شهری، بی تا، ح18079( و از همه مهم تر این 
کرم؟ص؟ فرمود: »حق الولد علی والده ان  را یکی از وظایف پدر دانســته و واجب می‏داند: رســول ا
؛ حق فرزند )پســر( بــر عهده پدرش، این 

ً
زقه الا طیبا یعلمــه الکتابــة و الســباحة و الرمایــه و ان لا یر

کردن، و تیراندازی را، و روزی او را تنها از راه حلال  که به او آموزش دهد، نوشتن، شنا  است 
کیزه تهیه نماید«. )پاینده، 1382ش، ص447( و پا

4. 1. 2. شمشیر بازی

شمشیر و شمشیر بازی، در اسلام جایگاه و منزلت خاصی دارد که بر کسی پوشیده نیست. 

گر شمشیرهای نیرومند و خداجوی رزمندگانی همچون امیر المؤمنین علی؟ع؟  بدون تردید ا
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گرامی اســام، جملات  و حمزه سیدالشــهدا؟ع؟ نبود، اســام به خوبی پا نمی‌گرفت. پیامبر 

زیبایی در وصف شمشیر دارند. ایشان بهشت و همه خوبی‏ها را در سایه شمشیر می‏بینند 

ل الســیوف؛ بهشــت زیر سایه شمشیرهاســت«. )مجلسی، 1403ق،  و می‏فرمایند: »الجنة تحت ظلا

ج33، ص14(.

مْ مِ�نْ  طَعْ�تُ هُمْ مَا اسْ�تَ
َ
وا ل

ُ
عِدّ

أَ
امــام صادق؟ع؟ شمشــیر را یکی از مصادیق قوه در تفســیر آیــه >وَ�

مْ  طَعْ�تُ هُمْ مَا اسْ�تَ
َ
وا ل

ُ
عِدّ

أَ
< می‏دانــد. امام صادق؟ع؟ درباره تفســیر فرموده: »خداونــد متعــال: >وَ� �ةٍ وَّ �قُ

ید. فرمودند:  ید، برای )مقابله با( آن‏ها مهیا ساز < قال: سیف و تُرس؛ آن چه قوه و توان دار �ةٍ وَّ مِ�نْ �قُ

)منظور( شمشیر و سپر است«. )مجلسی، 1403ق، ج103، ص191(

کوه نوردی 5. 1. 2. پیاده روی، 

که به نحوی در اسلام مطرح شده  کوه نوردی و دو، از جمله ورزش‏هایی هستند  ی،  پیاده رو

انــد. همــان گونــه که در داســتان حضرت موســی؟ع؟ گذشــت، آن حضرت به هنــگام فرار از 

ی می‏کند، تا به نزدیکی شهر مدین می‏رسد و این  مصر، به مدت هشــت شــبانه روز پیاده رو

در حالی بود که گرسنه و تشنه بوده و پاهایش تاول زده بود. )مکارم شیرازی، 1374ش، ج16، ‏ص55( 

ی را  ی از نظر اســام، می‏نویسد: اسلام پیاده رو ک نژاد درباره اهمیت پیاده رو شــهید دکتر پا

ردیــف غذا خوردن به حســاب آورده، خوردن را برای زنــده ماندن ضروری می‏داند و فرهنگ 

کلون الطعام و یمشون فی الاسواق، طعام  بدنی را نیز لازم دانسته است. مگر در آیه شریفه یا

ی، قرین یاد نشده و غذا و ورزش منسوب به پیامبران، ردیف ذکر  و بازار با خوردن و پیاده رو

کنژاد، 1393ش، ج14، ص270( نگردیده است؟ )پا

کــه امام  کــه ذکــر آن در این جــا خالی از لطف نیســت، این اســت  یکــی دیگــر از نکاتــی 

خمینی؟ره؟، رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و مرجع بزرگ عالم تشیع _ که همه حرکات 

که به بیمارستان منتقل شده، تحت  و سکنات او برخاسته از متن اسلام ناب بود _ تا روزی 

گرفته و بالاخره در اثر همان بیماری درگذشت، با وجود اشتغالات بسیار  عمل جراحی قرار 

ی می‏نمود. یاد و بالا بودن سن، همه روزه مقادیر قابل توجهی )در دو نوبت( پیاده رو ز

کــوه _ البته به عنوان ورزش _ نیز به صــور مختلف در متون  ســر و کار داشــتن پیامبــران با 
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کوه نوردی  گوشــزد شــده اســت. این خود می‏تواند تأیید خوبی برای  اســامی، به ویژه قرآن، 

که  ک نژاد در این خصوص نیز چنین می‏نگارد: عالی ترین ورزش اســامی  باشــد. شــهید پا

کوه نوردی است، و در جلد دوم گفتم: حضرت آدم  ی،  می‏توان از آن نام برد، بعد از پیاده رو

کار داشتند؛ یعنی دامنه مصفا  کوهی سر و  کدام با  کوه سراندیب، و پیامبران اولوالعزم هر  با 

و هــوای فــرح بخش آن را بــرای مناجات و راز و نیاز انتخاب می‏فرمودند. حضرت نوح و کوه 

کوه ساعیر، حضرت  کوه طور، حضرت عیسی،  آرارات، حضرت ابراهیم و حضرت موسی، 

کنژاد، 1393ش، ج14، ص270( کوه حرا. )پا کوه فاران یا  کوه، حضرت محمد،  زرتشت، سبلان 

که برادران حضرت یوســف که  اما در خصوص ورزش و اهمیت آن، همین کافی اســت 

همه ورزشکار و نیرومند بودند، وقتی به نزد پدر بر می‏گردند و ابراز می‏دارند که یوسف را گرگ 

که می‏توانید برای این غفلت خود به پدر ارائه نمایند،  یده. پیامبر پسندانه ترین بهانه ای  در

این اســت که بگویند: پدر جان! ما ســرگرم مســابقه دو بودیم و یوســف را نزد وســایل خویش 

گرگ آمد و او را خورد.  یدن و دور شــدن ما، مراقب اثاثیه ما باشــد( و  نهادیم )تا به هنگام دو

کار ناشایســتی بــود، برادران یوســف آن را بهانه غفلت  یدن و مســابقه دو،  گــر دو )یوســف: 17( ا

گناه! خویش قرار نمی‌دادند، زیرا در این صورت می‏شد، عذر بدتر از 

کشتی  .2 .1 .6

کشــتی گرفتن از نظر پیامبر گرامی اســام؟ص؟، بدون اشکال، بلکه مطلوب بوده است. روزی 

گرفتن مشــغول  کــه دو نفــر در آن جــا به کشــتی  آن حضــرت؟ص؟ از محلــی عبــور می‏فرمودنــد 

بودنــد. ایشــان آنهــا را از کشــتی گرفتــن منع نکرده و به واســطه این کارشــان، مورد ســرزنش و 

کنژاد، 1393ش، ج14، ص285(  کانا یتصارعان فلم ینکر علیهما؛ )پا توبیخ قرار ندادند: مر النبی برجلین 

که با یکدیگر کشتی می‏گرفتند، عبور نموده و آنها را سرزنش  کنار دو مردی  کرم؟ص؟ از  پیامبر ا

کار آنها را تقریــر و تأیید فرمود. و  نکردنــد. در حقیقــت، آن حضــرت؟ص؟ با این عمل خویش، 

جالــب اینکه که در روایت وارد شــده: شــبی پیامبر گرامی اســام؟ص؟ به خانــه فاطمه زهرا؟عها؟ 

وارد. امام حســن و امام حســین؟ع؟ نیز، که در ســنین کودکی بودند به همراه ایشان بودند. آن 

کشــتی بگیرید! آنها نیز برخاســته  حضرت خطاب به آن دو فرمودند: بپا خیزید و با یکدیگر 
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و بــه کشــتی گرفتــن پرداختنــد. زهرا؟عها؟ بــرای انجام کارهای منــزل از اتاق خارج شــد؛ وقتی 

کرم؟ص؟ امام حســن؟ع؟ را تشــویق نموده و  که پیامبر ا کرد  بازگشــت با کمال تعجب مشــاهده 

کرد: پدرجان! این  می‏فرماید: حسن! حسین را محکم بگیر و به زمین بزن! با تعجب عرض 

بسیار عجیب است که شما پسر بزرگ تر را تشویق می‏کنید تا پسر کوچک تر را شکست دهد! 

پیامبر؟ص؟ در پاسخ فرمودند: دخترجان آیا تو راضی نمی‌شوی من بگویم: حسن! حسین را به 

گرفته و به  که حبیب من جبرئیل می‏گوید: ای حسین! حسن را محکم  زمین بزن، در حالی 

زمین بزن؟! )مجلسی، 1403ق، ج103، ص189(.

گرامــی حضرت علــی؟ع؟ و عمــوی ارجمند  یکــی از عــادات حضــرت ابوطالــب؟ع؟ پدر 

که همه پسران خود و تمامی برادرزاده‌هایش را جمع نموده و آنها را با  کرم؟ص؟، این بود  پیامبر ا

کودکی بیش نبود _ آســتین‏های خود را بالا  که  کشــتی می‏انداخت. علی؟ع؟ نیز _  یکدیگر به 

زده و بــا همــه برادران و پســر عموهای خود، اعــم از کوچک و بزرگ، کشــتی می‏گرفت و همه 

آنها را بدون اســتثنا شکســت می‏داد و هر بار پدرش می‏گفت: ظهر علی؛ علی پیروز شــد. از 

این رو او را ظهیر، یعنی همیشه پیروز نامید.

کشــتی می‏گرفــت و آنهــا  وقتــی علــی؟ع؟ بــه ســنین نوجوانــی رســید، بــا مــردان نیرومنــد 

یدن بود  را شکســت مــی‏داد. او دســت خــود را به قســمت نرم شــکم آنهــا زده که در حــال دو

رسانیده و وقتی با آن برخورد می‏کرد، آن را به عقب می‏راند. )مجلسی، 1403ق، ج41، ص275(.

2. 2. اقوال در باب استحباب ورزش‏ها در مورد بانوان:

تا اینجا به مهم‌ترین انواع ورزش که در اسلام به آنها به گونه‏ای توجه شده اشاره شد اما سخن 

گرفتن جنســیت  که آیا ایــن ورزش‏ها به صورت مطلــق و بدون در نظر  اصلــی در ایــن اســت 

مطرح شــده اســت یا اینکه در خصوص مردها صادر شــده است و نمی‏توان از آنها پسندیده 

کرد؟ بودن و حتی استحباب این ورزش‏ها را برای زن استنباط 

یادی در  که مورد موافقت و مخالفت اندیشــمندان ز نکته اول درباره ورزش بانوان اســت 

دنیا واقع شده است.
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1. 2. 2. موافقان ورزش بانوان:

کــه در دوره‏ها و  موافقــان ورزش بانــوان می‏گوینــد: تأمیــن بهداشــت جســم و روان بــرای زنان 

مراحــل مختلــف زندگــی پــر مســؤلیت خویــش، مراحلــی چــون بــارداری، زایمــان و از همــه 

مهــم تــر، پــرورش و تربیــت فرزندان را پشــت ســر می‏گذرانــد، از اهمیتی والا برخوردار اســت. 

)حجتــی، 1383ش، ص60( تحقیقــات نشــان داده اســت که شــروع عــادت ماهانــه در دختران و 

زنان ورزشــکار، دیرتر از غیرورزشــکار اســت... این تأخیر به نوبه خود تأثیرات مثبتی را برای 

دختــران دربــر دارد، چنانکــه رشــد بیشــتر اندام‌ها را در جهــت طبیعی، بیشــتر خواهد نمود. 

)حجتی، 1383ش، ص112(

براون )Brown(، نیز در یک تحقیق خود، همین تجربه را در مورد دخترانی که دوران قبل 

کســیژن مصرفی آنها در شــش  کثر ا کرد که حدا از بلــوغ را می‏گذراندنــد انجــام داد، مشــاهده 

هفته تمرین، حدود 18 % و در دوازده هفته، حدود 26 % افزایش پیدا نموده است. همچنین 

ضربــان قلــب آنهــا بعــد از این تمرین، کاهــش یافته و هیچ گونه اثر ســوئی در ایــن افراد دیده 

نمی‌شود. )حجتی، 1383ش، ص102(

2. 2. 2. مخالفان ورزش بانوان:

ک نژاد،  اما در مقابل، مخالفان ورزش بانوان نظرات خاصی دارند؛ شــهید دکتر ســیدرضا پا

ی زنان می‏نویســد:  دربــاره آثــار منفــی ورزش _ بــه ویــژه ورزش‏هــای ســنگین و خشــن _ بــر رو

صادقانــه بایــد قبــول کنیــم زنان ورزشــکار در نظر اغلب مــردم، چندان جالب نیســتند... با 

که 50  که آمارگیری در این مورد مشــکل اســت، ولــی متخصصان امر عقیــده دارند  وجــودی 

درصــد زنــان ورزشــکار، روحیــه زنانه خود را از دســت می‏دهند. چــون زن‏های نامبــرده برای 

رسیدن به مقام قهرمانی بین المللی، متحمل ممارست و تمرین‏های مداوم و مشکلی شده 

اند، خواه ناخواه خشن بار آمده‏اند و به درشتی حرف می‏زنند. برای آنها خوشایند مرد بودن 

مطــرح نیســت، بلکــه کمال مطلوب آنهــا، ثانیه‏ها و ســانتی مترهــا و جلو افتادن‏هــا و مدال 

یج صفت زنانه  هاســت... یــک زن کوه نورد که دایماً عمرش در کوهســتان می‏گــذرد، به تدر

کشیده و روحانیت  خود را از دست می‏دهد و حتی ممکن است از زن بودن خود خجالت 
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زنانــه خــود را از دســت بدهد. زنــان نباید فوتبال بــازی کنند. این ورزش‏هــای ظریف و زنانه 

نیســتند، و بایســتی آنها والیبال و بسکتبال و اسکی بازی کنند، بدون این که لطافت زنانه 

گردید، از نظر  خود را از دســت بدهند... به وســیله روزنامه دیلی میرور )در انگلستان( اعلام 

که ورزش  علمی ثابت شــد ورزش، دختران و زنان را بد ترکیب و زشــت می‏کند. و دخترانی 

می‏کنند، صدایشــان کلفت می‏شــود و زیبایی اندام و برجستگی‏های زنانه خود را از دست 

که این نظریه را از  کســی  می‏دهند و اندام و جثه درشــت و قوی، مانند مردان پیدا می‏کنند. 

کارشناس  یک پروکوپ  اول داشته است و اخیراً آن را به اثبات رسانیده، پروفسور، دکتر لودو

پزشــکی و ورزشــی اســت. این پزشــک معروف، در مســابقات المپیک مکزیک، 911 دختر 

که نیمی بیشتر از این دختران، زیبایی اندام  کرد  ورزشکار را مورد معاینه قرار داد و مشاهده 

کنژاد، 1393ش، ج14، ص164( مرحوم شهید دکتر  خود را از دست داده و شبیه مردان شده اند. )پا

گرامی اســام  ک نژاد، به منظور تطبیق مطالب فوق با نظر اســام، به حدیثی از قول پیامبر  پا

یحانة لیســت بقهرمانة؛ و آنگاه آن را چنین ترجمه می‏کند:  که می‏فرماید: »المرأة ر اشــاره می‏کند 

گل است و قهرمان نیست«. )رضی، بی‏تا، نامه31( زن، 

3. 2. نقد و بررسی اقوال:

ک نــژاد ادر ترجمه این حدیث، دچار خطا شــده اند. ایشــان  بــه نظر می‏رســد دکتر شــهید پــا

کــه بــه عنوان یــک کلمه عربی، بــه کار رفته، بــه معنای قهرمان، و شــخص  کلمــه قهرمــان را 

گرفته اســت، امام این برداشــت، صحیح نیســت.  کار می‏رود _  کــه در فارســی به  نیرومنــد _ 

کارفرما )پس او را  گیاهی اســت خوشبو، نه  فیض الاســام در ترجمه آن چنین می‏نگارد: زن 

از انجام امور بازدار(. و همین ترجمه صحیح اســت. زیرا قهرمان در زبان عربی از ماده قهرم 

ثی است. لغویان این کلمه را چنین ترجمه کرده  است که رباعی است، نه از ماده قهر که ثلا

اند: القهرمان: الذی یحکم فی الامور و یتصرف فیها بامره؛ قهرمان: کســی اســت که در کارها حکم 

کارها دخل و تصرف می‏شود. کرده و به دستورش در 

که: زن،  قهــرم _ )القهرمــان(: ناظر دخل و خــرج، بنابراین، معنای روایت چنین می‏شــود 

گیرد.  گل خانه مانده و تحت مراقبت دقیق قرار  که باید در منزل یا  گل خوشبوست  همانند 
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گل نباید از گل خانه خارج شده و در دسترس همگان باشد، والا پژمرده و پرپر شده، طراوت 

زیبایی و بوی خوش خود را از دست خواهد داد.

یدگی زنان توجه می‏کنند و دســته دوم حفظ  بنابراین دســته موافق تنها به ســامتی و ورز

کــه حرکــت ورزشــی می‏دانند و بر همین اســاس  روحیــه و لطافــت زنانگــی را معیــار درســتی 

بسیاری از ورزش‏ها را مناسب خانم‏ها نمی‏دانند. اینان می‏گویند: بدون تردید، ورزش برای 

مــردان بســیار مفیــد، بلکه لازم اســت، اما باید توجه داشــت که هرگز نباید زنــان را در ردیف 

کارهای ســنگی  کنیم. مقایســه زن با مرد، و انتظار اعمال و  مردان دانســته و با آنان مقایســه 

و خشــن مردانــه از زن، ظلــم بزرگی به زنان اســت. تفاوت‌های فراوانــی در خلقت و آفرینش، 

کمال  بین زن و مرد وجود دارد، و این تفاوت‌های موجب برتری هیچ یک بر دیگری نیست. 

کــه دارای خصوصیــات مردانه باشــد و کمــال زن نیز در این اســت که به  مــرد در ایــن اســت 

ویژگی‏هــای زنانه، آراســته باشــد. زن، ظریف آفریده شــده و این ظرافت بــرای زن یک کمال 

کارهای خشن، ســنگین و طاقت فرسای خارج از  اســت. به همین جهت، در اســام انجام 

منزل به عهده مردان، و کارهای ظریف، دقیق حساس و عاطفی، همچون: تربیت و پرورش 

گذار شده است. بدن  کودک، رسیدگی به وضع منزل، پخت و پز و هنر شوهرداری، به زن وا

زنــان، نســبت بــه بدن مــردان ضعیف تر و ظریف تر اســت، ولی این ضعف بدنــی برای آنان 

کــرده و می‏فرماید:  نقــص نیســت. حضرت علی؟ع؟ در نهج البلاغه به همین مطلب اشــاره 

»فانهن ضعیفات القوی؛ زنان از نظر بدنی ضعیفند«. )رضی، بی‏تا، نامه14(

در عــوض، زنــان از نظــر عواطــف و احساســات، از مردان بــه مراتب قویترنــد. قوت بدنی 

و جســمانی بــرای مرد، و قوت احساســات و عواطــف برای زن، لازم و موجب کمال اســت. 

کــه به واقــع برای حفظ ســامتی،  کــه از نظــر اســام، پرداختن بــه ورزش‌هایی  خلاصــه ایــن 

زیبایی و شــادابی زن مفید بوده و به جســم و روح او لطمه وارد نســازد، اشــکالی ندارد، ولی 

کنترل و مراقبت  کارها باید در پوشش و حجاب لازم و محیط سالم و امن و تحت  همه این 

گر ورزش به منظور سالم سازی فرد و جامعه صورت می‏گیرد، نباید نتیجه  تام صورت گیرد. ا

معکوس داده، فرد و جامعه را به فساد و تباهی بکشد. )صبوری، 1393ش، ص89(

کالیگال، رئیس انجمن بین المللی مدارس عالی تربیت بدنی، نیز می‏گوید:  آقای خوزه 
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من با مســابقات و رقابت‌های علنی و آشــکار بین زن و مرد مخالفم، منظور من رقابت‌های 

گــذران اوقات یــا آموزش،  ســطح بــالای ورزشــی اســت، نــه اعمــال ورزش به عنــوان تفریــح، 

کــه با زمان ســنج و ســانتی متر انــدازه گیری می‏شــود، یــا ورزش‏هایی که بر  بلکــه مســابقاتی 

یابی می‏گردد...  کارآیی‏هــا و توانایی‏های مبتنی بر قدرت، ســرعت و اســتقامت ارز حســب 

کــه به هر عقیــده مخالف دیگری نیــز احترام می‏گــذارم _ که یکی  مــن معتقــدم _ ضمــن این 

کــه زن و مرد با یکدیگر تفــاوت دارند.  یســتن مــا در این عالم، آن اســت  از بزرگتریــن دلایــل ز

)فصلنامه ورزش، شماره3، ص42(

از روایاتی که درباره انواع رشــته‏های ورزشــی در اســام وارد شــده است نیز سه نکته قابل 

استباط است:

اولًا اینکه غالب این روایات به نوعی به آمادگی شــخص برای مقابله با دشــمنان اســام 

ناظر اســت و چون جهاد با دشــمن بر مردها واجب اســت نه زنان بنابراین شاید بتوان چنین 

گفت که این روایات در مورد اســتحباب ورزش‏های مذکور برای مردان اســت و در مورد زنان 

کرد. _ حداقل درباره استحباب _ نفیا یا اثباتا چیزی نمی‏توان ثابت 

ثانیــاً از مجمــوع روایات درباره زنان فهمیده می‏شــود که حفظ روحیه زنانگی برای انجام 

وظایف زنان، یک اولویت است و باید مراقب بسیاری از فعالیت‏های ورزشی و غیر ورزشی 

در جهت حفظ آن بود.

گرچه برای همه اســت لکــن برای زنــان خصوصیت ویــژه‏ای دارد و  ثالثــاً مســأله عفــت ا

برای حفظ زنان و جامعه اسلامی باید از هرگونه فعالیتی که عفاف زنان را خدشه‏دار می‏کند 

که در ادامه خواهد آمد. کرد؛ این امر دامنه ورود به بحثی دیگری است  جلوگیری 

3. محدوده رسانه‏ای کردن ورزش بانوان
کنــون و مخصوصاً در گفتار قبلی بوده اســت بیشــتر ناظر بــه جنبه‏های فردی ورزش  آنچــه تا

بانوان است اما این موضوع را از بعد مهم دیگری نیز می‏توان و باید مورد بررسی قرار داد و آن 

آثــار ورزش بانــوان در حــوزه و از بعد اجتماعی اســت کما اینکه در پایــان گفتار قبل نیز به آن 

گرفته شده  اشــاره شــد. آنچه از ملاحظات و محدودیت‏ها برای بانوان از منظر اســام در نظر 
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اســت بیشــتر ناظر بــه این بعد از وظایف زنان در حوزه اجتماع اســت زیــرا در صورت نادیده 

کرد  کوتاهی خواهد  گرفتن بایسته‏ها یا در انجام بخشی از مسئولیت خود را در قبال جامعه، 

و یا اینکه نظم و ارتباطات اجتماعی را در رسیدن به اهداف خود دچار چالش خواهد نمود.

کــه بــه آزادی بــی قیــد و شــرط بانــوان در  کــه افــرادی  نکتــه مهــم در ایــن بــاره آن اســت 

کرده و به  فعالیت‌های ورزشی قائل هستند عامدانه و یا جاهلانه، منافع شخصی را پررنگ 

مصالــح اجتماعــی توجهی نمی‏کنند و ایــن دو را در مقابل همدیگر می‏گذارند این در حالی 

کــه در تمام دنیا و جوامع بشــری، هرگاه منافع فردی در مقابــل مصالح اجتماعی قرار  اســت 

کننده، مصالح اجتماعی بر منافع فردی مقدم می‏شود. گیرد با وضع قوانینی محدود 

اســام نیــز اســاس تمام قوانین خود را بــر پایه مصالح اجتماعی قــرار داده و در امور بانوان 

نیــز همیــن امــر را لحــاظ نموده اســت که نفع آن بــه خود آنها نیز بــاز می‏گردد امــا پذیرش این 

چهارچوب‌هــا نیازمنــد بلــوغ اجتماعــی و درک اجتماعــی بــالا اســت و طبیعتــاً تمام تلاش 

فرهنگ و رســانه‏های غربی آن اســت که این بعد اصلی انسان رشد نکند لذا با مطرح کردن 

فوایــد و آزادی‏هــای فــردی و به محاق بردن آثــار حضور دیداری و رســانه‏ای بانوان بر جامعه، 

مانــع از برخــورد منطقی با این مســأله می‏شــوند. این را در کنار مســأله مهم نــگاه حداقلی به 

که از گفتمان ورزش بانوان پیدا  مســأله رشــد شخصیتی بانوان باید در نظر گرفت زیرا چنان 

که  کردن آن است در حالی  اســت صحبت از اباحه و عدم اشــکال این فعالیت و رسانه‏ای 

کثری تغییر کرده و جایگاه ورزش و رســانه‏ای کردن آن به  گــر ایــن نگاه حداقلی به نگاه حدا ا

کرد. گیرد قطعاً ادبیات آن نیز تغییر خواهد  منظور تعالی بخشی بانوان، مورد بحق قرار 

بنابرایــن اصولــی که باید در امر رســانه‏ای کردن ورزش بانوان مســلمان مورد نظر قرار گیرد 

از این قرار است:

1. 3. تفاوت‏های ساختاری خلقت زن

کــه بانوان نســبت به پســران و مردان دارنــد یکی از  ویژگی‏هــای زنانــه و جذابیت‌هــای بدنــی 

کــه باعــث می‏شــود در مــورد تمــام امــور و از جملــه ورزش و لــوازم آن در مــورد  دلایلــی اســت 

که  دختــران توجــه و دقت بیشــتری صــورت بگیرد. همین خصوصیات باعث شــده اســت 
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بــا اینکــه اصــل ورزش که از جلوه‏های تفریح اســت اجمالا مورد توجه اســام بوده اســت اما 

کــردن آن توصیه‏هــای متفاوتی داده اســت. عدم توجــه به این  در مــورد قالب‌هــا و رســانه‏ای 

امر ســبب فســادهای گسترده در امر اجتماع خواهد شد و نه تنها امنیت خود بانوان به خطر 

خواهد افتاد بلکه در عرصه مسائل کلان اجتماعی نظیر زاد و ولد حلال و طیب که اسلام بر 

تی را به خاطر روابط نامشروع به وجود خواهد آورد. کید می‏ورزد مشکلا آن بسیار تأ

2. 3. تشبه به مردان و فرهنگ غرب

از جمله عواملی که سبب توجه ویژه به ورزش دختران می‏شود خودباختگی دختران نسبت 

به جنســیت خود و تلاش در شــبیه کردن رفتارهای خود به پســران اســت. اینکه چه عواملی 

سبب این خودباختگی شده است خود مجالی دیگر می‏طلبد اما این شبیه سازی مطلق، 

يَن مِنَ  ِ تَشَــهِّ ُ  الِلَّه الْ
ُ

عَنَ رَسُــول
َ
کما اینکه به فرمایش امام صادق: »ل از منظر اســام مردود اســت 

که خود را به زنان و زنانی  جَال‏؛ رســول خدا مردانی  سَــاءِ بِالرِّ اتِ مِنَ النِّ َ تَشَــهِّ ُ سَــاءِ وَ الْ جَالِ بِالنِّ الرِّ

که خود را به مردان شــبیه می‏کنند را لعنت نموده اســت«. )کلینی، 1407ق، ج5، ص550( و اتفاقا 

کما اینکه وقتی  یکی از نشــانه‏های آخر الزمان و فســادهای رایج در آن همین مطلب اســت 

ئم ظهور را اینگونه  از امام باقر درباره زمان قیام قائم آل محمد پرسیده شد ایشان یکی از علا

سَاءِ  سَاءُ بِالنِّ جَالِ وَ النِّ  بِالرِّ
ُ

جَال كْتَفَ الرِّ جَالِ وَ ا سَاءُ بِالرِّ سَاءِ وَ النِّ  بِالنِّ
ُ

جَال هَ الرِّ که: »اِذَا تَشَبَّ بیان فرمود 

کــه زنــان و مــردان بــه هم شــبیه و زنان بر زین‏ها ســوار  وج‏؛ هنگامــی  ــرُ وجِ السُّ فُــرُ
ْ
وَاتُ ال َ

وَ رَكِــبَ ذ

شوند«. )صدوق، 1397ق، ج1، ‏ص333(.

3. 3. تفاوت در نقش‏ها و مأموریت ها

کــه توجه بــه آن در انتخاب ورزش مناســب برای دختــران و بانوان فوق  یکــی دیگــر از امــوری 

العــاده موثــر اســت درک جایــگاه دختــران و مســئولیت‌های ایشــان اســت. طبیعتــا چنیــن 

کردن آن مهم خواهد بود. گزینش ورزش و نیز رسانه‏ای  برداشتی در 

یت‌هایی تعریف  در آیین اسلام برای هر انسان و هر جنس مذکر و مونثی نقش‌ها و مامور

گردیده  ی ســامان یافته و احکامی برای آن وضع  شــده اســت و بر همین اســاس امور دیگر و
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اســت. از مهمترین این رســالت‌ها برای دختران نقش همســری و سپس مادری است که در 

ودُ الوَدُودُ 
ُ
مُ الوَل

ُ
کرم فرمود: »إِنَّ خَيرَ نِسائِك جامعه اســامی برای زن قرار داده شــده است. رسول ا

هُ وَ 
َ
تی تَســمَعُ قَول

َّ
وجِها، الِحصانُ عَلی غَيرِهِ ال جَةُ مَعَ زَ ةُ مَعَ بَعلِهَا، الُمتَبَرِّ

َ
ليل

َ
هلِهَا، الذّ

َ
يــزَةُ فی أ لعَفيفَــةُ، العَز

كه برای شــوهرش  كدامن اســت  مرَهُ...؛ بهترين زنانتان، آن زن زايا، بســيار مهربان و پا
َ
تُطيعُ أ

خودآرايی میك‏ند و از غير او خود را محفوظ نگه می‏دارد، حرف شوهرش را می‏شنود و فرمان 

او را اطاعــت میك‏نــد...«. )کلینی، 1407ق، ج5، ص324( بر این اســاس بخش مهمی از رســالت 

که همســر و مادران فردا  حفظ خانواده بر عهده زنان قرار داده شــده اســت و دختران امروزی 

که نه تنها به نقش آینده خود  کنند  گونه ای عمل  هستند باید در انتخاب نوع ورزش خود به 

لطمــه ای نزننــد بلکه به انجــام موفق تر آنها کمک نماید. همین نکته مهم باید در رســانه‏ای 

گیرد. یادی در آینده آنها دارد مد نظر قرار  که تأثیر ز کردن ورزش بانوان 

4. 3. رعایت ارزش‌های انسانی

که اهداف ضد انســانی، مورد نظر مدیران اجرا  گاهی مواقع در امور ورزش مشــاهده می‏شــود 

کنی  گونه مدیریت‌ها روحيه انســانی به روحيه حيوانی و و شهوت‏پرا کننده آن اســت در این 

تبدیل شــده و ســعی در بهره‏وری جنســی از زنان ورزشــکار اســت. این بهره‏برداری ابزاری از 

بانــوان برای به دســت آوردن ثروت فراوان و یا کســب جایگاه سیاســی از طــرف کمپانی‏ها یا 

کرامت زن اجازه نمی‏دهد که ورزش او ملعبه‏ای در  گون است؛ این در حالی که  گونا احزاب 

دســت شــیادانی شود که رسانه‏ای کردن بانوان را راهی ایدئال برای دستیابی به مطامع خود 

كار و يا تماشــاچی و يا هــر دو، مورد بهره  گونه ورزش ها، ورزش  قــرار داده‏انــد. چــرا که در اين 

گرفته و استعمار يا استحمار می‏شوند. »بنابراين: برداری سياسی قرار 

1. ورزش نبايد سبب دشمنی شود.

كند. 2. ورزش نبايد روحيه انسانی را به روحيه حيوانی تبديل 

3. هدف از ورزش نبايد آسيب رسانيدن به ديگران باشد.

گيرد. كار يا تماشاچی مورد استعمار يا استحمار قرار  4. ورزش 

5. ورزش نبايد مردم را از مسائل اساسی جامعه و درهای آن دور سازد«.
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که درباره محدودیت‌های نمایش رســانه‏ای ورزش بانوان بیان شــد  از مجموعه هم آنچه 

که عفت زن و نیز  گونه‏ای باشد  که باید وضعیت پوشش و حجاب بانوان به  معلوم می‏شود 

کردن  عموم جامعه را خدشه دار نکند بر همین اساس، مراجع بزرگوار تقلید درباره رسانه‏ای 

ورزش بانوان، ضوابطی فقهی را مشخص نمودند.

کردن آن 5. 3. فتاوای مراجع تقلید درباره ورزش بانوان و نیز رسانه‏ای 

پس از بررســی‏هایی که توضیحات آن در قبل بیان شــد نوبت آن رســیده اســت که در زیر به 

یت آنان در حین  که پیرامون رؤ بعضی از فتاوای مراجع تقلید درباره ورزش بانوان و مسائلی 

که از تک تک مراجع بزرگوار تقلیــد آمده را ذکر می‏کنیم و  یــم. ابتــدا اســتفتائاتی  ورزش بپرداز

یم: آنگاه به بیان پاسخ چند نفر از ایشان به یک سؤال می‏پرداز

1. 5. 3. سؤالات از حضرت آیت الله العظمی خامنه‏ای

بــرای ورزش‏هايــی همچــون  آنــان را  بانــوان باشــد و  آيــا مــرد می‏توانــد مربــی ورزشــی  س1: 

كند؟ يميناستيك، ورزش‏های رزمی، فوتسال و... آماده  ژ

س2: انجــام حــركات مــوزون و يــا ناموزون ورزشــی بــرای بانــوان در ســالن‏ها در حالی كه 

كه مسابقات در آن‏ها انجام  كشــورهای غيراسلامی  مردان هم تماشــا میك‏نند، خصوصاً در 

می‏گيرد، چه حكمی دارد؟

س3: مسابقات شنای بانوان با زنان غيرمسلمان چه حكمی دارد؟

كه مردان هم در آن حضور  س4: حضور زنان ورزشــكار در ســالن‏های مسابقات ورزشــی 

كوتاه و بالاتر از زانوی بانوان ورزشــكار می‏باشــد  كه غالباً  دارند آن هم با پيراهن‏های ورزشــی 

چه حكمی دارد؟

ينت و  كــه ز جــواب( زنــان بايــد تمــام ســر و بــدن خــود را به‏جز صورت و دســت‏ها تــا مچ 

كه توجه نامحرم را جلب نكند و حجم بدن او را آشكار ننمايد،  آرايش نشده باشد با لباسی 

كــه بــه گناه و فســاد منجر  بپوشــانند و بــر مــردان و زنــان حضــور در مكان‏هــا و انجــام امــوری 

می‏شود، جايز نيست.
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گر  کــردن با محارم اشــکالی نــدارد، اما در فضــای عمومی ا مقــام معظــم رهبــری: »ورزش 

مفسده داشته باشد جایز نیست و حرام است. تشخیص مفسده بر عهده مکلفین است«.

س9. حکم دوچرخه سواری برای بانوان چیست؟

ج( دوچرخــه ســواری زنــان در مجامع عمومــی و نیز در جایی که در معــرض دید نامحرم 

است، جایز نیست

س14. آیــا پوشــیدن لبــاس ورزشــی برای ورزشــکاران خواهر در ســالن‏های سرپوشــیده و 

اختصاصی، اشکال دارد؟

ج( فی نفسه اشکال ندارد.

2. 5. 3سؤالات از حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

پرسش: لطفاً به سؤالات زیر در مورد ورزش بانوان پاسخ فرمایید:

1. فعّالیّت‌هــای ورزشــی برای دختــران مدارس ابتدایی، بدون رعایت حجاب اســامی 

چه حکمی دارد؟

2. ورزش بانوان با رعایت حجاب اســامی در انظار عمومی )اجتماع مردان و زنان( چه 

حکمی دارد؟

3. در ورزش‏هــای انفــرادی غیر تماســی )تنیس، بدمینتون و مانند آن( مســابقه یا تمرین 

خانم‏ها با آقایان چه حکمی دارد؟

4. آیا رعایت حجاب خانم‏ها در سالن‌های ورزشی مخصوص بانوان، لازم است؟

کامل اسلامی در خیابان‏ها و معابر  5. موتور سواری و دوچرخه سواری خانم‌ها با پوشش 

عمومی چگونه است؟

کردن دختران با پسران مجاز است؟ 6. آیا قبل از سنّ تکلیف، بازی 

7. مربّیگری مردان برای تعلیم بانوان تا چه حدّی مجاز است؟

8. حــرکات هــوازی و مــوزون زنان )که منجــر به حرکات عضلات بــدن می‏گردد، ( بدون 

حضور نامحرم چه حکمی دارد؟

کردن زنان با محارم خود چه حکمی دارد؟ 9. ورزش 
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10. تماشای ورزش مردان توسّط خانم‌ها چه محدودیّت‌هایی دارد؟

کــه ورزش برای همه قشــرها، اعم از مــرد و زن، پیر و جــوان لازم، و  پاســخ: شــکّی نیســت 

گذشــته، ورزش  کارها برای حفظ ســامت محســوب می‏شــود. از این  یکی از ضروری ترین 

می‏تواند به عنوان ســرگرمی ســالم بســیاری از اوقات فراغت را پر کند، و انســان را از سرگرمی 

م است که باید جهات شــرعی هم در ورزش مردان و هم در ورزش 
ّ
ناســالم بازدارد. ولی مســل

زنــان رعایت شــود، و مســابقات ورزشــی هرگز ایجــاب نمی‌کند که ما فرهنگ اســامی را رها 

ی زنان می‏توانند در محیط‏هایی که مخصوص 
ّ
یم. به طور کل کرده، دنبال فرهنگ دیگران برو

به خودشــان اســت، با اســتفاده از لباس‏های مناســب، و با حفظ حجاب یا بدون حجاب 

کنند. داوران و مربّیان آنها  که جنس مخالفی در آنجا نیست، ورزش  شرعی، با توجّه به این 

که در مردان چنین اســت، و از ورزش‏هایی  گونه  نیز از میان خود زنان برگزیده شــوند، همان 

یانی به آنها نمی‌رساند. که آسیب و ز کنند  استفاده 

که فقط تنه را می‏پوشاند برای بانوان در مقابل بانوان دیگر  پرسش: پوشیدن لباس‌هایی 

که هیچ مردی حضور ندارد چه حکمی دارد؟ در مکان‏های ورزشی مخصوص بانوان 

گردد. که مفاسد خاصّی ظاهر  پاسخ: در فرض سؤال مانعی ندارد، مگر در مواردی 

پرســش: نظر حضرتعالی در مورد پخش مســابقات بانوان ایرانی در رشته‏های مختلف از 

کاراته و امثالهم از صدا و سیما چیست؟ ضمن اینکه بعضا ممکن است  جمله تکواندو و 

کــه فاقد ضوابط شــرعی اســت؟ و آیــا تفاوتی در مقــدار حجاب  صحنه‏هایــی اتفــاق بیفتــد 

هنگام مسابقات و غیر آن وجود دارد؟

کار نادرســتی اســت؛ و پخــش  کار از ســوی صــدا و ســیما  پاســخ: اصــل پخــش ایــن 

که ضوابط شــرعی در آن مراعات نمی‌شــود جایز نیســت و در پوشــش شــرعی  صحنه‏هایی 

تفاوتی بین مسابقات و غیر آن وجود ندارد.

گاه‏ها به عنوان  پرســش: نظر آیت الله مکارم در مورد حکم شــرعی حضور زنان در ورزش 

تماشاچی چیست؟

کــم در ورزش گاه‏هــا بــرای حضور زنان مناســب نیســت و شــکی نیســت  پاســخ: جــو حا

یادی از نظر اخلاقــی و اجتماعی  کــه اختــاط جوانــان وآزاد بودن آنها سرچشــمه مشــکلات ز
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می‏شــود؛ اضافــه بر این در بعضی انواع ورزش، مردان پوشــش مناســبی در برابــر زنان ندارند؛ 

کنند بخصوص اینکه این برنامه‏ها  بنابراین لازم اســت از حضور در این برنامه‏ها خودداری 

را از رسانه‏ها می‏توانند ببیند و حضور آنها ضرورتی ندارد.

3. 5. 3. سؤالات از عموم مراجع:

سوال: نظر شما درباره‏ی »اعزام بانوان ورزشكار به رقابت‏های ورزشی برون‏مرزی« چيست؟

پاســخ آيــت‏الله العظمــی صافی‏گلپايگانــی: تشــويق و اعــزام زنــان مســلمان بــه مياديــن 

مســابقات خارجــی با وضع لباس و پوشــش ورزشــكاران و حضور نامحرمــان و اختلاط زن و 

كه مخارج آن را از  كســانی  مرد در مراحل مختلف، بر خلاف موازين شــرعی و حرام اســت و 

بيت‏المال مســلمين می‏پردازند ضامن‏اند و قاضی واجد شــرايط بايد حقوق بيت‏المال را از 

گيرد. آنان پس 

پاســخ آيت‏الله العظمــی علوی‏گرگانی: اعزام زنان ورزشــكار به رقابت‏هــای بين‏المللی را 

مخالف عفاف زن می‏دانيم و لذا جايز نمی‏دانيم.

پاســخ آيت‏الله العظمی حسينی زنجانی: انجام ورزش بوسيله بانوان در محيط مختص 

بانــوان اشــكالی نــدارد ولــی اعــزام بانوان بــه مجامــع مختلــط و انجــام ورزش در معرض ديد 

اجانب در شان زن مسلمان نبوده و جايز نيست.

آيت‏الله العظمی مكارم شيرازی: اين اعزام‏ها در صورت رعايت حجاب و عفاف، جايز است.

کنند؟ سؤال: آیا بانوان با لباس مناسب می‏توانند در ملأ عام دوچرخه سواری 

حضرت آیة الله العظمی خامنه‏ای:

دوچرخه‏ســواری بــرای دختــران و بانــوان در مجامــع عمومــی و در منظــر نامحــرم موجب 

جلب نظر مردان و در معرض فتنه و به فســاد کشــیده شــدن اجتماع و منافی با عفت بانوان 

که در منظر نامحرم نباشد فی نفسه اشکال ندارد. است و لازم است ترک شود و در صورتی 

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی:

این کارها در محیط‏های مخصوص بانوان اشــکالی ندارد. مشــروط بر اینکه ســبب ضرر 

یانی نگردد. و ز
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حضرت آیة الله العظمی سیستانی:

گر عادتاً تحریک آمیز باشد جایز نیست. ا

حضرت آیة الله العظمی نوری همدانی:

کشور عمل شود. در فرض سوال، باید طبق مقررات 

گلپایگانی: حضرت آیة الله العظمی صافی 

گر با حجاب شــرعی باشــد دور از  دوچرخــه ســواری بــرای بانــوان در منظر نامحــرم حتی ا

شخصیت زن مسلمان و متدینه است.

سوال: آیا نمایش دادن ورزش زنان از تلویزیون و یا چاپ آن توسط مطبوعات شرعا جایز 

یختن حجب و حیای زنان نمی‌شود؟ است و نمایش دادن آن موجب فرو ر

حضرت آیت الله العظمی سبحانی:

كه مايه فساد اخلاقی است، خودداری شود. جايز نيست و از تماشای اين نوع فيلم‏ها 

حضرت آیت الله العظمی بهجت:

یج باطل باشد جایز نیست. گر شأنیت مفسده دارد و یا ترو ا

گلپایگانی: حضرت آیت الله العظمی صافی 

جایز نیست

حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی:

چنانچه موجب تهییج و یا مفسده باشد جایز نیست.

حضرت آیت الله العظمی تبریزی:

آنچه موجب ترویج فساد و منافیات عفت در جامعه باشد حرام است و نمایش دادن این 

گونه تصاویر از رسانه‏های عمومی که چه بسا موجب تحریک بر حرام می‏شود جایز نیست.

حضرت آیت‏الله العظمی سیستانی:

گر مفسده انگیز باشد پخش آن جایز نیست. ا

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی:

که با حفظ تمام جهات شــرعیه و موازین عفت باشــد حرام نیســت ولی ترک  در صورتی 

آن بهتر است.



 در شریط امروزناونا ورزش بیقهفبررسی 146                      / سال سوم/ شماره دوم/ تابستان 1399

نتیجه‏گیری
کــه به نوعی  بــا توجــه بــه بررســی‏های احادیث معصومین دربــاره ورزش، تفریــح و تمام آنچه 

که پیشــوایان دینی برای بانوان به  مربوط به حوزه ورزش اســت و نیز چهارچوب‌های شــرعی 

صورت کلی در نظر گرفته‏اند و همچنین با ملاحظه فتاوای مراجع معظم تقلید درباره ورزش 

بانــوان و مســائل پیرامونــی آن، اصــل ورزش بانوان مورد جواز شــرع بوده و فقــط در مواردی که 

یکی از محرمات نادیده گرفته شود و یا مفسده‏ای بر آن مترتب گردد برای بانوان انجام ورزش 

در آن محدوده جایز نیست.
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